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 پیشگفتار

طفی علىسلامٌ الحمد الله و  عباده الذين اصْ
فرھنگی زمین، جھان اسلامی را آماجگاه تعرّض و تھاجم  دیرزمانی است که مغرب

دھد. از  خود قرار داده است و با صور گوناگون به یورش روزافزون خویش ادامه می
 ھای مختلف این تھاجم، تلاش گروھی از پژوھشگران غرب که مستشرق میان شکل

)Orientalist( شوند، در خور اعتناء و اعتبار است و باید آثار  یا خاورشناس نامیده می
به ویژه که مخاطب این گروه،  ،ررسی و نقد قرار گیردایشان به صورتی جدّی مورد ب

 ۀمعمولاً کسانی ھستند که با فرھنگ غربی کم و بیش آشنایی دارند و گاھی بر آستان
 اند! ایستاده» زدگی غرب«

ھایی است که مسیحیان پس از پایان  ھا و پژوھش خاورشناسی، میراث کنجکاوی
اسلامی آغاز کردند. این شناسایی پردامنه، ھای صلیبی در برابر فرھنگ  گرفتن جنگ

ای که در قرون وسطی گاھی پیامبر  در سرآغاز خود با افترا و ناسزا ھمراه بود به گونه
کردند که چون به مقام پاپی  را اسقفی رومی (کاردینال) معرفی می ج بزرگ اسلام

بنیان نھاد! و این  ÷دست نیافت، به عربستان گریخت و آیین ناصوابی بر ضدّ مسیح
 Dictionnaire Historique etافترای شگفت را پیربل در فرھنگ تاریخی و فلسفی 

Philosophiqueاز قول گزارشگران مسیحی نقل کرده است. ١ 
پیامبر  ۀھایی که در عصر شکسپیر میان مردم انگلستان دربار ھا و افسانه دروغ

 ل نھم از کتاب ھلال و گل سرخو مسلمانان رواج داشت در فص ج ارجمند اسلام
The Crescent the Rose  تألیف چیوChew و شگفت آنکه ھمین  .٢گرد آمده است

داد و به اسلام و فرھنگ  تأثیر قرار می زمین را تحت پایه، گاھی علمای مغرب شایعات بی
 نگریستند. اسلامی از ھمان دیدگاه می

نخست از  ۀران شھیر غرب در نیمکه از فلاسفه و قانونگذا Montesquieuمنتسکیو 
اساس اعتماد  ھای بی ای از این افسانه رود بر پاره قرن ھیجدھم میلادی به شمار می
                                                           

 .٨٩٦چاپ پاریس، جلد دوم، ص  -١
 از این کتاب نگاه کنید.) ١٩٦٥(چاپ نیویورک  ٤٥١تا  ٣٨٧به صفحۀ  -٢



 نقد آثار خاورشناسان    ٢

 

یاد کرده است و مثلاً  Esprit des loisالقوانین  در کتاب روحھا  آن نموده و از
 :نویسد می

 ۀحبالسالگی به  گوید که وی خدیجه را در سن پنج پریدو در شرح حال محمد می«
 .١»!سالگی با وی ھمخواب شد نکاح آورد و در ھشت

توان  آمیز را که با اندک پژوھشی در تاریخ عرب می آنگاه منتسکیو این گزارشِ وھم
پذیرد و به دستاویز آنکه در کشورھای گرمسیر، زنان زودتر  پایگی آن پی برد، می به بی

 :دگوی کند و می رسند، آن را توجیه می به بلوغ جنسی می
 .٢»!ھای کشورھای گرمسیر در سنّ بیست سالگی پیر ھستند این است که زن«

شناسیِ مستشرقان با  زمین از قرون وسطی فاصله گرفت، اسلام به تدریج که مغرب
پژوھشگری بیشترین قرین شد و به مرور زمان، خاورشناسان نامداری را به میدان آورد 

خان زودباور گذشته، تفاوت داشتند و اگرچه توز روزگار کھن و مورّ  که با کشیشان کینه
ھای غیرعلمی (تبلیغی، استعماری، سیاسی ...) به کار  بسیاری از ایشان به انگیزه

به ندرت ـ ھرچند  شناسی روی آوردند ولی اھل دانش و انصاف نیز در میانشان ـ شرق
 شود. دیده می
ی ملاسی علمای اسھای برخی از مستشرقان، اختلاف اسا ورزی نظر از غرض صرف

را با خاورشناسان غربی در اسلوب تحقیق ھر کدام از این دو دسته باید یافت. علمای 
حدیث با قرآن و جرح و تعدیل راویان، به روایات  ۀکوشند تا از راه مقایس اسلامی می

بھره گیرند ولی اکثر خاورشناسان به ھا  آن شناسی از موثّق دست یابند و در کار اسلام
سازگاری نشان دھند ھا  آن ھای پیشین روند که با تخیّلات و فرض روایاتی میسراغ 

 Arthurھرچند از اشخاص فاسد و مغرضی گزارش شده باشند! چنانکه آرتور جفری 
Jeffery بدین تفاوت تا » کتاب المصاحف« ۀخاورشناس شھیر انگلیسی در مقدم

در میان علمای اسلامی اشاره  ای اعتراف نموده و پس از آنکه به روش تحقیق اندازه
 :نویسد کند، به زبان عربی فصیحی می می

                                                           
 ، چاپ تھران.٤٣٢اکبر مھتدی، ص  القوانین، اثر منتسکیو، ترجمۀ علی روح -١
 .٤٣٣القوانین، ص  روح -٢
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ا أهل التنقيب فطريقهمْ في« البحثِ أنْ يجمعوا الآراءَ والظّنون والأوهامَ والتصوراتِ  وأمّ

مان وظروفِ كانَ منها مطابقاً للمكتشافِ ما كبأجمعها ليستنجوا بالفحصِ والإ انِ والزّ

 .١»!المتنَ دونَ الإسنادالأحوالِ معتبرينَ 
اما کاوشگران (خاورشناسان جھان غرب) روش پژوھش ایشان چنان است « :یعنی

آورند تا با جستجو و اکشتاف، به  آراء و پندارھا و اوھام و تصورات را گرد می ۀکه ھم
در حالیکه  ای که با مکان و زمان و شرایط احوال مطابق باشد، دست یابند نتیجه

 »!ند بدون آنکه اسناد روایات را درنظر گیرندشمر تبر میھا را مع متن
آیا خاورشناسان مزبور، شرایط احوال گذشته را از کجا  :توان پرسید در اینجا می

تطبیق کنند؟ ھا  آن اند تا آراء و اوھام و پندارھا را با اند که به خود اجازه داده شناخته
ھای  اند که نتایج پژوھش ثّق بدست آوردهسند و نامو شرایط را نیز از روایات بیاگر آن 

و چنانچه به آیات قرآنی و آثار قطعی  ،اعتبار و نقش بر آب است ایشان به کلی بی
کنند، مگر علمای اسلام از قرآن کریم و روایات یقینی و معتبر رویگردانند  استناد می

 اند؟ راه خویش را از محقّقان اسلام جدا نمودهھا  آن که
گاه بحث و تحلیل ایشان  ایم که تکیه آثار خاورشناسان ملاحظه کرده ما با بررسی

ھای  اندازی، به گزارش و در چنین چشم ،دلیل و بدبینانه است ھای بی غالباً فرض
و فرھنگ و تمدّن  ج قرآن کریم و پیامبر بزرگوار اسلام ۀنگرند و دربار اسلامی می

رسند که برای ما مسلمانان  مینشینند و گاھی به نتایجی  اسلامی به داوری می
 آور است. حیرت

را انکار  ج شنیدنی است که برخی از خاورشناسان حتی نام پیامبر بزرگوار ما محمد
ی سیره ـ از صدر اسلام تاکنون ـ ھا کتاب کنند! با اینکه در قرآن کریم و در تمام می

این نام فرخنده به تکرار آمده و در میان مسلمانان و غیرمسلمانان متواتر است. دکتر 

 :نویسد می »الإسلام تاريخ العرب في«جواد علی در کتاب 

سولِ وإنّما نِ اسمَ علَ كأنّ لفظة محمدٍ لمْ ت إلىمثلاً  )(Sprengerر كفذهب شبرن« مٍ للرّ

أی مستشرقونَ   .٢»!خرونأاتخذه بتأثيرِ قراءتهِ للإنجيلِ واتّصالهِ بالنّصاری وقدْ أيّد هذا الرّ

                                                           
 (از مقدمه)، چاپ مصر. ٤کتاب المصاحف، اثر سجستانی، به اھتمام آرتور جفری، ص  -١
 .٧٨علی، چاپ بغداد، ص ، تألیف دکتر جواد (السّیرة النّبویة)الإسلام  العرب فی تاریخ -٢
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محمد، نام  ۀالویس سپرنگر (خاورشناس اتریشی) بر این قول رفته که واژ« :یعنی
د با تأثیر خواندن انجیل و پیون و او این نام را تحت ،خاص پیامبر اسلام نبوده است

 !»اند مسیحیان بر خود نھاده و خاورشناسان دیگر نیز رأی او را تأیید کرده
دلیل مبنی بر آنکه پیامبر اسلام، نام محمد را  شود یک فرض بی چنانکه ملاحظه می

در بزرگسالی بر خویشتن نھاد تا بتواند خود را پیامبر موعود انجیل معرفی کند! موجب 
دھد  آثاری را که نشان می ۀوی به بیراھه روند و ھم شده است که سپرنگر و ھمفکران

 نام محمد از آغاز تولد برای پیامبر انتخاب شده بود، انکار کنند.
ھای  کاوش در زبان ھا سال ھای دیگر کار خاورشناسان آنست که با وجود از شگفتی

ا در و م ،مانند شرقی و به ویژه زبان عربی، گاھی از درک متون روشن اسلامی فرو می
 ،آثار ایشان به موارد متعددی از این بابت برخوردیم. به عنوان نمونه ۀخلال مطالع

دولت و حکومت «ضمن کتاب  )Lambton(معاصر انگلیسی لمتون  سخاورشنا
 State and Government in Medieval Islam» ھای میانه اسلامی در سده

(London, ۱۹۸۱( نویسد می: 
بر این » التّمھید«اھل سنّت) در کتاب  ۀمتکلّمان برجست ابوبکر باقلانی (یکی از«

بیعت با امام پس از کفر و ترک نماز از سوی او، ھمچنان به قوّت « :قول رفته است که
، چاپ مصر) تصریح ۱۸۶با آنکه باقلانی در کتاب مذکور (ص »! ماند خود باقی می

 :نموده است

فرٌ كمنها  ،أمورٌ  كيوجبُ ذل :م؟ قيل لهُ كيوجبُ خلعَ الإمامِ عند يإنْ قال قائلٌ ما الّذ«

عاءَ إلی ذلكومنها تر ،بعد إيمانٍ  لواة والدٌّ  .»...كهُ إقامة الصّ
شود،  ای بپرسد که از دیدگاه شما آنچه موجب خلع امام می اگر گوینده« :یعنی

 ۀشد از جملشود که اموری چند موجب این کار خواھد  چیست؟ بدو پاسخ داده می
مردم به و از جمله، برپا نداشتن نماز و فرانخواندن  ،کفر امام پس از ایمان اوست ھا، آن

 ».سوی نماز است...
 ۀای از علماء دربار منشأ اشتباه لمتون اختلاف نظری است که به نقل باقلانی پاره

ور از اند که در صورت ستمگری، آیا بلادرنگ امام مزب به میان آورده» ظلم امام«
وجه سخن اصلی و فتوای  شود یا نه؟ و طرح این اختلاف به ھیچ حکومت خلع می

 کند. روشن باقلانی را نقض نمی



 ٥  پیشگفتار

 

ھای مختلف نوشته شده  باری ما در این کتاب با رجوع به مآخذ گوناگون که به زبان
دیگران اند و  از مشاھیر قومھا  آن بود، از میان خاورشناسان غربی چند تن را (که اکثر

ای  علمی آنان، به ذکر پاره ۀایم و پس از گزارش زندگینام روند) برگزیده در پی ایشان می
ایم.  اند، پرداخته از کتب و آثار ایشان بویژه آثاری که به فارسی یا عربی ترجمه شده

ایم و علاوه بر ذکر نکات مثبت در کار  ار خاورشناسان مزبور روی آوردهسپس به نقد آث
ایم تا نسل جوان و  ھایی از اشتباھات روشن آنان را نیز یاد کرده ایشان، نمونه برخی از

گاھی یابند و به  جدید ما از حدود تواناییِ خاورشناسان در شناخت حقیقت اسلام آ
خواست خداوند متعال از خطر غربزدگی و تھاجم فرھنگی در این زمینه، مصون و 

ز امکانات م آوردن و نگارش مقالات این کتاب ابرکنار مانند. ناگفته نماند که در فراھ

ایم که در اینجا لازم است از  فراوان گرفته ۀبھر »يسلامإالمعارف بنياد دائرة « ۀکتابخان

الهدايةِ  وليٌّ  - رهُ كعزّ ذ -واالله «فرھنگی و دینی سپاسگزاری شود.  ۀاولیاء آن مؤسس

 .»والتّوفيق
 مصطفی حسینی طباطبایی

 ش.  ھ ۱۳۷۲دیماه 
 . ق ھ ۱۴۱۴رجب 
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 خاورشناس انگلیسی ،ادوارد براون

 علمی براون ۀزندگینام
 Edwardاند ادوارد گرانویل براون  از میان خاورشناسانی که در ایران شھرت یافته

G. Brown به نقد آثار وی  تر کم بیش از دیگران مشھور شده است ولی نویسندگان ما
از ایالت  Uleyاولی  ۀمیلادی در دھکد ۱۸۶۲اند. این مستشرق نامدار در سال  پرداخته

در انگلستان دیده به جھان گشود. تحصیلات ابتدایی و  Gloucestershireگلاسترشر 
متوسطه را چنانکه معمول بود در وطن خویش گذراند. در آن ھنگام که مقارن با سال 

تزاری و دولت عثمانی در گرفت که آن جنگ  ۀمیلادی بود جنگی میان روسی ۱۸۷۷
راون به طرفداری از عثمانی برخاست و به شدّت با روسیه نامیدند. عموی ب ١را کِریم

ھا شرکت کند. این  مخالفت نمود و حاضر شد تا داوطلبانه در آن جنگ، به نفع عثمانی
تأثیر قرار داد و او نیز درصدد برآمد که به سود عثمانی  جانبداری، براون جوان را تحت

ار بازداشت و به فرا گرفتن دانش در نبرد کریم وارد شود ولی پدرش وی را از ا ین ک
پزشکی تشویق کرد. ادوارد براون برای آموختن طب به دانشگاه کمبریج وارد شد 

گفتند برای آنکه زبان ترکی  بان ترکی نیز ھمّت گمارد، چون بدوضمناً به یاد گرفتن ز
عثمانی را به طور کامل بداند باید با زبان عربی و فارسی ھم آشنا شود، بر آن شد تا این 

انگلستان که مقیم  ٢باقر بواناتی محمد و از این رو، نزد میرزا .دو زبان را نیز فرا گیرد
یران راه یافت. در ا ۀو از اینجا به ادبیات گسترد ،بود به آموختن زبان فارسی پرداخت

خلال این ایام سفری ھم به ترکیه (قسطنطنیه) کرد و با این سفر، دلبستگی وی به 
تحصیلات پزشکی را در کمبریج به پایان  ۱۸۸۷زمین بیشتر شد. در سال  مشرق

 Comteرسانید و تصمیم گرفت به ایران مسافرت کند چرا که کتابی از کنت دوگوبینو 
de Gobineau ٣»ھا در آسیای مرکزی ادیان و فلسفه« ۀران) دربارینسه در ا(سفیر فرا 

                                                           
 ای در ترکیه است. کِریم، نام منطقه -١
 ای در ایالت فارس است. بوانات، ناحیه -٢
 Les Religions et Philosophies dans l’Asieعنوان اصلی کتاب گوبینو چنین است:  -٣

Centrale. 
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پس از  ،پژوھش کند. بنابراین» بابیّه ۀفرق« ۀبسیار داشت که دربار ۀخوانده بود و علاق
و یک سال در میان  ،سفر به ایران شدعازم  ۱۸۸۷فراغت تحصیل دانشگاھی، در سال 

بابیّه آشنایی پیدا کرد و به برخی  ۀا طائفھای گوناگون بویژه ب ایرانیان گذرانید و با فرقه
ی سران این فرقه دست یافت. براون در مدت کوتاھی که در ایران ھا کتاب از

زیست، زبان فارسی را بیش از پیش فرا گرفت و به شعر و ادب ایران دلبستگی  می
این و در  ،ای سطحی آشنا شد متداول در کشور ما نیز به گونه ۀفراوان یافت و با فلسف

 باره از میرزا اسدالله سبزواری (یکی از شاگردان ملا ھادی سبزواری) بھره گرفت.
در بازگشت به ا نگلستان از ادوارد براون دعوت شد تا در دانشگاه کمبریج به 

ترتیب براون، کار دانشگاھی خود را آغاز نھاد. در  تدریس زبان فارسی بپردازد و بدین
ھای شرقی را به وی سپردند و پس از مرگ دوستش  ریاست بخش زبان ۱۹۰۲سال 

کرد، سرپرستی  رکی (عثمانی) پژوھش میزبان و ادبیات ت ۀکه دربار Gibbمستر گیب 
شمرد،  اوقاف گیب را ـ برای چاپ کتب سودمند ـ به عھده گرفت و آثاری که لازم می

منتشر ساخت. ادوارد براون برای جستجو و کاوش چند بار به مصر و تونس و 
قبرس شد و با میرزا  ۀاستانبول و پاریس و غیره مسافرت کرد و یک بار رھسپار جزیر

محمد باب) ملاقات کرد و بار دیگر به عکّا رفت تا با میرزا  ی (جانشین علییحی
که ادوارد براون را برای  ۱۹۰۲حسینعلی (رھبر بھائیان) دیدار و گفتگو کند. از سال 

 ھای شرقی را بدو ریاست بخش زبان تدریس زبان عربی در کمبریج برگزیدند (و
 ش بود، این سمت را حفظ کرد.میلادی که پایان عمر ۱۹۲۶سپردند) تا سال 

 Persianانجمن ایران «ادوارد براون از آن رو که در انگلستان انجمنی به نام 
Society « خواھان ایران مشروطه«به پا داشت و نیز از آنجا که به پشتیبانی از «

دلبستگی بسیار نشان داد، » ادبیات ایران«به دلیل آنکه نسبت به برخاست و ھمچنین 
ی نیز عقیده تر کم ۀن فراوانی در میان نویسندگان ما پیدا کرد. ھرچند عدّ طرفدارا

و  ،ھای او با سیاست انگلیس در ایران پیوند داشته است دارند که بخشی از تلاش
 پردازیم و سپس کنند. در اینجا ما به شرح آثار او می جھت از وی به نیکی یاد نمی بدین

ھای سیاسی  و از بحث ،دھیم و ارزیابی قرار می را به لحاظ علمی در معرض نقدھا  آن
 کنیم. نظر می صرف
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 آثار براون
 از ادوارد براون آثار فراوان و گوناگون باقی مانده است. این آثار شامل سفرنامه،

 ینتر مھم و ما در اینجا از ،باشد ی ادبی و علمی، مقالات تاریخی و سیاسی میھا کتاب
 :کنیم یاد میھا  آن

ایران و بازگشت به وطن خود نوشت،  کتابی که براون پس از سفر بهنخستین  -۱
است. » A Year Amongst the Persiansیک سال در میان ایرانیان «کتاب 

دھد که چگونه از انگلستان به سوی ایران  در این کتاب ادوارد براون توضیح می
ران با چه حرکت کرد و در راه چه رویدادھایی برایش پیش آمد و در شھرھای ای

بابیّه کسب کرد و ... سرانجام،  ۀفرق ۀکسانی روبرو شد و چه اطلاعاتی دربار
 چگونه به وطنش برگشت؟

تاریخ ادبیات زبان پارسی «دومین کتاب براون که در خود توجه و اھمیت است  -۲
A literary Hisotry of Persian «ھا سال ۀنام دارد. این کتاب که فراورد 

رود، در چھار بخش  ادبیات فارسی به شمار می ۀدربار کوشش ادوارد براون
 اند. تدوین شده که مترجمان ایرانی ھر چھار قسمت را به فارسی ترجمه کرده

نگاشته شده و » ترین ایام تا روزگار فردوسی از کھن«ادبیات ایران  ۀبخش اول دربار
 علی پاشا صالح آن را به  فارسی برگردانده است.

مجتبایی، الله  و فتح ،گوید سخن می» فردوسی تا روزگار سعدیاز عصر «بخش دوم 
 آن را برعھده گرفته است. ۀترجم

آن را  ۀکند که ترجم را بیان می» سعدی تا عصر جامی ۀاز دور«بخش سوم 
 دار شده است. اصغر حکمت عھده علی

سروکار دارد که رشید یاسمی » ھای جدید ادبیات ایران در دوران«بخش چھارم با 
 به ترجمه و تلخیص آن پرداخته است.

این کتاب فواید ادبی و تاریخی گوناگونی را در بر دارد ضمناً نکاتی در آن دیده 
در ھمین مقاله خواھیم ھا  آن ای از و ما به پاره ،رسد شود که درست به نظر نمی می

 پرداخت.
ران در تاریخ مطبوعات و ادبیات ای« ۀادوارد براون کتاب مبسوط دیگری دربار -۳

ادبیاتش شمرده نگاشته که در حکم پنجمین بخش از تاریخ » مشروطیت ۀدور
شود. این کتاب که محمد عباسی آن را به فارسی برگردانده است، شاعران  می
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کند و تقویم تاریخی  ھای آن دوره را معرفی می دوران مشروطه و روزنامه
ه خودش اعتراف نموده رویدادھای آن عصر را در بر دارد. ادوارد براون چنانک

نوشته بود که خالی از نقصان نبود، از این رو » تاریخ انقلاب ایران«کتابی به نام 
 به تألیف کتاب مزبور ھمّت گمارد تا آن کاستی را جبران کند.

است. این » Arabian Medicineطبّ عربی « ۀچھارمین اثر براون کتابی دربار -۴
به فارسی » تاریخ طب اسلامی«وان نیا آن را تحت عن که مسعود رجبکتاب 

شود. کتاب طبّ عربی بر اثر  نیز از آثار مھم براون شمرده می ،ترجمه کرده
دعوتی پدید آمد که از ادوارد براون شده بود تا در دانشگاه کمبریج به سخنرانی 

 :پردازد. کتاب مزبور بر چھار خطابه در تاریخ طبّ اسلامی مشتمل است
و خلفای راشدین و عصر  ج نخستین از طبابت در روزگار پیامبر اسلام ۀخطاب

ھا در  جندی شاپور و خدمات حرّانی ۀگوید و از مدرس ھا و عباسیان سخن می اموی
 کند. طبّ بقراطی و جالینوسی به عربی یاد می ۀترجم

طبری، رازی،  :دوم خدمات و آثار پزشکان اسلامی بویژه چھار پزشک نامور ۀخطاب
 دھد. اھوازی و ابن سینا را توضیح می

ھای غرب بحث  آن در دانشگاهبه اروپا و نفوذ سوم از انتقال طبّ اسلامی  ۀخطاب
 کند. می

چھارم از طبّ اسلامي در سر زمین آندلس سخن به میان می آورد و خدمات  ۀخطاب
می شمرد  پزشکان آن دیار (ھمچون: ابن جلجل، ابن رشد، ابن بیطار، زھراوی...) را بر

ی شرقی که در کار پزشکی نوشته شده است(ھمچون: کامل الصناعه، ھا کتاب و از
 خوارزمشاھی...) نام می برد. ۀقانون، ذخیر

به ھمراه مباحث اصلی کتاب، نکته ھای فراوانی نیز در خلال آن دیده می شود که 
و چون و چرا بھره گرفت. با این ھمه در کتاب طب عربی، جای نقد ھا  آن می توان از

 خالی نیست.
گذشته » بھاییگری«و » بابیگری« ۀبخشی از عمر ادوارد براون بر پژوھش دربار -۵

و مقالاتی چند نگاشته که ما، در اینجا به عمده  ھا کتاب است و در این باره
 اشاره می کنیم:ھا  آن ترین

ینعلی به زبان انگلیسی از آثار عباس افندی (پسـر حسـ» سیاح ۀمقال« ۀترجم -الف
 آن را بر عھده گرفت و در این باره می نویسد: ۀبھاء) که براون ترجمه و تحشی
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بھاء الله به قصد اعلاء  تر بزرگ سیاح را که عباس آفندی پسر ۀمتن کتاب مقال«
 ۀباب و تقلیل اھمیت او در حدود سن ۀبھاء الله و نشر افکار او و تخفیف درج ۀکلم

یار خوبی از آن که به خط زین المُقربین از کُتّاب بس ۀتألیف نموده و یک نسخ ۱۳۰۳
خوش خط بھایی است و در عکا به من ھدیه داده بودند، عین این نسخه را چاپ و 

انگلیسی با حواشی مفصله در توضیح مجملات کتاب نیز بر  ۀعکس نمودم و یک ترجم
ع ھجری) از طب۱۳۰۸-۹مسیحی ( ۱۸۹۱ ۀدر سنھردو  آن افزودم. متن و ترجمه،

 ».١خارج شد
به زبان انگلیسی که میرزا حسین ھمدانی آن را در شرح » تاریخ جدید« ۀترجم -ب

احوال علی محمد باب شیرازی و ماجرای دعوت او نگاشته است. این ترجمه را نیز 
 آن می نویسد: ۀبراون عھده دار شد و دربار

تاریخ جدید  ۀسیاح)، در صدد طبع ترجم ۀپس از فراغت از این کتاب (یعنی مقال«
یکی از ۱۳۰۵ ۀتألیف میرزا حسین ھمدانی که در اوقات اقامت حقیر در شیراز در سن

طبع آن به اتمام  ۱۳۱۰ ۀدوستان بابی به من ھدیه داده بود، بر آمدم و بالأخره در سن
رسید و در ذیل این کتاب نیز حواشی مبسوطه تأییداً یا تزییفاً لمضامین الکتاب 

کوچکی که صبح ازل (میرزا یحیی) به خواھش حقیر در تاریخ  ۀرسالام و نیز  افزوده
» مجمل بدیع در وقایع ظھور منیع« :باب و بابیّه تألیف نموده موسوم بهاجمالی وقایع 

 .٢»ام آن را نیز متناً و ترجمهً در آخر کتاب الحاق نموده
ابیان قدیم و اثر میرزا جانی کاشانی (از ب» نقطه الکاف«ج ـ اھتمام به چاپ کتاب 

ای از این کتاب را با تلاش بسیار به  ھجری قمری). براون نسخه ۱۲۶۸مقتول در سال 
ای  گسترده ۀدست آورد و آن را با تاریخ جدید مقابله کرده و به چاپ رسانید. در مقدم

 گوید: که بر کتاب مزبور نگاشته، چنین می
دم که مؤلّف آن، مکرّر از یک تاریخ جدید دیده بو ۀسابقاً در ضمن اشتغال به ترجم«

کند و به ھمین جھت تاریخ  تری تألیف حاجی میرزاجانی کاشانی نقل می کتاب قدیم
خود را موسوم به تاریخ جدید نموده تا از تاریخ حاجی میرزاجانی که نسبت بدان 

تر است، امتیاز یابد. لھذا درصدد برآمدم که این کتاب را نیز به دست آورم... در  قدیم
که سراغ این کتاب را گرفتم، از آن اطلاع نداشت. ھرکس  وقاتی که در ایران بودم ازا
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پس از مراجعت به اروپا نیز به دوستان بابی خود در ایران و اسلامبول و شام و غیرھا 
یافتم! بالاخره  تر کم نوشتم و از اطراف درصدد تفتیش برآمدم، ھرچه بیشتر جستم،

این کتاب به کلی از بین رفته است تا در بھار سال مأیوس شدم و یقین کردم که 
در اوقات تعطیل فصح، به پاریس رفتم و در ضمن تفتیش در کتب بابیه  ۱۳۰۹

ملی پاریس، اتفاقاً یک نسخه از تاریخ حاجی میرزاجانی کاشانی  ۀمحفوظه در کتابخان
مقیم به توسط یکی از دوستان قفقازی خود یافتم... پس از مراجعت به کمبریج 

پاریس برای خود، نویسنده متن آن را با متن  ۀکتابخان ۀپاریس، یک نسخه از روی نسخ
تاریخ جدید مقایسه کردم. معلوم شد که مؤلّف تاریخ جدید، کتاب حاجی میرزاجانی را 

ای جرح و تعدیل و تصرّفات مغرضانه در  و به اندازه ،به کلی نسخ بل مسخ کرده است
 ۀخفا مانده است. نتیج ۀی بابیّه، در پرداول ۀکه به کلی حقیقت تاریخ دور آن نموده

تصرّفات جامع تاریخ جدید را در حواشی  ۀرا با یکدیگر و خلاصاین دو کتاب  ۀمقایس
ام و از ھمان وقت عزم  ام، متعرّض شده جدید افزودهتاریخ  ۀمبسوطه که در آخر ترجم

 .١»ه طبع برسانمکردم که متن نقطه الکاف را البته ب
 )J. R. A. S(انجمن سلطنتی آسیایی  ۀد ـ ادوارد براون مقالاتی چند در مجل

 ۲۷فھرست و شرح «و  ٢»بابیان ایران« ۀاز قبیل مقال ،بابیگری نوشته است ۀدربار
و  ٤»۱۸۵۰خاطراتی از شورش بابیان زنجان در سال «و  ٣»خطی مربوط به بابیّه ۀنسخ

 ... ھا  این امثال
این رشته از   ۀگوییم رأی خود را دربار در بخشی که از نقد آثار براون سخن می ما،

 کارھای وی خواھیم آورد.
متون فارسی از وی  ۀھایی است که در زمین دیگر از آثار ادوارد براون ترجمه -۶

تاریخ طبرستان (اثر ابن اسفندیار)، به انگلیسی و  ۀمانند ترجم ،باقیمانده
 ...ھا  این چھار مقاله (اثر نظامی عروضی سمرقندی) و نظایر ۀھمچنین ترجم

» انجمن سلطنتی آسیایی ۀمجل«از آثار دیگر براون سلسله مقالاتی است که در  -۷
 :در مباحث دینی و ادبی و تاریخی نگاشته مانند

                                                           
 بنگرید.» نقطة الکاف«به مقدمه براون بر کتاب  -١
 .١٨٨٩، سال ٢١جلد  -٢
 .١٨٩٢، سال ٢٤جلد  -٣
 .١٨٩٧، سال ٢٩جلد  -٤



 ١٥  براون، خاورشناس انگلیسیادوارد 

 

 .)۱۸۹۴، سال ۲۶قدیمی تفسیر قرآن (جلد  ۀوصف یک نسخ
 .)۱۸۹۸، سال ۳۰فیّه (جلد ھا و عقاید حرو نوشته ۀملاحظاتی دربار

 .)۱۹۹، سال ۳مآخذ دولتشاه (جلد 

 .)۱۹۰۰، سال ۳۲(جلد  أخبار الفرس والعرب رب فيالأ نهاية  ۀشرحی دربار
 .)۱۹۰۵، سال ۳۷ناصرخسرو، شاعر، سیّاح و داعی (جلد 

، ۳۹بکاشیّه (جلد  ۀآنان با سلسل ۀھای حروفیّه و رابط نوشته ۀدیگر دربار ۀچند نکت
 ).۱۹۰۷سال 

ین تر مھم و در اینجا تنھا از ،آثار ادوارد براون بدانچه آوردیم محدود نیست
 ایم. ھای این خاورشناس یاد کرده نوشته

 نقد آثار براون
کنند که براون در  ھای فراوانی حکایت می ھا و مقالات ادوارد براون از تلاش کتاب

گاھی راه آشنایی با فرھنگ و تمدّن ھای  اسلامی و ایرانی از خود نشان داده و به آ
ای از موارد ھم دچار اشتباه شده و از حقیقت  اما در پاره ،دست یافته استدرستی نیز 

ھایی از نکات مثبت و منفی آثار براون را  و ما، در اینجا نمونه .فاصله گرفته است
 کنیم تا از انصاف دور نشده باشیم. گزارش می

آیین اسلام برخلاف بسیاری از خاورشناسان، گرفتار تعصّب و  ۀاربراون درب
میان  ۀمثلاً در مقایس ،ای نموده است ھای بجا و منصفانه اندیشی نشده و داوری خشک

 :نویسد قرآن کریم و اوستا می
پردازم و ھرچه بیشتر برای درک روح قرآن  قرآن می ۀتر به مطالعشھرچه بی«

آور و  شوم. اما بررسی اوستا ملالت کنم، بیشتر متوجه قدر و منزلت آن می کوشش می
الأساطیر و مقاصد  شناسی و علم افزا و سیرکننده است مگر آنکه به منظور زبان خستگی

 .١»تطبیقی دیگر باشد
ھای اخلاقی بالاتر از اسلام  را در آموزشبراون با اینکه به گمان خود، مسیحیت 

و به لحاظ تطبیق با تمدن جدید،  تر نزدیک پندارد ولی اسلام را به واقعیّت زندگی می
خاورشناس متتبّع که و این اعتراف از سوی یک  ،کند از مسیحیت معرفی میتر  مترقّی
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ای  ویژه میتدر میان مسیحیان پرورش یافته و تمدّن تازه را نیز دریافته، از اھ
 :نویسد برخوردار است. وی در این باره می

جدید و نیروی عظیم اسلام در سادگی و شایستگی انطباق شریعت اسلام با اوضاع «
اخلاقی اسلام (نھفته) است. کسب فضائل و مکارم اخلاقی  ۀھمچنین در موازین عالی

اخلاقی دیانت مسیح گرچه  لکن باید اقرار کنیم که موازین ،کاملاً در حیز امکان است
نتوانند ھا نیز کلیّه  و دولت ،تر است (ولی) از دسترس افراد بشر تقریباً خارج است عالی

باشد و از  اما دولتی که کمال مطلوب اسلام است قابل تصوّر میبدان پایه نائل گردند. 
راشدین که جانشیان  ۀخلفاء چھارگانو ادراک و امکان بیرون نیست. حدود فھم 

 .١»بلافصل پیامبر بودند، در حقیقت آن نوع حکومت را عملاً به وجود آوردند
آن بر حوادث تاریخ، چنین یاد  ۀادوارد براون از نھضت عظیم اسلام و از غلب

 کند: می
 ةبخشیدن به قبایل جزیربزرگ وی ھمانا الھام  ۀدر آن سال، محمد که معجز«

به ھم متصل اجتماعی مخصوصی آنان را چون یک پیکر،  ۀدیشالعرب بود با کیش و ان
بنیان نھاد که  و امپراطوری ،ساخت و برای فتح نیمی از جھانِ آن زمان گسیل داشت

 .٢»و اکاسره گشتسرانجام، جانشین قیاصره 
 ۀبراون در جریان فتح اسلامی اتھاماتی را که برخی از خاورشناسان مغرض دربار

اسلام به زور «پذیرد که  کند و مثلاً این تھمت را نمی دارند، رد می اسلام روا می
 :نویسد چنانکه در این باره می»! شمشیر بر مردم جھان تحمیل شده است

چه بسا تصوّر کنند که جنگجویان اسلام، اقوام و ممالک مفتوحه را در انتخاب «
 ،وم شمشیر! ولی این تصوّر صحیح نیستساختند. اول قرآن، د یکی از دو راه مخیّر می

زیرا گَبْر و ترسا و یھود اجازه داشتند آیین خود را نگاه دارند و فقط مجبور به دادن 
زیرا اتباع غیرمُسلم خلفاء (گبران، ترسایان،  ،جزیه بودند و این ترتیب، کاملاً عادلانه بود

بر امت پیامبر فرض بود، که  کاتیھودیان و ...) از شرکت در غزوات و دادن خمس و ز
نوشته است  ۶۹ ۀالبلدان (تألیف) البلاذری در صفح معافیّت داشتند. در کتاب فتوح

ای را بدانجا فرستاد تا مردم را به احکام و  ھنگامی که یمن بیعت نمود، پیامبر عده
مقرّره را بخواھند  آوردند زکات نی که اسلام میآداب شریعت اسلام آشنا سازد و از کسا
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ماندند، جزیه بگیرند. در مورد  و از آنان که به آیین مسیح و مجوس و یھود باقی می
عمّان نیز ابوزید را فرمان داد که از مسلمین، وجوه برّیه و از مجوس، جزیه بستانند 

در بحرین، مرزبان ایران و برخی از ھموطنانش به آیین اسلام گرویدند ). ۷۷ ۀ(صفح
اقی ماندند و ھر فردِ بالغ و رشید (در سال) به طور ولی دیگران به کیش زردشت ب

 .١»داد سرشمار، جزیه می
ھای ایران و  برخی از خاورشناسان ادعا دارند که جنگجویان اسلام کتابخانه

البلدان  اسکندریه را به آتش کشیدند! با آنکه تواریخ کھن چون تاریخ طبری و فتوح
کنند. ادوارد  وجه از چنین رویدادی یاد نمیبلاذری و فتوح الشام واقدی ... به ھیچ 

 :نویسد شمارد و می اسکندریّه مردود می ۀکتابخان ۀبراون این اتھام را دربار
 ۀگرانبھای اسکندریّه سه قرن پیش از حمل ۀدارد کتابخان چنانکه گیبون اظھار می«

 .٢»مسلمین به مصر، به دست مسیحیان متعصّب سوخته شد
ھای خود نسبت به ایرانیان  بگذریم، ادوارد براون در داوریاز مباحث اسلامی که 

نیز از انصاف نگذشته و ھمچون برخی از خاورشناسان غربی با بدبینی و سوء تعبیر به 
یک سال در میان «کارھای ایرانیان نگاه نکرده است. به عنوان نمونه براون در کتاب 

 نویسد: می» ایرانیان
آھنی بودند که از تھران به حضرت  مشغول اتمام راهوقتی که من وارد تھران شدم «

آھن را خراب  مؤسسات راهو مردم ریختند و بعضی از شد...  عبدالعظیم کشیده می
خواست سوار آن شود  ھا را شکستند زیرا یک نفر ھنگام حرکت قطار می کردند، واگون

ھا نباید  و ایرانی و زیر قطار رفته بود. البته این حرکت مردم، یک حرکت عاقلانه نبود
آھن  خواست در حال حرکتِ قطار سوار آن شود راه احتیاطی یک مسافر که می برای بی

را خراب کنند و از بین ببرند. ولی این عمل، ناشی از نفرتی است که مردم ایران اصولاً 
به این گونه امور یعنی ورود اختراعات اروپایی به ایران دارند و من نفرت مردم را 

آھن حضرت  دانند که راه دانم برای اینکه مردم ایران می ی و عقلانی میطبیع
اند برای خود ملت ایران  ھای تھران کشیده عبدالعظیم و خط تراموای که در خیابان

دوم نصیب شاه  ۀھای خارجی و در درج اول عاید کمپانی ۀو نفع آن در درج ،نفع ندارد
ایران حساب شاه و درباریان از حساب ملت  شود. باید دانست که در و درباریان او می
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ایران جداست زیرا شاه، قدمی برای بھبود وضع زندگی مردم و رواج آزادی در ایران 
دارد. ساختن چھار تا عمارت به اسلوب اروپایی و یا کشیدن خط آھنی از تھران  برنمی

قدامات دانند که این ا دھد و ھمه می کس را فریب نمی به حضرت عبدالعظیم، ھیچ
 ۀو در عوض شاه، از توسع ،برای تمتّع مادی و یا معنوی خود شاه و درباریان اوست

شود که ملت ایران از قید استبداد خود را  کند و مانع از این می فرھنگ جلوگیری می
 .١»آزاد کند

در آثار جھانگردان اروپایی و خاورشناسان غربی  تر کم ھای منصفانه این قبیل داوری
ھای براون نزد ما از آثار برخی از خاورشناسان  به ھمین دلیل نوشته ،شود دیده می

 ،توانیم از اشتباھات گوناگون وی چشم بپوشیم نامدار ارزشمندتر است. با این ھمه نمی
 شود. یزیرا این کار، خیانت به علم و دین و تاریخ و حقیقت شمرده م

 :نویسد می» تاریخ ادبی ایران«ھای براون یکی آن است که در کتاب  از جمله لغزش
ای بود از جلوات نور که صرفاً به  مسیح واقعی به نظر آنان (پیروان مانی) جلوه«

صورت ذھنی و خیالی بشر درآمده و بین او و شبیه و خصم او که فرزند مصلوب 
مانویان مورد قبول پیغمبر  ۀعجیب است که عقیدگذارند.  زنی است، فرق می بیوه

 .٢»۱۵۶ ۀچھارم (از قرآن)، آی ۀه سوراسلام واقع گردیده! رجوع شود ب
ھرگز ادّعا  ج این امر مانند آفتاب روشن است که قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام

ه ای از نور بوده که در ذھن و خیال بشر وارد شد اند که مسیح واقعی، جلوه نکرده
زن)  و فرزند مریم (یا به قول براون، فرزند بیوه ÷است! و ھمچنین میان مسیح

اند. اما مانویان مسیح را به دو  شخصیت واحدی شمردهھردو  اند بلکه تفاوتی ننھاده
خواندند و از ایزدان  می» مسیح تابان«کردند، یکی از آن دو صورت را  صورت تصوّر می

مسیح «پنداشتند که مظھر  می» مسیح فرزند مریم«را شمردند و دیگری  اش می مانوی
بود و بر بالای دار جان داد! و این رأی نیز با آنچه در قرآن کریم آمده به » نخستین

را به گواھی ھا  آن نساء (که براون ۀاز سور ۱۵۶سازد و حتی با آیه  وجه نمی ھیچ
ل شده که به استھزاء مزبور بر ردّ ادّعای یھودیان ناز ۀآورده) مخالفت دارد. آی

                                                           
، ١٤٦و  ١٤٥، ص ١الله منصوری، ج  ایرانیان، اثر ادوارد براون، ترجمه ذبیحیک سال در میان  -١

 چاپ تھران.
 .٢٣٩و  ٢٣٨تاریخ ادبی ایران، ترجمۀ علی پاشا صالح، ص  -٢
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دھد که  ما عیسی مسیح، رسول خدا را کشتیم! و قرآن کریم نشان می ،آری :گفتند می
 :فرماید و در این باره می .اند آنان در اشتباه افتاده

ِ مَرَۡ�مَ رسَُولَ  ٱۡ�نَ عِيَ�  ٱلمَۡسِيحَ إنَِّا َ�تَلۡنَا  وَقَوۡلهِِمۡ ﴿ هُ وَمَا َ�تَلوُهُ وَمَا صَلبَُو ٱ�َّ
ِينَ وََ�ِٰ�ن شُبّهَِ لهَُمۡۚ �نَّ  ْ  ٱ�َّ  ٱّ�بَِاعَ مِنۡ عِلٍۡ� إِ�َّ  ۦ�يِهِ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لهَُم بهِِ  ٱخۡتَلَفُوا

 ۚ نِّ  .]١٥٦[النساء:  ﴾١٥٧يقَيِنَۢ�  َ�تَلوُهُ وَمَا  ٱلظَّ
ما مسیح ـ عیسی پسر مریم ـ رسول خدا  :سخن یھودیان که (به استھزاء) گفتند«

اشتباه کردند و کسانی که را کشتیم! با آنکه او را نکشتند و به دارش نیاویختند اما 
اند و دانشی نسبت به او ندارند و جز  اند از ماجرایش در شکّ  او به اختلاف افتاده ۀدربار

 ».اند روند و یقیناً وی را نکشته در پی گمان نمی
و نه  ،کریمه، نه در مقام اثبات مسیحی نوری و خیالی برآمده است ۀپس این آی

کند. این آیه، رأی یھود را مردود  مسیح حقیقی را شخصی جز فرزند مریم، معرفی می
 اند. را به دار آویخته ÷کردند مسیح شمرد که گمان می می

شدن   اند که به دار آویخته مسیحی ھم گروھی چند بوده ھای کھن در میان فرقه
را باور نداشتند چنانکه پیروان تاتیانوس (شاگرد یوستینوس شھید) از این  ÷مسیح

دسته بودند و در انجیل منسوب به برنابای حواری نیز تصریح شده که سپاھیان رومی 
به ھر صورت، آنچه  .١اشتباه کردند و شخص دیگری را به جای عیسی به دار آویختند

 کند. ین دلالتی بر اقتباس از مانویان نمیتر کم آید قرآن برمی ۀکه از آی
ھای خود را به پیامبر  وانگھی از مستر براون باید پرسید که کدام مانوی اندیشه

اسلام منتقل کرد؟ و این کار در کجا و چه زمان صورت گرفت؟ و دلیل و مدرک این 
به اندک چیست؟ از این گذشته آیا ما اجازه داریم که در عالم پژوھش و تحقیق، ادعا 

تأثیر دیگری  مشابھتی که میان رأی دو تن یافتیم ادعا کنیم که یکی از آن دو، تحت
 قرار گرفته و سخن وی را به خود نسبت داده است؟!

 :نویسد از خطاھای دیگر ادوارد براون آن است که می

                                                           
 ، چاپ تھران نگاه کنید.٢١٧به انجیل برنابا، ترجمه سردار کابلی، فصل  -١
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عثمان که در قرآن  ۀین علمای متن قرآن از عمل قاھرانتر بزرگ ابن مسعود یکی از«
نسخی را  ۀو بالاخص اینکه کلی ،نھایت دلتنگ گردید کریم خودسرانه تغییراتی داد، بی

 .١»!که به خیال خودش غیرمجاز بود، نابود ساخت
عثمان، قرائت عبدالله بن مسعود ھرچند  این سخن، اشتباه و دور از تحقیق است.

یچگاه در قرآن کریم خودسرانه، تغییراتی ولی ھ ،شمرد ای از موارد معتبر نمی را در پاره
مصحفی را که عثمان گرد آورده  ÷طالب ابن ابی بویژه علی ج نداد و یاران پیامبر

ھا (که اشتباھاتی داشت)  ای از نسخه بود، تصدیق کردند و او را در نابود ساختن پاره
 :گفت ÷چنانکه علی ،تأیید نمودند

 .٢»فعلَ عثمانُ  يالمصاحفِ مثلَ الّذ لفعلتُ فيوقتَ عثمانَ  لوْ كنتُ الواليَ «
ھا  مصحف ۀاگر من در روزگار عثمان والی بودم ھمان کاری را که او دربار« :یعنی

 .»کردم کرد، من نیز می
قرآن بر کار  ۀای از مردم دربار شنید که پارهدر روزگار خلافت خود چون  علی

 :گیرند، برخاست و در دفاع از او گفت عثمان خرده می

ا النّاسُ أيا « ،  یلوا إلا خيراً فوعثمانَ ولا تق لا تغلوا في !يهّ المْصاحفِ و إحراقِ المصاحفِ

نَ فيالمصاحفِ إلا عنْ  فعلَ فيِ  يفوااللهِ ما فعلَ الّذ ؟ ءةهذهِ القرا ملاءٍ منّا جميعاً. فقالَ ما تقولوُ

تي :أنَّ بعضهمْ يقولُ  يفقدْ بلغن هذا يُكادُ أنْ منْ خيرٌ  إنَّ قراءَ فما  :يكونَ كفراً. قلناقراءتکَ وَ

دٍ  :تری؟ قالَ  ، إولايكونُ فلا يكونُ فرقةٌ نری أنْ نجمعَ النّاسَ علی مصحفٍ واحِ ختلافٌ

 .٣»فنعمَ ما رأَيْتَ  :قلنا
ھا  آن ھا و سوزاندن مورد مصحفو در روی مکنید  در حقّ عثمان زیاده ،ای مردم«

ھا کاری نکرد جز در  مصحف ۀجز سخن نیک مگویید. سوگند به خدا که عثمان دربار
گویید؟ به من  ھا چه می این قرائت ۀحضور گروھی از ما (یاران پیامبر). گفت دربار

قرائت من از قرائت تو بھتر  :که یکی از مسلمانان به دیگری می گوید گزارش رسیده
رأی تو  :ای دارد! ما در پاسخ عثمان گفتیم و این سخن با کفر، اندک فاصله ،است

                                                           
 .٣١٩تاریخ ادبی ایران، ترجمه علی پاشا صالح، ص  -١
 ، چاپ قاھره.٤٦القرآن، به اھتمام آرتور جفری (خاورشناس انگلیسی)، ص  المقدمتان في علوم -٢
 ، چاپ قاھره.٢٢کتاب المصاحف، اثر سجستانی، به اھتمام آرتور جفری، ص  -٣
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اینکه مردم را بر یک مصحف گرد آوریم تا پراکندگی و اختلاف در میان  :چیست؟ گفت
 ».رأی نیکی در نظر آوردی :نباشد. گفتیم

یز بن مسعود نسبت به کار عثمان ن به علاوه در آثار و کتب قدیم از رضایت عبدالله
شود که اختلاف آن دو رفع شده است. پس ادعای براون،  و معلوم می .١اند سخن آورده

 بنیاد استواری ندارد و از مقام تحقیق دور است.
 :نویسد می» تاریخ ادبی ایران«از دیگر خطاھای ادوارد براون آن است که در کتاب 

(اسلامی) سینه این علوم  ۀدر قرن اول ھجرت ھیچگونه کتابی نوشته نشد و کلی«
و قرآن تقریباً تنھا اثری بود که به نثر  ،گشت به سینه و نسل به نسل شفاھاً منتقل می

 .٢»!عربی (و بیشتر نثر موزون و مسجّع) باقی ماند
کند زیرا که  نویسد از قصور وی در کار پژوھش حکایت می آنچه براون در اینجا می

اند که در روزگار خود  ھای فراوانی در تاریخ گزارش کرده نامه ج از پیامبر بزرگ اسلام
را برای خسروپرویز و ھرقلْ (ھراکلیوس) و ھا  آن فرمان داد تا یارانش بنویسند و

 علی ۀصحیف ،به علاوهنجاشی و مقوقس و رؤسای قبایل عرب ارسال داشت. 
و محدّثان  ،شتبرخی از احکام نو ۀدربار ج مشھور است که به فرمان رسول اکرم

احکام دین  ۀدربار ج پیامبر ۀھمچنین ذکر نام .٣اند شیعه و سنّی آن را گزارش کرده
عمروبن حزم برای مردم بحرین فرستاده شد در کتاب سیره و سنن آمده  ۀکه به وسیل

دھد که رسول خدا دستور داد تا برای  نشان می ٥»شاه تبوا لأبي�أ« :و نیز روایت .٤است
از پیامبر  وبن عمر و نیر رخصتی که عبدالله ،ھای دینی را بنگارند شاه، آموزش ابی

دھند که مسلمانان در  ... ھمه و ھمه گواھی می ٦گرفت تا احادیث نبوی را بنویسد
گاھی براون ،نوشتند صدر اسلام جز قرآن چیزھای دیگری را نیز می در این باره  و آ

 شود. ناقص و نادرست شمرده می

                                                           
ارضاءُ عبدالله بن مسعودٍ لجمع عثمان «، ذیل عنوان ١٨به: کتاب المصاحف، اثر سجستانی، ص  -١

 نگاه کنید.» ...
 .٣٩٣و  ٣٩٢تاریخ ادبی ایران، ترجمه علی پاشا صالح، ص  -٢
 ، چاپ بیروت، نگاه کنید.٦٩، ص ١الجامع للأصول، ج  و التاج ٢٩٢به: الإرشاد، اثر شیخ مفید، ص  -٣
 ، چاپ بیروت نگاه کنید.٢٤١، ص ٤، اثر ابن ھشام، ج یّةالنّبو ةبه: السّیر -٤
 ، نگاه کنید.٧٠، ص ١به: التاج الجامع للأصول، ج  -٥
 ، بنگرید.٧٠، ص ١به: التاج الجامع للأصول، ج  -٦
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خطای دیگر که براون مرتکب شده آن است که در نقل آرای معتزله از خاورشناس 
اعتماد نموده است. مثلاً ھا  آن ای را گرفته و بر پایه مطالب بی Dozyھلندی دوزی 

 :نویسد می
و حتی بھتر از آن، دارند که نوشتن نظیر قرآن  بسیاری از معتزله علناً اظھار می«

 نسبت به اینکه قرآن کتاب آسمانی است و از مبدأ وحی ،غیرممکن نیست. بنابراین
 .١»!نازل گردیده است، اعتراض داشتند

روند  ای بزرگ از فرق اسلامی به شمار می این ادعا خطای محض است! معتزله فرقه
زمخشری و شارحانی که متکلّمانی چون قاضی عبدالجبّار ھمدانی و مفسرانی مانند 

و ھمواره با ایمان و اخلاص و شور و  ،اند برخاستهھا  آن نظیر ابن أبی الحدید از میان
قرآن کریم را وحی الھی . اگر آنان، اند بودن قرآن دفاع کرده گرمی از آسمانی

شدند، نه آنکه از فرق  دانستند، اساساً از ملت اسلام جدا و بیگانه شمرده می نمی
که قرآن مجید اند این است  کرده می به شمار آیند. آنچه ایشان ادعا میمشھور اسلا

و این عقیده، به  ،بلکه مخلوق و حادث است ،ھمانند ذات خداوندی، ازلی و قدیم نیست
مسلمانان ایمان  ۀو معتزلیان مانند ھم ،بودن قرآن منافات ندارد با آسمانیوجه  ھیچ

یل) بر قلب مطھر پیامبر یپیک وحی (جبر ۀلوی خداوند به وسیداشتند که قرآن از س
از این مقال است و نیاز به ذکر اسلام نازل شده چنانکه کتب و آثار ایشان مشحون 

یک از مخالفان معتزله ھم به دستاویز آنکه اھل اعتزال، وحی  مدرک نیست. ھیچ
این فرقه دارند اند و اگر اختلافی با  اند! معتزلیان را تکفیر نکرده محمدی را انکار نموده

 بر سر مسائل و امور دیگری است.
کردند نوشتن نظیر قرآن و حتی بھتر از  اظھار می« :اما آنچه براون آورده که معتزله

اش آن است که به نظّام معتزلی  داستان دیگری دارد و خلاصه»! آن، غیرممکن نیست
باشد بلکه اعجاز آن با خبرھای  نظم قرآن، معجزه نمی :اند که ادعا نموده نسبت داده

ھمچون قرآن آورد. ولی  کتابیو از این حیث نتوان  ،غیبی که در قرآن آمده پیوند دارد
ھای خود و  زیرا دشمنان معتزله مانند ابن راوندی در نوشته ،این نسبت، ثابت نیست

عنه این نسبت را به نظّام از راه ط »الفرق بین الفرق«عبدالقاھر بغدادی در کتاب 
اند چنانکه ابن خیاط  اند و معتزلیان اتّھام مزبور را ناروا شمرده و تکذیب کرده داده

                                                           
 .٤٢٣تاریخ ادبی ایران، ترجمه علی پاشا صالح ص  -١
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به تفصیل در این باره سخن گفته و از نظّام دفاع نموده » الانتصار«معتزلی در کتاب 
 .١است

چه اثبات آن، از راه نظم  ،به ھر صورت، وحی قرآنی نزد معتزله جای تردید ندارد
ھای شگفت قرآن محقّق شود.  ن باشد و چه از طریق پیشگوییآبدیع و بلاغت عجیب قر

اما دوزی، به کلی از درک موضوع دور شده و به گمان نادرستی افتاده است که نزد 
گونه اعتباری نیست و دلیل و شاھدی ندارد و ادوارد براون ھم  اھل تحقیق دارای ھیچ

 حقیق سخن دوزی را گزارش کرده و بر آن، مھر تصدیق نھاده است!بدون ت
و خطاھای فراوانی در آثار وی به  ،ھای براون بدانچه آوردیم محدود نیست لغزش

 بسنده کردیم.ھا  آن ای از رسد که ما به ذکر پاره نظر می
چیزی که در پایان این مقاله سزاوار است از آن سخن بگوییم تلاشی است که 

و در این راه از سعی بلیغ، دریغ  ،نشان داده» بابیان«رد براون در پژوھش از آثار ادوا
 نورزیده است.

کوشش براون در راه شناسایی بابیگری از سفری آغاز شده که به ایران آمده و با 
یک سال در میان «ھا دیدار کرده است. ادوارد براون شرح این سفر را در کتاب  بابی

گاھی براون  مزبور بیان می ۀفرق ۀو اطلاعات خود را دربار ،آورده» ایرانیان دارد. ولی آ
اسلام و آثار اسلامی نیز بسیار ناقص و  ۀبابیگری بلکه دربار ۀدر آن کتاب نه تنھا دربار

 :نویسد کند. مثلاً در کتاب مزبور می مغلوط جلوه می
شیعه ترین کتاب  از اطلاعات وسیع شیخ قمی خوشم آمد و از او پرسیدم که جامع«

ی ھا کتاب ترین جامع :که محتوی تمام اخبار و احادیث باشد، کدام است؟ و او گفت
باشد که در  الأنورا می السّعاده است و دیگری کتاب قطور بحار شیعه که یکی معراج

بن یوسف بن علی  الدین حسن جلال :صنّف آنپانزده یا شانزده جلد نوشته شده و م
 ٢»!!حلّی ملقّب به علاّمه، نام دارد.

اثر » الأنوار بحار«گمان ندارم کسی از اھل مطالعه باشد و نداند که کتاب مشھور 
حلّی! و لقب حسن بن  ۀمجلسی است نه علاّم ۀباقر مجلسی معروف به علاّم محمد

الدین! و اگر به فرض بتوان پذیرفت که این  لالالدین بوده و نه ج یوسف حلّی ھم جمال
به  ،اغلاط از شیخ قمی (که بر ادوارد براون سمت استادی داشته) سر زده است

                                                           
 ، چاپ بیروت.٢٨، اثر ابن خیّاط، ص »الانتصار«رجوع شود به کتاب  -١
 نگاه کنید. ٥٦٩و  ٥٦٨، ص ٢، ج »یک سال در میان ایرانیان«به کتاب  -٢
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توان دریافت که اطلاعات شاگرد وی در آن روزگار تا چه پایه مغلوط و  ھرصورت می
 ناچیز بوده است.

ناپخته » ر میان ایرانیانیک سال د«بابیگری نیز در کتاب  ۀھای براون دربار گزارش
نگاشته، قابل » نقطه کاف«کتاب  ۀآید و با آنچه مثلاً در مقدم نادرست به نظر میو 

رفته و در ھر گام بر  مقایسه نیست. پیدا است که براون در مطالعات خود پیش می
 افزوده است. معلوماتش می

مرتکب » ایرانیانیک سال در میان «از جمله اشتباھاتی که ادوارد براون در کتاب 
محمد شیرازی با  دانیم که علی در آیین بابیگری است. می» باب« ۀشده تفسیر کلم

» باب«داد چنانکه در آغاز دعوتش خود را  گذشت زمان، ادّعای خویش را تغییر می
میان امام قائم و شیعیان ھستم  ۀخواند و مقصودش آن بود که من از واسط می

به تصریح آورده است. ولی » أحسن القصص« ۀدر مقدّمگونه که این معنی را  ھمان
ای به میان آورد و خود را قائم  ھمین که گروھی در پیرامونش گرد آمدند ادعای تازه

 .١موعود! معرّفی کرد
پیراون باب در آغاز دعوت، مایل نیستند که این تناقض را برای کسی که آشنایی با 

را به » باب« ۀبه دردسر اندازند!) ناگزیر واژ آیین ایشان ندارد مطرح سازند (و خود را
اشتباه افکندند   کنند چنانکه در ابتدای امر، براون را ھم بدین معنای دیگری تأویل می

یک «د براون در کتاب ربینیم که ادوا و حقیقت مسأله را از وی پوشاندند. از این رو می
 :نویسد می» سال در میان ایرانیان

محمد به فکر افتاده که خود را به عنوان  اینکه میرزا علی باشد آنچه محقّق می«
که نزدیک  ۱۸۴۴ماه مه، سال  ۲۳و در روز  ،جامعه معرّفی نماید ۀدھند مصلح و نجات

و باب، یک  ،معرّفی کرد» باب«گذشت علناً خود را به عنوان  سال از عمرش می ۲۴
من  :گفت علی محمد میباشد که میرزا عربی است و مفھوم مجازی آن، این می ۀکلم

بایست مردم از آن بگذرند تا بتوانند که به اسرار بزرگ و مقدّس  ای ھستم که می دروازه
 .٢»ازلی و  ابدی و حقایق پی ببرند!

                                                           
» ربّ أعلی«و » نقطه اولی«بالا برد و خود را » الوھیّت«و » نبوّت«عا را تا مقام و سپس این ادّ  -١

 خواند!
 .١٠٩، ص ١یک سال در میان ایرانیان، ج  -٢
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ی اصلی بابیان دست ھا کتاب ولی ھمین که براون، راه تحقیق در پیش گرفت و به
کشف شد و از ھمین رو در و به عکّا و قبرس سفر کرد، حقیقت موضوع بر او  ،یافت
 گوید: نوشته، چنین می» نقطه الکاف«ای که بر  کتاب  گسترده ۀمقدم
از آنچه گذشت معلوم شد که ادّعای میرزا علی محمد باب شیرازی که وی باب و «
بین امام غایب و شیعیان است از نقطه نظر شیخیّه چندان تازگی و غرابت  ۀواسط

علی محمد از این درجه، قدم بالاتر نھاده ادّعا نمود  نداشت وی طولی نکشید که میرزا
و لقب باب را به یکی  ،که وی ھمان قائم موعود و مھدی منتظر و امام ثانی عشر است

از اتباع خود ملاّ حسین بشرویه داد. میرزا علی محمد تا آن وقت در نوشتجات خود، 
خود را باب و ذکر و ذات حروف سبعه (به مناسبت اینکه علی محمد، ھفت حرف 

خواند. تاریخ این  از این به بعد، خود را قائم و مھدی و نقطه میخواند ولی  است) می
) مصادف بود با حرکت ۱۳، س ۲۱۲به تصریح حاجی میرزاجانی (ص ادّعای جدید 

ـ شعبان  ۱۲۶۴چھریق که دو سال و نیم آخر عمر خود را (صفر  ۀدادن باب به قلع
 .١») در آنجا به سر برد۱۲۶۶

گاھی دھد و با مدارکی که  ھای دقیقی از بابیگری ارائه می براون در آثار خود، آ
سازد که علی محمد باب برای جانشینی خود،  میکند به خوبی روشن  عرضه می

شاگردش میرزا یحیی ملقّب به صبح ازل را برگزیده بود و از این رو، ادّعای 
گری، باطلی اندر  رود و بھایی میرزاحسینعلی بھاء، نیرنگ و فریبکاری به شمار می

 :نویسد شود. براون در این باره می باطل! شمرده می
و  ناست که صبح ازل که بلاشبھه، باب او را جانشی اشکالی که ھست در این«

تر از تصدیق نابرادری خود (میرزا  وصیّ خود قرار داده بود به شدت و اصرار ھرچه تمام
بھایی که قطعاً باید به من  ،و ابای مستمر نمود. بنابراینحسینعلی بھاء) امتناع 

یمان آورد، باید تمام الله بودن باب معتقد باشد (چه کسی که به یک ظھور ا جانب
ظھورات قبل را نیز تصدیق نماید) بالضروره مجبور است اعتراف کند که باب که مظھر 

الله و دارای الھام و علم لدنّی بود، عالماً عامداً کسی را  مشیّت الھی و مبعوث من جانب
 ۀبایستی بعد از خودش نقطبھاییان)  ۀبرای جانشینی خود انتخاب کرد که (عقید

 .٢»و أشدّ منکرین من یظھرهُ الله (میرزا حسینعلی) گردد ظلمت

                                                           
 ، چاپ لیدن (ھلند) نگاه کنید.»نقطه الکاف«به مقدمه ادوارد براون بر کتاب  -١
 بنگرید.» نقطه الکاف«به مقدمه ادوارد براون بر کتاب  -٢
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نظر از  صرفگری ( و بھاییبابیگری  ۀھای ادوارد براون دربار به نظر ما پژوھش
 ،حائز اھمیت است )Histoire des Religions(مسائل سیاسی) به لحاظ تاریخ مذاھب 

 گیری شود. و جا دارد در این باره از آثار وی بھره



 
 

 کارل بروکلمن، خاورشناس آلمانی

 علمی بروکلمن ۀزندگینام
است.  Karl Brockelmannنامدار آلمانی کارل بروکلمن  از میان خاورشناسانی

زاده شد و  میلادی در شھر رشتوک (در کنار دریای بالتیک) ۱۸۶۸در سال بروکلمن 
دبیرستان با زبان عبری و  ۀتحصیلاتی ابتدایی و متوسطه را در آنجا گذرانید. در دور

سالگی به  یعنی در ھیجده ۱۸۸۶و در سال  ،انگلیسی و فرانسه آشنایی پیدا کرد
ھای عربی و حبشی پرداخت. در  دانشگاه رشتوک راه یافت و در آنجا به فرا گرفتن زبان

ای ھمچون  ه اشتراسبورک منتقل شد تا نزد اساتید برجستهبه دانشگا ۱۸۸۸سال 
در که نامورترین خاورشناس آن روزگار بود به تحصیل پردازد.  Noldekeتئودور نولدکه 

پیوند تاریخ ابن اثیر و تاریخ  ۀنولدکه پیشنھاد کرد که دانشجویان دربار ۱۸۹۰سال 
ه را در این موضوع تھیه طبری به پژوھش روی آورند و برای کسی که بھترین رسال

(پس از  ۱۸۹۳ای مقرّر داشت که بروکلمن به دریافت آن موفق شد. در سال  کند جایزه
ھای شرقی در  آنکه بروکلمن دکترای خود را گرفت) وی را به عنوان استاد زبان

به لندن مسافرت کرد تا بخشی از کتاب  ۱۸۹۵دانشگاه بروتسلاو برگزیدند. در سال 
برداری کند و در ھمان روزگار به استانبول نیز سفر کرد تا در  د را نسخهطبقات ابن سع

ی بعد نزد استادی از اھالی ھا سال ھای آنجا به کتب خطّی دست یابد. در کتابخانه
استادِ بدون کرسی  ۱۹۰۳تا  ۱۹۰۰مراکش به تکمیل زبان عربی ھمّت گمارد. از سال 

گاه کونیگسبرگ منتقل شد و در آنجا به دانشگاه بروکسل بود و در این سال به دانش
از بروکلمن  ۱۹۰۹ھای شرقی پرداخت. در  عنوان استادِ صاحب کرسی به تدریس زبان

سال در آنجا به کار تدریس  ۱۲برای درس دادن در دانشگاه ھالّه دعوت کردند و مدت 
 ای برای و در آنجا مؤسسه به سوی برلین عزیمت کرد ۱۹۲۲اشتغال داشت. در سال 

خاورشناسی بنیان نھاد و ضمناً در دانشگاه برلین به تدریس مشغول بود. آنگاه به 
جمعیت « ۀریاست کتابخان ۱۹۴۶بازنشسته شد. در  ۱۹۳۵و در سال  ،برتسلاو بازگشت

ی آخر عمرش را در شھر ھالّه ھا سال را به عھده گرفت و» آلمانی خاورشناسان
 درگذشت. ۱۹۵۶گذرانید و سرانجام در سال 



 نقد آثار خاورشناسان    ٢٨

 

آنچه در زندگی این خاورشناس آلمانی برای ما شرقیان گیرایی دارد، تلاشی است 
که وی برای آشنایی با کتب خطی در دیار مسلمانان از خود نشان داده و 

ھای اسلامی کرده تا از نزدیک با  ھایی است که به استانبول و دیگر سرزمین مسافرت
 د.کیش و آداب و زبان و فرھنگ مسلمانان آشنا شو

 آثار بروکلمن

کارل بروکلمن آثار گوناگونی به زبان آلمانی از خود به جای نھاد و ھمچنین به 
و ما در  ،از تألیفات علمای اسلامی ھمّت گمارد که در خور توجه استیی ھا کتاب چاپ

 :کنیم ین آثار وی یاد میتر مھم اینجا از
 Geschichte det Arabischen“یکی از تألیفات بروکلمن کتابی است به نام  -۱

Litteratur”  بروکلمن این کتاب را در دو مجلّد به ». تاریخ ادبیات عرب«یعنی
بدان افزود. بخشی » ملحقات«چاپ رسانید و سپس سه مجلّد دیگر به عنوان 

از کتاب وی را دکتر عبدالحلیم نجّار (از نویسندگان مصری) به عربی ترجمه 
ضمن سه مجلّد در مصر به چاپ » ربیتاریخ الأدب الع«کرد که تحت عنوان 

رسید. پس از وفات دکتر نجار، دو تن از مترجمان عرب (دکتر یعقوب بکر و 
کتاب را به عھده گرفتند و اثر ایشان نیز  ۀبقی ۀدکتر رمضان عبدالتّوّاب) ترجم

 در دو مجلّد چاپ و انتشار یافت.
و رسایل اسلامی است و برای  ھا کتاب بلندی از ۀنام محتوای این کتاب، فھرست

گسترده  ۀنام نگارش آن، به صدھا کتب خطی و چاپی مراجعه شده تا این فھرست
برای کتاب بروکلمن در ...» تاریخ ادبیات «فراھم آید. باید توجه داشت که عنوان 

معنای خاصّ خود به کار نرفته بلکه معنای عام و شاملی دارد که معرّفی تفاسیر قرآنی 
ھای شعر و  ھای نبوی و تواریخ اسلامی و کتب کلامی و آثار فقھی و دیوان و سیره

شود  گیرد. در این کتاب، اشتباھاتی نیز دیده می را در بر میھا  این معاجم لغوی و جز
 خواھیم پرداخت.ھا  آن ای از که ما در ھمین مقاله به ذکر نمونه

 Die geschichte der“کتاب دیگری از بروکلمن به جای مانده است که  -۲
Natioen und Islamische Stasten” تاریخ «توان آن را به  نام دارد و می

ترجمه کرد، این کتاب در دو جزء به عربی ترجمه » ھای اسلامی ھا و دولت ملت
کی نبیه امین فارِس و نیز منیر بعلبو چاپ شده و برگردان آن را به عربی دکتر 
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عوب الإسلاميهتاري«اند و با نام  فتهربه عھده گ انتشار یافته است. کتاب  »خ الشّ
به فارسی » تاریخ ملل و دول اسلامی«مزبور را دکتر ھادی جزایری با عنوان 

زبانان قرار داد. این کتاب بویژه در آنجا که از  ترجمه کرده و در دسترس پارسی
گوید، خطاھای فاحشی را در بر دارد که  سخن می ج پیامبر ارجمند اسلام

 را خواھیم آورد.ھا  آن ھایی از هنمون
» الطّبقات الکُبری«از جمله کارھای بروکلمن اھتمام به چاپ کتاب ارزشمند  -۳

ق) است. در این   ھ ۲۳۰تألیف محدّث قدیمی، محمدبن سعد (متوفّی در سال 
و سپس وصف یاران آن بزرگوار و آنگاه ذکر  ج کتاب شرح سیرت رسول خدا

طبقه آمده است. خاورشناس آلمانی کارل ادوارد سخو .. طبقه به ھا. آن تابعان
K. Edvard Sachau  چاپ این کتاب را به بروکلمن سپرد. بروکلمن ـ چنانکه

خطی کتاب، جزء ھشتم آن را که  ۀو از روی نسخ ،گذشت ـ رھسپار لندن شد
زنان نامدار اسلام تألیف شده یادداشت کرد و آن را برای چاپ آماده  ۀدربار

 نمود.
اثر مورخ شھیر، » الأخبارعیون «روکلمن اھتمام در چاپ کتاب کار دیگر کارل ب -۴

 »الأخبار عیون«است. کتاب ق)   ھ ۲۷۶دینوری (متوفّی به سال  ۀابن قتیب
ھای  اھای گوناگون با طعمآید که غذ ای به شمار می گسترده ۀھمچون سفر

کتاب « :عبارتند از متنوّعی را در میان دارد! و در ده فصل تنظیم شده است که
السلطان، کتاب الحرب، کتاب السّؤدد، کتاب الطّبائع والأخلاق، کتاب العلم، 

در ». کتاب الزّھد، کتاب الإخوان، کتاب الحوائج، کتاب الطّعام و کتاب النّساء
این کتاب، آیات قرآن و احادیث نبوی و امثال و اشعار و تواریخ و قصص و 

 اند. ر کدام در جای خود آمدهمرویّات و فکاھیّات! ... ھ

اثر  »التاريخ الكامل في«از دیگر کارھای بروکلمن اقدام به چاپ کتاب بزرگ  -۵
ق) است که   ھ ۶۳۰مورّخ نامدار أبوالحسن علیّ بن أبی الکرم (متوفّی در سال 

در  ۱۸۹۰جزری شھرت دارد. بروکلمن این کتاب را در سال به ابن اثیر 
 د.اشتراسبورگ به چاپ رسانی

 »ما تلحن فيه العوام«دیگری از کارھای بروکلمن کوشش در چاپ کتاب  ۀنمون -۶
کسائی  ۀاثر یکی از نحویّون بزرگ و قاریان شھیر عرب أبوالحسن علیّ بن حمز



 نقد آثار خاورشناسان    ٣٠

 

عباسی معاصر  ۀالرّشید، خلیف ق) است که با ھارون  ھ ۱۸۹(متوفّی در سال 
، زبانزد است. حضور خلیفه ادبی او با سیبویه فارسی در ۀبوده و داستان مناظر
شود و در نحو و لغت، مکتب ادبی  قرآن شمرده می ۀسبع کسائی یکی از قرّای

 تأثیر وی قرار داشته است. کوفه تحت

ھایی  چنانکه از عنوانش پیداست به تصحیح واژه »ما تلحن فيه العوام«کتاب 
کردند و کسائی با  میرا نادرست تلفّظ ھا  آن مردم ۀپردازد که در آن روزگار، تود می

نوشتن این کتاب بر آن شد تا زبان عوام را اصلاح کند و برای این کار غالباً از آیات 
خطی که در  ۀقرآن کمک گرفته است. بروکلمن در چاپ این اثر به تنھایی نسخ ۀشریف

برلین وجود داشته اعتماد کرده و از این رو، کار وی چندان در خور اھمیّت  ۀکتابخان

پس از بروکلمن دوباره از سوی دکتر رمضان  »ما تلحن فيه العوام«. کتاب نیست
ھای گوناگون، تصحیح شده و به چاپ رسیده است و  عبدالوّھاب باتوجه به نسخه

 کند. مصحح کتاب در پیشگفتارش به خطاھای بروکلمن اشاره می
با ھمکاری چند تن از  که» المعارف اسلام ةدائر«بروکلمن در نگارش  -۷

از ورشناسان تھیه شده نیز شرکت کرد و نوشتن مقالاتی را به عھده گرفت، خا
نبوی) و ابن خلکان (مؤلف وفیاتُ  ۀجمله در احوال ابن اسحق (مؤلّف سیر

الأعیان) و أبوالفداء (مؤلف تاریخ مشھور) و ابن بطوطه (مؤلف الرّحله یا 
بیین ...) و ابن سفرنامه) و أبوالفرج اصفھانی (مؤلف الأغانی ومقاتل الطال

جوزی (مؤلّف تفسیر زادُ المسیر ونقدُ العلم والعلماء...) و جز ایشان مقالاتی 
 دارد.

ھا  آن از کارل بروکلمن، آثار دیگری نیز به جای مانده که برای دیدن فھرست
) تألیف ۱۹۵۵(چاپ قاھره » المنتقی من دراسات المستشرقین«توان به کتاب  می

 جّد رجوع کرد.الدین المن دکتر صلاح

 نقد آثار بروکلمن
توان بررسی و نقد کرد. یکی به لحاظ کثرت تتبّع و  آثار بروکلمن را از دو جھت می

انصافاً از این » تاریخ ادبیات عرب«ی بروکلمن بویژه کتاب ھا کتاب گردآوری مآخذ که
این کتاب  ر ما بروکلمن، عنوان مناسبی برایحیث ارزنده و جالب است، ھرچند به نظ

رود و شامل علم  در معنای خاصّ خود به کار می» ادبیات« ۀانتخاب نکرده و امروزه واژ
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 ۀشود (مگر آنکه به توسّع و مجاز از واژ نمیھا  این تاریخ و تفسیر و فقه و کلام و جز
Literature گیری کرده باشد). به علاوه،  علوم، بھره ۀنویسی دربار برای کتابنامه

ه طور نمونه چنانکه ب ،بالابلند بروکلمن از اغلاط گوناگون خالی نیست ۀنام فھرست

را از تألیفات مورّخ شھیر اسلامی، محمدبن جریربن یزید طبری  »المصطفیبشارة «کتاب 
بن  با آنکه کتاب مزبور، از آثار محمدبن علی ،١آثار او آورده است ۀپنداشته و در سلسل

نویسان اسلامی بدین امر  شود و فھرست شمرده میرستم طبری (از علمای امامیّه) 
نگاری بروکلمن کاری وسیع و سودمند به شمار  . با وجود این، فھرست٢اند تصریح کرده

اند. اما از جھت دیگر، یعنی  آید و در ھمه جا (از باختر و خاور) از آن استقبال کرده می
ھای فراوانی  ما با لغزشاز حیث اظھارنظرھای بروکلمن در مباحث اسلامی متأسفانه 

 توانیم بھره گیریم. شویم و از آراء وی به ندرت می در آثار او روبرو می
البته ما انتظار نداریم که بروکلمن یا دیگر خاورشناسان، مشتاقانه به اسلام بنگرند 

شناسی خود  ولی انتظار ما اینست که آنان، محققانه با اسلام روبرو شوند و در اسلام
توانیم از شگفتی خودداری کنیم ھنگامی  نمی ،صاف را از یاد نبرند. بنابراینشرایط ان

و مسلمانان سخنانی را به قلم  ج پیامبر گرامی اسلام ۀبینیم بروکلمن دربار که می
 ج رسول اکرم ۀچنانکه دربار ،آمیز) است اساس (بلکه تھمت آورد که غیرعلمی و بی می
  :نویسد می

محمد با کتاب مقدّس (تورات و انجیل) بسیار سطحی و شک نیست که آشنایی «
ای از این خطاھا، وامدار اساطیر  و او در پاره ،مشتمل بر خطاھایی چند بوده است

ی است تر بزرگ اند. اما بالاتر از این، بدھی ھای تلمود آمده یھودی بوده که در داستان
یل کودکی مسیح و که وی به آموزگاران مسیحی خود دارد، ھمان کسانی که انج

اند  و حدیث اسکندر (ذوالقرنین) را برای وی بازگفته(اصحاب کھف) ماجرای یاران غار 
!!«...٣. 

                                                           
، چاپ مصر ٥٠، ص ٣الأدب العربی، اثر کارل برکلمن، ترجمۀ دکتر عبدالحلیم نجار، ج  ه تاریخب -١

 نگاه کنید.

يعة«به کتاب  -٢ ريعة إلی تصانيف الشّ ، چاپ بیروت نگاه ١١٧، ص ٣اثر شیخ آقابزرگ تھران، ج  »الذّ
 کنید.

، ١ین فارس و منیر بعلبیکی، ج تاریخ الشعوب الإسلامیۀ، اثر کارل بروکلمن، ترجمه دکتر نبیه ام -٣
 ، چاپ بیروت.٤٣ص 
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 نویسد: و در جای دیگر می
 .١»!گناه اصلی را از تورات اقتباس کرد ۀمحمد اندیش«

 که در اواخر عمرِ پیامبر اسلام(کذّاب)  ۀملکند که تعالیم مسیْ  ادعا می ،با این حال
است! به دلیل  تر نزدیک ھای اسلام به آیین مسیح به ادعای نبوّت برخاست، از آموزش

 آنکه: 
ھا و نانواھا و  مسیلمه (در آثار خود) از گوسپند سیاه و شیر سپید و آسیاب«

کند و پادشاھی آسمانی که خواھد آمد، سخن  ای که در آب زندگی می قورباغه
 ٢»!!گوید. می

نان، ارزش علمی دارد و به دلیل و مدرکی وابسته است؟ یا آیا به راستی این سخ
 شود؟ پردازی و فرض و گمان بروکلمن و امثال او شمرده می خیال ۀزاد

دھد که پیامبر اسلام مدتی نزد علمای یھود و  کدام گزارش تاریخی نشان می
یک از أحبار یھودی و راھبان مسیحی  کشیشان مسیحی درس خوانده است؟ چرا ھیچ

روزگار پیامبر، به چنین ادّعایی برنخاست که محمد از شاگردان من به شمار  در
را  ج آید؟! چرا مخالفان پیامبر (و حتی عمویش ابولھب) نتوانستند آموزگاران محمد می

به نومسلمانان معرّفی کنند و آنان را از پیرامون وی پراکنده سازند؟ آیا اطلاعات ایشان 
 بود؟! تر کم پیامبر ۀپیشین ۀاراز آقای کارل بروکلمن درب

ای از مواضع با مندرجات کتاب مقدّس سازگاری  این حقیقت که قرآن مجید در پاره
ندارد، برخلاف پندار بروکلمن خود گواه بر این است که پیامبر اسلام اطلاعات خویش 

یھود و نصاری نگرفته بود. اساساً پیامبر عقیده  یتورات و انجیل از علما ۀرا دربار
اند چنانکه بروکلمن  داشت که اھل کتاب، آثار پیامبران خود را دستخوش تحریف کرده

 :نویسد به این امر اذعان داشته و می
شود که وی نتیجه گرفته  مخالفت یھودیان با تعالیم محمد بر این معنا حمل می«

اند و کتاب مقدّس را ـ که محمد عقیده  منحرف شدهبود آنان از راه ایمان صحیح 
 .٣»اند داشت از سوی خدا نازل شده ـ تحریف کرده

                                                           
 .٨٢، ص ١الإسلامیة، ج  الشعوب تاریخ -١
 .١٠١، ص ١الإسلامیة، ج  الشعوب تاریخ -٢
 .٥٤، ص ١الإسلامیّة، ج  الشّعوب تاریخ -٣
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ای از مواضع با کتاب مقدّس ھمراه  کارل بروکلمن از اینکه قرآن مجید در پاره
کند! ولی ھر خردمندی چنانچه از راه انصاف در کتاب  نیست، قرآن را به خطا متھم می

ی ھا کتاب عقیده نباشد که این تواند با پیامبر اسلام و قرآن کریم ھم مقدّس بنگرد، نمی
توان سخن کتاب مقدّس را باور  اند. مگر می آسمانی از تحریف و تبدیل مصون نمانده

آدم و ھمسرش توانستند خود را در لابلای درختان باغ از حضور  :گوید کرد که می
 ١خداوند پنھان کنند؟!

خداوند از خلقت بشر  :ب مقدّس را پذیرفت که ادّعا داردمگر ممکن است قول کتا
 ٢پشیمان شد و در دل، از کاری که کرده بود محزون گشت!

را اسرائیل  خدا (یعنی ھارون) بنی پیامبر :مگر امکان دارد که به قول کتاب مقدّس
 ٣پرستی فراخوانده باشد؟! به گوساله

خورد مخالف  قرآن کریم با این قبیل سخنان که در کتاب مقدّس به چشم می ،آری
شمرد و این ناسازگاری، از حقانیّت قرآن حکایت  را اثر تحریف مغرضان میھا  آن و ،است

اینکه اما کند نه چنانکه کارل بروکلمن پنداشته، دلیل خطای آن به شمار آید!  می
 ۀرا از تورات گرفته است! مای» گناه اصلی« ۀدیشپیامبر اسلام ان :بروکلمن ادعا دارد

آید و نه در  شود زیرا گناه اصلی، مفھومی مسیحی دارد و نه از تورات برمی شگفتی می
اسلام آمده است. گناه اصلی در اصطلاح مسیحیان آن است که چون آدم و حوّا با 

شوند  زاده می فرزندان آن دو، گناھکار ۀشیطانی به خطا گرفتار شدند پس ھم ۀوسوس
ای ـ که مسیح باشد ـ نیازمندند تا آنان را از بند گناه آزاد  دھنده و از این رو به نجات

                                                           
آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا، در میان درختان باغ پنھان کردند و خداوند خدا، « -١

، ١٠و  ٩، شمارۀ ٣(کتاب مقدّس، سفر پیدایش، باب ». را ندا در داد و گفت: کجا ھستی؟آدم 
 ).١٨٩٥چاپ لندن 

(کتاب »! خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت« -٢
 ).٦، شماره ٦مقدّس، سفر پیدایش، باب 

ھای ایشان بود بیرون کرده نزد ھارون آوردند  گوشھای زریّن را که در  پس تمامی قوم گوشواره« -٣
ای ریخته شده، ساخت و   ھا را از دست ایشان گرفته آن را با قلم نقش کرد و از آن، گوساله و آن

(کتاب »! باشند که تو را از مصر بیرون آوردند ایشان را گفت: ای اسرائیل، این خدایان تو می
 ).٤و  ٣، شماره ٣١مقدّس، سفر خروج، باب 
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گاه گناه پدر و مادر را بر گردن  دانند اسلام ھیچ محقّقان می ۀچنانکه ھمو  .١سازد
  :گوید نھد و آشکارا می فرزندان نمی

خۡرَىٰۚ  وََ� ﴿
ُ
 .]١٨فاطر: [ ﴾تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 ».دارد بار گناه دیگری را بر نمیھیچ باربرداری، «
کند که آدم در پیشگاه خدا توبه کرد و خداوند  از این گذشته، قرآن کریم گزارش می

ماند تا به فرزندان آدم  از گناه اصلی چیزی باقی نمی ،، بنابراین٢گناه او را آمرزید
 منتقل شود!

یل مسیح! حقّاً حکایت غریبی است. ما آنچه را که اما شباھت تعالیم مسیلمه به انج
شگفتی بروکلمن شده است  ۀاند و ظاھراً مای مورّخان قدیم چون طبری و دیگران آورده

 سپریم. کنیم و داوری را به خوانندگان محترم می در اینجا نقل می
وحی را ھا  آن سخنان مسیلمه (که ۀاز جمل :نویسد ابوجعفر طبری در تاریخ خود می

 :خواند!) این بود که آسمانی می

ا. اة وألوانهِ الشّ  وَ

ا. ودُ وألبانهُ جبها السّ أعْ  وَ

اللّبنِ الأبْيض. وداءِ وَ اة السّ الشَ  وَ

!  إنّهُ لعجبٌ محضٌ

. م المذقُ  وقد حرِّ

عون؟كفما ل  ٣مْ لا تمجَّ
 :یعنی

 ھای آن! قسم به بُز و رنگ«
                                                           

اثر ویلیان ھوردرن، از قول اگوستین (قدّیس شھیر » راھنمای الھیّات پروتستان«در کتاب  -١
آدم یعنی انسان اولیّه، از آزادی اراده که بخشش «مسیحیان) گناه اصلی چنین تفسیر شده است: 

شد  الھی بود بر ضدّ خدا استفاده کرد و تمام فرزندان خود را به سقوط کشانید. مسیح فرستاده
(راھنمای الھیّات پروتستان، ترجمه میکائیلیان، ص ». که انسان را به وضع اولیۀ خود برگرداند

 ، چاپ تھران).٢١

ّ�هِِ ﴿ -٢ ٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ  . ]37[البقرة:  ﴾٣٧ لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّابُ ٱهُوَ  ۥَ�َِ�تٰٖ َ�تَابَ عَليَۡهِ� إنَِّهُ  ۦَ�تَلَ�َّ
 ، چاپ اروپا.١٩٣٣، ص ٤(تاریخ طبری)، ج تاریخ الرّسل والملوک  -٣
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 رنگ است و شیرھای آن! بزھا، بز سیاه ۀتر از ھم و شگفت
 و قسم به بز سیاه و شیر سپید!

 که این شگفتی محض است.
 ھمانا آب به شیر ریختن حرام شده است.

 ».خورید؟ پس چرا شما شیر و خرما نمی
 :گفت نویسد، مسیلمه می باز طبری می

نةُ ضفدعة!  يا ضفدعُ ابْ

ين. يٌّ نق  ما تنقّ

 الماءِ. في كأعلا

فل أسْ . فيِ  كوَ  الطِّينِ

رينكوَ لا الماءَ ت  .١دِّ
 :یعنی

 ای قورباغه، دختر قورباغه!«
 گزینی پاکیزه است. آنچه برمی

 بالایت در آب و پایینت در گِل است!
 کنی. نه از نوشنده جلوگیری می

 ». کنی! و نه آب را تیره می
 :و نیز طبری آورده است که مسیلمه گفته است

 راتِ زرعاً.المبذّ و

اصداتِ حصداً.  والحْ

 ريات قمحاً.اوالذ

ناً.وَ   الطّاحناتِ طحْ

بْزاً. الخابزاتِ خُ  وَ

داتِ ثرداً. الثّارِ  وَ

                                                           
 .١٩٣٤، ص ٤تاریخ الرّسل و الملوک، ج  -١
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 والّلاقماتِ لقماً.

 إهالةٍ وسمناً.

. لتمْ علی أَهلِ الوبَرِ  لقدْ فضِّ

.كوما سبق لُ المدرِ  م أَهْ

باغكريف ، والْ ترَّ فآؤوهُ المعْ ، وَ وهُ  يمْ فامنعوهُ  .١فناوؤُ
 :یعنی

 قسم به بذرپاشان برای کِشتن.«
 کنندگان گندم. و دروکنندگان دروکردنی. و پراکنده

 کردنی. کنندگان، آسیاب و آسیاب
 کنندگانی نانی. و پخت

 و تریدکنندگانی تریدی.
 ای. گیران لقمه و لقمه

 از پیه ذوب شده و روغن.
 اید. که شما بر چادرنشینان برتری یافته

 اند. نگرفتهو شھرنشینان از شما پیشی 
 پس، از روستای خودتان دفاع کنید.

 و فقیر را پناه دھید.
 ».و با سرکشان دشمنی کنید

ھای بز سیاه و  این سخنانی است که بروکلمن را مجذوب ساخته و ھمین که واژه
یافته است گمان کرده که از آیین اسلام ھا  آن شیر سپید و نانوا و قورباغه! را در میان

 .٢ندتر نزدیک به تعالیم مسیح

                                                           
 .١٩٣٤، ص ٤الرسل و الملوک، ج  تاریخ -١
قرابت دارد، کافی است به دستورات  برای اینکه بدانیم اسلام تا چه اندازه با آیین مسیح -٢

 اخلاقی عمیقی که در قرآن کریم آمده توجه کنیم نظیر:

ۚ ٱوََ�  ۡ�َسَنَةُ ٱ �سَۡتَويِ وََ� ﴿  يّئِةَُ ِ  دَۡ�عۡ ٱ لسَّ حۡسَنُ فَإذَِا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ نَّهُ  ۥبيَنَۡكَ وَ�يَۡنَهُ  �َّ

َ
ٞ كَ� وَِ�ٌّ  ۥعََ�وَٰة

 .]34[فصلت:  ﴾٣٤َ�يِمٞ 
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شود جز  در سخنان مسیلمه دیده نمی »!پادشاھی آسمانی که خواھد آمد«اما تعبیر 
 :آنکه به قول طبری، مسیلمه به پیروانش گفته است

ماءِ في يأْتي يأنتظرُ الّذ فيهم!كمنَ السّ  ١م وَ
و » شما و ایشان بیاید ۀمن در انتظار چیزی ھستم که از آسمان دربار« :یعنی

 چنانکه بروکلمن پنداشته است! » پادشاھی آسمانی«بوده، نه » وحی«مقصودش 
کند بلکه  گر یاد می با لحنی ستیزه ج د اسلامبروکلمن نه تنھا از پیامبر ارجمن

 :نویسد و در این باره می ،شمارد می»! پرست سنگ«مسلمانان را ھم 
کردند  ھا را پرستش می ھرھای عرب، انواع سنگو دیگر ش ٢تازیان قدیم در سَلْع«

ای از کعبه در شھر مکه کار گذاشته  گونه که مسلمانان حجر أسود را که در گوشه ھمان
 .٣»!پرستند شده، می

گوید و به  و شگفتا! که در جای دیگر از کتابش برخلاف آنچه از او آوردیم سخن می
 :نویسد تناقض در گفتار خود توجه ندارد! چنان که می

                                                                                                                                              
نیکی و بدی برابر نیستند، بدی را با بھترین رفتار پاسخ ده آنگه کسی که میان تو و او دشمنی « 

 ».باشد، چون دوستی صمیمی گردد

ِ  لۡعَفۡوَ ٱخُذِ ﴿  مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
گیر و فرمان   عفو پیشه. «]199[الأعراف:  ﴾١٩٩ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ

 ».به نیکی بده و از جاھلان روی گردان

ن َ�غۡفِرَ ﴿ 
َ
َ� ُ�بُِّونَ أ

َ
� ْۗ ُ ٱوَۡ�عَۡفُواْ وَۡ�َصۡفَحُوٓا ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ  .]22[النور:  ﴾٢٢َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  �َّ

باید که عفو کنند و درگذرند، آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟ و خدا بسی آمرزنده و « 
 ».مھربان است

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿  ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفِرُ  �َّ ۚ إنَِّهُ  �ُّ  ۥَ�يِعًا

نيِبُوٓاْ إَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ  ٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ 
َ
 .]54 - 53[الزمر:  ﴾وَأ

اند ـ از رحمت خدا ناامید مشوید که  روی کرده بگو ای بندگان من ـ کسانی که بر خویشتن زیاده« 
آمرزنده و مھربان است، و به سوی خدای خود باز گردید آمرزد و او بسیار  خدا ھمه گناھان را می

 ...».(توبه کنید) 

َ ٱ۞إنَِّ ﴿  َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
 .]90[النحل:  ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

 ...».دھد  خداوند به عدالت و نیکی، و بخشش به خویشاوندان دستور می« 
 .١٩٣٣، ص ٤ج تاریخ الرّسل و الملوک،  -١
 سلع، نام شھری نزدیک مدینه بوده است. -٢
 .٢٥، ص ١، ج میّةتاریخ الشّعوب الإسلا -٣
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ھا  دم اسلام ھیچ ضعفی در مخالفت با تقدیس سنگ حق آن است که ما از سپیده«
 .١»ھا در این آیین نیافتیم و بت

ھا مخالف باشد ولی پرستش حجر أسود را  شود که اسلام با تقدیس سنگ چگونه می
 جایز شمارد؟!

است، پیروانش را به  »االله إلهَ إلاّ  لا«مگر امکان دارد دینی که نخستین شعار آن 
 اند، فرا خواند؟ عبادت سنگی که در کعبه نھاده

ه«حجر أسود را  اند که طواف  اش نھاده کعبه ۀنامند و از این رو در خان می» سنگ مرَّ
شروع  ۀای که مکعب شکل است، چه بسا نقط زیرا در خانه ،به محاذات آن صورت پذیرد

ودن بر حجر (استلام حجر) سنّت شده تا ترود و از این رو، دست س طواف از یاد می
پرستد  وگرنه ھیچ مسلمان موحدی سنگ مزبور را نمی .٢خطایی در طواف پیش نیاید

چنانکه کنیسه و کلیسا به نزد  ،کعبه نزد مسلمانان محترم است ۀھرچند تمام خان
 ای جدا از تقدیس و پرستش به شمار یھود و نصاری احترام دارند اما احترام، مقوله

 آید. می
کند! و به  می» تقطیع«بروکلمن آن است که گاھی آثار اسلامی را   از کارھای شگفت

 :نویسد رسد. مثلاً در جایی می ھای نادرست می گیری نتیجه
دھند تا عربی که به اسلام وارد شده در نمازش  ھمواره برخی از احادیث اجازه می«
 :بگوید

مَّ « داً ولا ترحمْ معنا أحداً؟ يرحمنأاللهُ  .»ومحمّ
را در رحمت خود با ما ھمراه  کس بارخدایا، بر من و محمد رحمت آور و ھیچ«
 .٣»مکن

 :اصل حدیث در صحیح بخاری بدین صورت آمده است

                                                           
 .٩٠، ص ١، ج میةالإسلا تاریخ الشّعوب -١
اند: من می دانم که تو  از خلفای راشدین نقل شده است که در موقع بوسیدن حجر الأسود گفته -٢

تو  جسنگی بیش نیستی و نفع و ضرری به کسی نمی رسانی! و اگر من نمی دیدم که پیامبر خدا 
 را می بوسد، تو را نمی بوسیدم. (مصحح)

 .١٦، ص ١، ج میةالإسلا تاریخ الشّعوب -٣
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 هوَ فيو وقمنا معهُ، فقالَ أعرابيٌّ  ةصلا في جاالله قام رسول :إنّ أبا هر�رة قال«
 :قال للأعرابيِّ  ج و�مّداً ولا ترحمْ معنا أحداً! فلمّا سلَّم النبّيُّ  ا�َّ ارحم� :ةالصّلا
 .١»االلهير�دُ رحمةَ  ،رتَ واسعاً جَّ لقدْ حَ 

به نماز برخاست و ما نیز با او به  ج خدا  ابوھریره گزارش کرده که رسول« :یعنی
بر من و محمد رحمت  ،بارخدایا :نشین گفت نماز برخاستیم، در میان نماز مردی بیابان

کس را در رحمت خود با ما ھمراه مکن! چون پیامبر سلام داد (و از نماز  آور و ھیچ
رحمت وسیعِ خداوند را تنگ  :نشین روی آورد و گفت فارغ شد) به آن مرد بیابان

 »!گرفتی
شود پیامبر خدا با لطف سخن، اعرابی را از نادرستی آن دعاء  چنانکه ملاحظه می

گاه کرد کند که احادیث به  ولی بروکلمن بخش اخیر از حدیث را قطع کرده و ادعا می آ
 دھند تا چنین دعایی را در نماز بخوانند! مسلمانان اجازه می

دانشمندان و مشاھیر اسلام نیز (ھمچون پیامبر بزرگوار  ۀداوری بروکلمن دربار
محمدبن جریر  ۀباراسلام) گاھی نادرست و متناقض است. به عنوان نمونه بروکلمن در

در حقیقت خردگرایی طبری، نشانی « :نویسد طبری مورّخ و مفسّر مشھور، در یکجا می
 .٢...»!از مھر اصالت و نوآوری ندارد 

سپرد و در چند صفحه  ولی بروکلمن به زودی ادّعای خود را به دست فراموشی می
 :نویسد بعد به مناسبت بحث از تفسیر طبری می

بری، جامعُ البیانِ فی تأویل القرآن است که کتابی عمیق شمرده از آثار دیگر ط«
 .٣»!توان گرفت... ھای عظیم می شود و از آن، بھره می

ای ندارد  وجه از اصالت و نوآوری بھره کسی که در کار خود به ھیچ :باید پرسید
ا ھ ای فراھم آوَرد؟ آیا این گونه داوری چگونه ممکن است تفسیر ژرفناک و پرفایده

 آید؟ نادرست و متناقض به نظر نمی
اگر طبری در تاریخ خود به ذکر روایات تاریخی بسنده کرده است این کار، دلیل بر 

شود که ادّعا کنیم نیروی عقلی او از اصالت و ابتکار نشانی نداشته است زیرا  آن نمی

                                                           
 ، چاپ لبنان.١٧١الأدب، ص  ، کتاب٢٠ری (با شرح کرمانی)، جزء صحیح بخا -١
 .٤٦، ص ٣العربی، ج  الأدب تاریخ -٢
 .٤٩، ص ٣العربی، ج  الأدب تاریخ -٣
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خبار خود طبری در آغاز تاریخش تصریح نموده که قصد من در این کتاب، گردآوری ا
 .١است نه تصحیح آثار و پرداختن به امور عقلی

مثلاً  ،ھای نادرست کوتاھی نکرده دیگر بزرگان اسلام نیز از داوری ۀبروکلمن دربار
ھای او معترفند ـ بدون آنکه  الدّین ایّوبی که حتی اروپاییان به جوانمردی صلاح ۀدربار

 :گواھی از تاریخ آورد ـ می نویسد
 .٢»!معابد مسیحیان را در سرزمین قدس (فلسطین) ویران کرد الدّین تمام صلاح«
نظر از مورّخان  اند و صرف را گزارش کرده ا آنکه تواریخ، برخلاف این ادّعاءب

الدّین به معابد مسیحیان یاد  مسلمان، نویسندگان مسیحی نیز از احترام صلاح
ای  مسیحی که کتاب گسترده ۀاستیون رانسیمان، نویسند ،اند. به عنوان نمونه نموده
 :نویسد نگاشته در جلد دوم از کتاب خود، می» ھای صلیبی تاریخ جنگ« ۀدربار
الدین به قسطنطنیه رسید، امپراتور ایزاک آنجلوس  چون خبر پیروزی صلاح«

ھیئتی را نزد وی فرستاد و بعد از ابلاغ تھنیت خویش، از او درخواست کرد تا اماکن 
ز لختی تأمّل الدّین پس ا به اختیار ارتودکسان سپارد، صلاحمقدّس مسیحیان را 

 .٣»خواھش او را برآورد
ھای بروکلمن را نسبت به پیامبر ارجمند اسلام و  ای از داوری آنچه آوردیم نمونه

دھد که البته از مقام انصاف و تحقیق  آیین مسلمانان و بزرگان ایشان، نشان می
تتبّع و مطالعاتش ـ نزد ما به  ۀدلیل بروکلمن ـ با ھمای بسیار دارد و به ھمین  فاصله

 کنیم. ھای او قدردانی می نگاری جایی ندارد، ھرچند از فھرست» اسلام شناس«عنوان 
                                                           

افکند باید بداند که من ھرچه را در  کسی که در کتاب ما نظر می«طبری در این باره نوشته است:  -١
رندۀ آن باشم، تنھا برپایۀ اخبار و آثاری است که به من ام که نگا ام و شرط نموده اینجا یاد کرده

دھم، نه براساس اموری که با دلیل  کنم و ھمه را به راویانش نسبت می ھا را بازگو می رسیده و آن
ھا ـ ... پس ھر خبری که در این کتاب  اند ـ مگر اندکی از آن عقلی و استنباط فکری فھمیده شده

اگر به نظر خواننده، امری ناشدنی آمد و یا در نظر شنونده، ناپسند ایم،  از گذشتگان نقل کرده
جلوه کرد ـ از آن رو که وجه صحیح و معنای درستی برای آن نشناخت ـ باید بداند که درباره آن، 

اند و ما نیز آن را  از جانب ما خبری داده نشده بلکه آن خبر را برخی از راویانش به ما رسانده
، چاپ مصر ٨و  ٧، ص ١(به تاریخ طبری، ج ...». ایم  ایم، بازگو کرده افت داشتهگونه که دری ھمان

 نگاه کنید).
 .٢٣١، ص ٢، ج میةالإسلا الشّعوب تاریخ -٢
، چاپ ٥٤٦، ص ٢ھای صلیبی، اثر استیون رانسیمان، ترجمۀ منوچھر کاشف، ج  تاریخ جنگ -٣

 تھران.



 
 

 لوئی ماسینیون، خاورشناس فرانسوی

 علمی ماسینیون ۀزندگینام
در  ۱۸۸۳خاورشناس نامدار فرانسوی در سال  Louis Massignonلوئی ماسینیون 

نوژان فرانسه به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی و دانشگاھی را در کشور خود گذراند و 
 ۀو آلمانی و انگلیسی آشنا شد و در دو مؤسس ھای عربی و فارسی و ترکمنی با زبان
به تدریس اشتغال » سوربن ۀمطالعات عالی ۀمؤسس«و دیگری » کلّژ دوفرانس«علمی 

شناسی که در قاھره به پا شده بود او را با  یافت. عضویّت وی در بنیاد فرانسوی باستان
ھایی به مصر و عراق و  کشورھای اسلامی آشنا کرد و این آشنایی موجب مسافرت

) در ۱۹۴۵تا  ۱۹۱۹چند (از یی ھا سال سوریه و ایران و الجزایر و حجاز شد. ماسینیون
به  ۱۹۳۲و از سال  ،را به عھده داشت» شناسی اسلامی جامعه«کلّژ دوفرانس تدریس 

نیز بر درس پیشین افزود. » مطالعات عالیه ۀمدرس«را در » شناسی اسلام«بعد، موضوع 
) در دانشگاه قدیمی مصر به ۱۹۱۳زمین، یکسال ( ھایش به مشرق در طی مسافرت

ھای  بود. در حفّاری» تاریخ اصطلاحات فلسفی«ت و موضوع درس وی تدریس پرداخ
نیز حضور و مشارکت داشت. در سوریه به پژوھش » قصرّ الأخیضر«عراق برای کشف 

اثر شیخ  »الأولياءرة كتذ«کتاب  ۀ، و در اثر مطالعھمت گماشت» نصیریّه« ۀفرق ۀدربار
بن منصور مشھور به حلاّج دلبستگی پیدا  عطّار، سخت به پژوھش در زندگی حسین

کرد و به ایران سفر نمود و از شھر بیضا (از توابع فارس) که زادگاه حلاّج بود، دیدن 
 اساسی تتبّعات وی، زندگی حلاّج و عرفان ایرانی بود.کرد. از آن پس محور 

و  ،را در پاریس به عھده داشت» جھان اسلامی ۀمجلّ «لوئی ماسینیون سردبیری 
ماه  (برابر آبان ۱۹۶۲جای آن را گرفت. در نوامبر  ١»مطالعات اسلامی ۀمجل«سپس 
 ) در فرانسه بدرود زندگی گفت.۱۳۴۱

                                                           
١- Revue des etudes islamiques 
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 آثار ماسینیون
را یاد ھا  آن ای از از لوئی ماسینیون آثار فراوانی باقی مانده که در اینجا پاره

 :کنیم می
 نحوی در زبان عرب. ۀتجزی ۀدر بنای اولی تفکرات -۱

Reflextion Sur la structure Primitive de L’analyse grammaticale arabe. 
 ھای فنی عرفان اسلامی. بررسی ریشه -۲

Essai sur les origins du lexique Technique de la mystique musulmane. 
 در ایران.ھای معنویّت اسلام  سلمان پاک و نخستین شکوفه -۳

Salman pak et les premiers spirituelles de l’Islam Iranien. 
سلمان پارسی نوشته شده و دکتر علی شریعتی آن را به فارسی  ۀاین کتاب دربار

وحية كالبواو سلمان الفارسيُّ «برگردانده و دکتر عبدالرحمن بدوی نیز تحت عنوان  يرُ الرّ

» سلمان پاک«بی از آن به دست داده است. کتاب ای به عر ترجمه »يرانإ للإسلام في
 خواھیم آورد.ھا  آن ای خطاھای روشن دارد که در این مقاله ذکری از پاره

 منحنی زندگی حلاّج. -۴
Etude sur courbe personnelle d’une vie: Le cas de Hallaj, martyr mystique 
deL’Islam. 

جمان فاضل افغانی، به پارسی ترجمه دکتر روان فرھادی از متر ۀاین کتاب به وسیل

خصيِّ  يدراسة عن المنحن«شده است. دکتر عبدالرحمن بدوی نیز آن را با عنوان   الشّ

وفيّ  حالة :لحياة هيد الصّ  انده است.دبه عربی برگر »الإسلام في الحلاّج الشّ
 مصیبت حلاّج، صوفی شھید اسلام. -۵

Passion d’Al-Hallaj, martyr mystique de L’Islam. 
به فارسی ترجمه » مصایب حلاّج«این کتاب را دکتر ضیاءالدّین دھشیری با عنوان 

 کرده است.
دیده از  در این کتاب و کتاب پیشین، ماسینیون شباھتی میان حلاّج و مسیح

ھای وی از زندگی حلاّج جای  این رو داستان حلاّج را پیگیری کرده است. در برداشت
 ای بدین امر خواھیم داشت. و ما در ھمین مقاله اشاره ،نقد باقی است

 .La priere d’Abraham sur Sodom              نیایش ابراھیم در سُدوم. -۶
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 .Les sept dormants Ephese افسس (اصحاب کھف). ۀھفت خفت -۷
 .La cite des morts au caire   شھر مردگان در قاھره. -۸
ھا  آن و مقالات دیگری ھم از ماسینیون به جای مانده که از ذکر یکایک ھا کتاب و

شوم که ماسینیون در نگارش  ھمین اندازه یادآور میکنیم.  در اینجا خودداری می
و » تصوّف«نیز شرکت داشته و به عنوان نمونه، مقالات » المعارف اسلام ة دائر«
اثر » الطّواسین«از اوست. کتاب المعارف،   ةدر دائر» حسین بن روح«و » قرامطه«

 .بن منصور حلاّج را ھم ماسینیون به چاپ رسانده است حسین

 نقد آثار ماسینیون
لوئی ماسینیون مانند برخی از خاورشناسان بزرگ، اھل تتبّع بسیار بوده و در 

کرده  ساخته از رجوع به اغلب مدارک و مآخذ کوتاھی نمی موضوعی که مطرح می
شود یعنی شکّاک بودن  که در برخی از خاورشناسان اروپا دیده می است. عیب بزرگی

کنیم که مثلاً در کتاب  از این رو ملاحظه می ،بیش از اندازه، نیز در وی راه نیافته است
پنداشتند سلمان پارسی اساساً وجود خارجی  با رأی کسانی که می» سلمان پاک«

با وجود این،  .١پذیرد ی را میو» شخصیّت تاریخی«نماید و  نداشته! مخالفت می
غرض بسیار  شود که از خاورشناسی ورزیده و بی اشتباھات غریبی در آثار وی دیده می

 :نویسد می» سلمان پاک«رسد. به عنوان نمونه در ھمان کتاب  میبعید به نظر 
ای که بر آنچه  ضحّاک معتقد بوده که سلمان، پیغمبر را در اطلاع بر کتب دینی«

و این، از نظر تاریخی بسیار ممکن  ،شده سبقت دارد، کمک کرده است بدو نازل
 .٢»!است

زیرا ضحّاک ھرگز ادّعا نکرده  ،در اینجا ماسینیون به خطای عجیبی در افتاده است
که سلمان پارسی، آموزگار پیامبر بوده است. ضحّاک بن مُزاحم به عنوان یک مفسّر 

افترایی را بر پیامبر بستند! چنانکه ابوجعفر  قرآن اظھار داشته که کافران قریش چنین
 :طبری در تفسیر خود  از قول عبیدبن سلیمان آورده که گفت

                                                           
، چاپ ٨٢، ٨١اثر ماسینیون، ترجمه دکتر علی شریعتی، ص » سلمان پاک«به کتاب رجوع شود  -١

 مشھد.
 .١٢٧سلمان پاک، ص  -٢
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حا« ِيلّسَِانُ ﴿ :قولهِ  يقولُ في كسمعتُ الضّ عۡجَِ�ّٞ  ٱ�َّ
َ
 ]١٠٣[النحل:  ﴾يلُۡحِدُونَ إَِ�هِۡ أ

 .١»إنّما يعلّمهُ سلمانُ الفارسيّ  :كانوا يقولونَ 
ِيلّسَِانُ ﴿ :این گفتار خداوند که ۀاز ضحّاک شنیدم دربار« :یعنی يلُۡحِدُونَ إَِ�هِۡ  ٱ�َّ
عۡجَِ�ّٞ 

َ
علیم تکه سلمان فارسی به پیامبر گفتند  می) ٢(کافرانھا  آن :گفت می ﴾أ

 »!دھد می
قرآن از کفّار قریش بازگفته شود ضحّاک، تھمتی را که خود  چنانکه ملاحظه می

گوید که مقصود کافران، سلمان فارسی بوده است نه اینکه خود  میدھد و  توضیح می
رأی باشد. بویژه که ضحّاک، مفسّر قرآن بوده و قرآن مجید در  وی با کفّار قریش ھم

 :ۀھمین آی

ِيلّسَِانُ ﴿ بٌِ�  ٱ�َّ ٞ مُّ ٞ وََ�ذَٰا لسَِانٌ عَرَِ�ّ عۡجَِ�ّ
َ
  .]١٠٣النحل: [ ﴾١٠٣يلُۡحِدُونَ إَِ�ۡهِ أ

دھند  شخصی که این افترا را بدو نسبت می :گوید کند و می کافران را رد می رأی
گاھی ندارد) و این قرآن، به زبان عربی روشنی  .زبانش غیرعربی است (از زبان عرب آ

آموخته است؟!) و سپس در پی آن  ج آمده (پس چگونه وی قرآن را به پیامبر
 :فرماید می

مَا﴿ ِ  ٱلۡكَذِبَ َ�فَۡ�ِي  إِ�َّ ِۖ َ�تِٰ َ� يؤُۡمِنُونَ � ينَ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾١٠٥ ٱلَۡ�ذِٰبوُنَ وَأ

 .]١٠٥النحل: [
ا ایمان ندارند و خودشان بندند که به آیات خد کسانی (به پیامبر) نسبت دروغ می«

 ».کاذبند
چگونه ممکن است مفسّر مسلمانی چون ضحّاک، خود را با مفتریان و دروغگویان 

یا  ،عقیده نشان داده باشد؟ آیا لوئی ماسینیون این معنی را در نیافته ھماھنگ و ھم
 دیگری وی را بدین ادعا وا داشته است؟ ۀانگیز

رسید و آیین مقدس او  ج از این گذشته، سلمان پارسی در مدینه به حضور پیامبر
رآن مجید در سوره از ق ۸۰یعنی این امر در ھنگامی رخ داد که نزدیک  .١را پذیرفت

                                                           
 ، چاپ بیروت.١٢٠، ص ١٤البیان عن تأویل آی القرآن)، ج  تفسیر طبری (جامع -١
و کافران قریش است زیرا قرآن کریم، تھمت مزبور را از ایشان گزارش کرده » ھا آن«مقصود از  -٢

 دھد. پاسخ می
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ی آسمانی و انبیاء سلف ھا کتاب ازھا  آن مکه بر پیامبر نازل شده بود و در خلال
را به پیامبر آموخت؟! و شگفت آنکه ھا  آن ھا رفته بود، پس چگونه سلمان پارسی سخن

کند در کتابش  ماسینیون به روایت مفصّلی که از ایمان سلمان در مدینه حکایت می
این (آموزش پیامبر  :ا دروغگویان قریش ھماھنگ شده و می نویسدولی ب ٢اشاره نموده

 سلمان) از نظر تاریخی بسیار ممکن است! ۀبه وسیل
کند و امر نادرست یا مشکوکی  ماسینیون گاھی به آسانی، امری تاریخی را انکار می

 :نویسد نھد! مثلاً می را به جای آن می
) در مدینه، محمد، علی را به برادری (پیمان برادری است که ھنگام مؤاخاةواضح «

) نشان داده است ۱۴، ص ۳ابن سعد (ج  ۀبنا به گفت Sarasinبرنگزیده است. سارازان 

 .٣»!بن حنیف را به برادری گرفت ، علی، سھلمؤاخاةکه در 
 :در پاسخ ماسینیون باید گفت که

ریح ، چاپ لیدن) تص۱۴، ص ۳خود ابن سعد در ھمان کتاب طبقات (ج  :اولاً 
را  طالب بن ابی میان یارانش پیمان برادری برقرار کرد و علیّ  ج کند که پیامبر می

 :نویسد به برادری با خود مفتخر نمود چنانکه می

وآخى بَ� المهاجر�نَ  ،المهاجر�نَ بعضهمْ فبعضٍ  آخى ب� ج االله لمّا قدم رسول«
بینهمْ على الحقِّ وَالمؤاساة فآخى رسولُ نْ مؤاخاةٌ إلاّ قبلَ بدرٍ وآخى �وَالأنصارِ فلمْ ت

 .»طالبٍ  بنِ أبي بینهُ و�َ� عليِّ  ج االله
به مدینه آمد میان برخی از مھاجران با برخی دیگر و  ج چون رسول خدا« :یعنی

و ھیچ پیمانی صورت نگرفت مگر پیش  ،نیز میان مھاجران و انصار، پیمان برادری بست
و اموال شریک یکدیگر ادری را برقرار کرد تا در حقوق از جنگ بدر. و میانشان عقد بر

 .»طالب پیمان اخوّت بست بن ابی میان خود و علی ج باشند و رسول خدا

                                                                                                                                              
، فدخلت ءوهو بقبا ج جئتُ إلی رسولِ االله«چنانکه در گزارش مشھور از سلمان رسیده که گفت:  -١

، چاپ اروپا و سیره ابن ھشام، ج ٥٦، ص ٤. (طبقات ابن سعد، ج ...»عليهِ ومعهُ نفرٌ من أصحابهِ 
 ، چاپ مصر).٢١٩، ص ١

 .٧٧سلمان پاک، ص  -٢
 پاورقی. ١٥٠سلمان پاک، ص  -٣
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، چاپ لیدن) بنابر سَنَد دیگری ۱۴، ص ۳باز ابن سعد در ھمان کتاب (ج 
 :نویسد می

 أنتَ أخي :ثمَّ قالَ بِ علىٍّ كحَ� آخى بَ� أصحابهِ وضعَ يدهُ على من ج أنَّ الّنبيّ «
 .»كفلمّا نزلتْ آيةُ الم�اثٍ قطعتْ ذا كترث� وأرث

ھنگامی که میان یارانش پیمان برادری بست، دست خود را بر  ج پیامبر« :یعنی
بری و من نیز از تو ارث  تو برادر منی و از من ارث می :علی نھاد سپس گفت ۀشان
میراث فرو آمد، این قانون (که برادران دینی از یکدیگر ارث  ۀآنگاه چون آیبرم.  می
 ».بردند) قطع شد می

ی مسلمین بویژه کتب اھل سنّت و جماعت با آنچه از ھا کتاب کھنترین :ثانیاً 
مثلاً در میان کتب سیره،  ،اند سخن طبقات ابن سعد گزارش کردیم ھماھنگ و ھم

تلخیص و ریم. این کتاب را ابن ھشام ابن اسحق بن یسار ندا ۀکتابی أقدم بر سیر
 :نویسد تھذیب نموده و از قول ابن اسحق می

بلغنا ونعوذُ  فيما - :بَ� أصحابهِ منَ المهاجر�نَ والأنصارِ فقالَ  ج االله وآخى رسول«
 ابنِ أبي االله أخو�نِ أخو�نِ ثمَّ أخذَ بيدِ عليِّ  تآخُوا في -يقلاللهِ أنْ نقولَ عليهِ ما لمْ با

 .١»خيأهذا  :طالبٍ فقالَ 
میان یارانش از مھاجرین و انصار پیمان برادری برقرار کرد و  ج رسول خدا« :یعنی

بریم از اینکه چیزی را به رسول خدا نسبت  بنابر آنچه به ما رسیده و پناه بر خدا میـ 
دو به دو، در راه خدا برادر یکدیگر باشید. سپس  :دھیم که او نگفته است ـ فرمود

 ».این برادر من است :و گفت ،طالب را گرفت بن إبی دست علیّ 
شود  که از کتب معتبر اھل سنّت شمرده می» سنن ترمذی«و ھمچنین در 

 خوانیم: می

يا  :الَ قتدمعُ عيناهُ ف ابهِ فجاءَ عليٌّ بَ� أصح ج االله آخى رسول :عنِ ابنِ عمرَ قالَ «
أنتَ  :جاالله و�َ� أحدٍ. فقالَ لُه رسول تؤاخِ بی�وْلمْ  كَ آخيتَ بَ� إصحاب !رسولَ االلهِ 

 .٢»لّدنيا وَالآخرة  في أخي

                                                           
 ، چاپ بیروت.١٥٠، ص ٢ھشام، ج  ، اثر ابنیّةالنّبو ةالسّیر -١
 ، چاپ استانبول.٣٧٢٠سنن ترمذی، (کتاب المناقب) ـ حدیث شماره  -٢
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میان یارانش پیمان برادری  ج رسول خدا :از فرزند عمر رسیده که گفت« :یعنی
ای رسول خدا، میان یارانت  :آلود بود، گفت بست. آنگاه علی آمد و چشمانش اشک

تو در دنیا و  :بدو گفت ج کس برادر نکردی! رسول خدا پیمان بستی و مرا با ھیچ
 ».آخرت برادر من ھستی

بن حنیف با  سھل :گوید به چه دلیل باید بر روایتی اعتماد نماییم که می ،بنابراین
 :عا کنیم کهتوانیم ھمچون ماسینیون ادّ  پیمان برادری بست؟ و چگونه می علی

علی را به برادری خود برنگزید؟ این مسأله از چه راه برای  ج واضح است محمد
 پروفسور ماسینیون واضح شده است؟!

ھا  آن ولی از آراء ،ھایی کرده است ماسینیون ھرچند در مذاھب اسلامی پژوھش
گاه نیست  ۀدھد مثلاً دربار ھای نادرستی به مذاھب مشھور می و گاھی نسبت ،کاملاً آ

 نویسد: ماجرای غدیر خم در صدر اسلام، می
زیدیّه آن را منکرند ولی با تخفیف معنی آن، از طرف بسیاری از اھل سنّت تأیید «

 .١»!شده است
سنّت و البته این نسبت به زیدیّه، صد در صد غلط است! زیرا آنان نیز مانند اھل 

را در غدیر  ج اند (ھرچند گروھی از ایشان، سخنان پیامبر ماجرای مزبور را پذیرفته
شمردند نه دلیل بر إمارت  نسبت به دیگر صحابه می فضلیت علیخم، دلیل بر ا

ملقّب به المھدی لدین الله که از بن المرتضی  . اما مھدی، احمدبن یحیی٢وی)

ارُ الجامعُ لمذاهبِ علماءِ البحرُ الز« :ر کتابشود د پیشوایان بزرگ زیدی شمرده می خّ

 نویسد: می »مصارالأ

 .٣»الغدير... لنا خبرُ المنزلة وعليٌّ  ج فضلُ الأمة بعدهُ أو«
است... دلیل ما بر  م، علیلابرترین کس در امت اس ج پس از پیامبر« :یعنی

 ».این ادّعا خبر منزلت و غدیر است
                                                           

 .١٣١سلمان پاک، ص  -١

اللهِ لمْ يعنِ او«چنانکه ابن عساکر در تاریخش از حسن مثنی آورده است که در این باره گفت:  -٢

لطان... كَ بذل ج االله رسول السُّ سوگند به خدا مقصود رسول خدا از آن عبارت، «یعنی:  »الإمارة وَ
 امارت و سلطنت نبود ...).

 ، چاپ بیروت.٩٤، ص ١بن المرتضی، ج  البحر الزّخّار، اثر امام احمدبن یحیی -٣
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 کند! حدیث غدیر نیستند و ماسینیون اشتباه میبه ھر صورت زیدیّه منکر پس 
بن منصور سخن  چنان از حسین» منحنی زندگی حلاّج«ماسینیون در کتاب 

گوید که گویی وی یکی از کشیشان مسیحی بوده است! چنانکه کتاب خود را با این  می
 :رساند عبارت به پایان می

وی از ھمین حق سخن  در دعای واپسین شبی که فردایش حلاّج را مُثْله کردند
الشّھود به جایی رسیده  خن آشکار گردید که وی از روی وحدةو از ھمین س ،گفت

آفرین، شده  غیرمخلوق یا حقیقت مخلوق ۀاست. یعنی با دلی روشن شاھد جمال کلم
 ١!»بود.

از اصطلاحات مسیحیان است » آفرین مخلوق«و » غیرمخلوق ۀکلم«دانیم که  می
پندارند ولی مسلمانان عقیده دارند که  م را مصداق آن میالسلا که مسیح علیه

مخلوق خدا بوده است که به فرمان او پدید آمد. اما حلاّج  ھمچون آدم مسیح
اگر ادّعای خدایی داشته، در آن صورت نه مسلمان بوده و نه مسیحی! و اگر چنین 

گری او  پس مسیحی ،شده است ادّعایی نداشته، از مسلمانان صوفی مشرب شمرده می
 از کجا به اثبات رسید؟!

رعایت اختصار به ھمین و ما در این مقاله برای  ،ھای ماسینیون فراوان است لغزش
 کنیم. چند نمونه بسنده می

                                                           
 ، چاپ تھران.٩٥قوس زندگی منصور حلاّج، اثر ماسینیون، ترجمه دکتر روان فرھادی، ص  -١



 
 

 خاورشناس انگلیسی ،رینولد آلن نیکلسون

 علمی نیکلسون ۀزندگینام
یکی از نامدارترین خاورشناسان  )Reynold A. Nicholson(رینولد آلن نیکلسون 

میلادی در شھر کیلی  ۱۸۶۸وی در اوت شود.  انگلیسی در این قرن شمرده می
)Keighley( یورکشایر انگلستان چشم به جھان گشود. پس از طی تحصیلات  ۀدر ناحی

ترینتی کالج، در دانشگاه کمبریج راه یافت و در آنجا بطور  به ۱۸۸۷در سال مقدماتی 
ھای کھن (یونانی و لاتین)  اقامت گزید. در کالج مزبور به فراگرفتن زبانروزی  شبانه

مشغول شد و استعداد فراوانی از خود نشان داد و به دریافت جوایزی چند نائل آمد. در 
آموختن آن ھمّت گماشت. سپس برای کمبریج به زبان عربی دلبستگی پیدا کرد و به 

تکمیل معلومات عربی خود به لیدن و استراسبورگ سفر کرد و در آن دیار با دخویه 
Deigoeje  و نولدکهNoldeke آمدند آشنا  ین خاورشناسان عصر به شمار میتر بزرگ که

 .Eبا ایرانشناس شھیر ادوارد براون  ۱۸۹۱شد و از دروس آن دو بھره گرفت. در سال 
G. Brown  ۱۹۰۱ملاقات کرد و به فرا گرفتن زبان پارسی روی آورد. در سال 

و در سال بعد، تدریس  ،نیکلسون به استادی زبان پارسی در دانشگاه لندن برگزیده شد
حفظ کرد.  ۱۹۲۶و این سمت را تا سال  ،ھمین زبان را در کمبریج به عھده گرفت

و پس از وفات ادوارد  ،به عضویّت فرھنگستان انگلیس پذیرفته شد ۱۹۲۲نیکلسون در 
در  ۱۹۳۳در کمبریج رسید. در سال  یبه استادی کرسی زبان عرب ۱۹۲۶براون، در 

استاد افتخاری «سن شصت و پنج سالگی دوران بازنشستگی را آغاز کرد و عنوان 
در شمال غربی انگلستان  Chesterبه شھر چستر  ۱۹۴۰بدو داده شد. در » اهدانشگ

 رخت از جھان بربست. ۱۹۴۵سفر کرد و چند سالی را در آنجا گذرانید و در اوت 

 آثار نیکلسون
رینولد نیکلسون از خاورشناسان پرکار بود که آثار فراوانی از خود به جای نھاده 

و به ویژه آثاری را که از او به  ،کنیم ار وی اشاره میاست. ما در اینجا به برخی از آث
 :نماییم زبان فارسی ترجمه شده، معرّفی می
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. این کتاب تاکنون یازده A literary History of the Arabsتاریخ ادبیات عرب  -۱
رود. صفا  و از کتب دانشگاھی به شمار می ،بار در لندن به چاپ رسیده
به » تاریخ الأدب العربی«و تحت عنوان  ،گرداندهخلوصی، آن را به زبان عربی بر

 چاپ رسیده است.
طریقت، اشراق و  ۀاین کتاب دربار. The Mystics of Islamعرفای اسلام  -۲

 ۀکند و به وسیل جذبه، عرفان، عشق الھی، اولیاء و کرامات، مقام اتحاد بحث می
 خانم ماھدخت بانو ھمایی به زبان فارسی ترجمه شده است.

. این کتاب The Idea of Personality in Sufismشخصیت در تصوّف مفھوم  -۳
رضا شفیعی  محمد ۀبه وسیل» انسان و خدا ۀتصوّف اسلامی و رابط«با عنوان 

 کدکنی به فارسی برگردانده شده است.
باقر معین با  را محمدھا  آن مقالات گوناگون در باب تصوّف که چھار مقاله از -۴

 به زبان فارسی ترجمه کرده است.» تصوّفپیدایش و سیر «عنوان 
. این کتاب برای آشنایی با Rumi: Poet and Misticرومی، شاعر و عارف  -۵

و اوانس  ،نگاشته شدهالدین مولوی و اشعار او به زبان انگلیسی  جلالاحوال 
رومی و تفسیر مثنوی  ۀمقدم«اوانسیان مقدمه و حواشی کتاب را به عنوان 

 به فارسی ترجمه نموده است.از انگلیسی » معنوی
الدین محمد بلخی. این کتاب را نیکلسون تصحیح کرده و  کتاب مثنوی جلال -۶

و در ھشت مجلد به چاپ رسانده  ،آن را به انگلیسی ترجمه و تفسیر نموده
در باب است. ما، در ھمین مقاله نظر انتقادی خود را نسبت به آرای نیکلسون 

 رد.عرفان و زھد اسلامی خواھیم آو
این کتاب شامل چھل و ھفت . The don and the dervishشاھزاده و درویش  -۷

پنج غزل از حافظ و اشعاری از عطار و سعدی  ۀقطعه شعر از نیکلسون و ترجم
 و مولوی و ابن فارض به انگلیسی است.

به ھا  آن ۀاسرار خودی. این کتاب شامل اشعار محمد اقبال لاھوری و ترجم -۸
 مقدمه و حواشی است.انگلیسی به ھمراه 

. این کتاب ترجمه و A Persian forerunner of Danteیک ایرانی پیشروِ دانته  -۹
 اثر منظوم سنایی غزنوی به انگلیسی است.» سیرالعباد إلی المعاد«تلخیص از 
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سی و شش قطعه از  ۀ. این کتاب، ترجمPersian lyricsاشعار غنایی فارسی  -۱۰
 در بر دارد. آثار شعرای ایران را به انگلیسی

کتابُ اللّمع فی التصوف. این کتاب اثر ابونصر سرّاج طوسی است که نیکلسون  -۱۱
ای از آن را به انگلیسی در پایان کتاب آورده  آن را به چاپ رسانده و خلاصه

 است.
الأشواق. این دیوان، اثر ابن عربی، صوفی مشھور اندلسی است  ترجمان دیوان -۱۲

 ترجمه و شرح کرده است.که نیکلسون آن را به انگلیسی 
جز آنچه گزارش نمودیم نیکلسون آثار و مقالات گوناگون دیگری نیز دارد و 

 ھای وی بدانچه آوردیم محدود نیست. نوشته

 نقد آثار نیکلسون
است. آنھم تصوّفی که از احوال و آثار عرفای » تصوّف«ھای نیکلسون  محور اندیشه

ھماھنگی با مسلمانان، به آثار صوفیانی چون مسیحی سرچشمه گرفته و در جستجوی 
حلاّج، مولوی، ابن عربی و دیگران، روی آورده است. نیکلسون در بحث از معارف 
اسلامی چون با فرھنگ ما از درون (ھمچون یک عالم مسلمان) آشنا نشده بلکه از 

به  بیرون بدان نگریسته است، از درک بسیاری از جوانب این فرھنگ ناتوان مانده و
 :آوریم را در اینجا میھا  آن خطاھایی درافتاده که چند نمونه از

 :نویسد می» مفھوم شخصیت در تصوّف«نیکلسون در کتاب  -۱
القدس)  گانه (پدر، پسر، روح ھمان چیزی که مسیحیت آن را تمایز میان اقانیم سه«

تنزیه  شمرد، ھمان است که مسلمانان به عنوان تمایز میان صفات تشبیه و صفات می
 ١»!در ذات إلھی قائلند

گانه  قصد اصلی نیکلسون در این گفتار آن است که نشان دھد اعتقاد به اقانیم سه
از یکسو خداوند در مسیحیت، منافات با توحید خداوند ندارد ھمچنانکه در اسلام نیز 

 اند. از کثرت، تنزیه شده و از سوی دیگر صفات تشبیھی برای او یاد کرده
  :رآن مجید به مصداقدر ق ،آری

ۖ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ ءٞ  .]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ
                                                           

تصوّف اسلامی و رابطۀ انسان و خدا (مفھوم شخصیّت در تصوّف)، اثر نیکلسون، ترجمۀ شفیعی  -١
 ، چاپ تھران.٤٩کدکنی، ص 
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 ».ھیچ چیز مانند خدا نیست«
مسیحیان (پدر،  ۀگان اما اقانیم سهاست،  شده» تنزیه«خداوند از شباھت با خلق 

توانند بر  القدس) از آنجا که با یکدیگر پیوستگی و ھماھنگی کامل ندارند، نمی پسر، روح
 :ذاتی یگانه دلالت داشته باشند به دلیل آنکه علمای مسیحی ادّعا دارند که

 اقنوم پسر، بالای صلیب جان باخت و اقنوم پدر، در آسمان ھمچنان زنده ماند!
در حالی که اقنوم پسر در  ١ز آسمان به شکل کبوتری فرود آمدالقدس، ا اقنوم روح

 زیست! صورت انسانی بر روی زمین می
اقنوم پدر ھیچکس را بندگی ننمود و اقنوم پسر، بارھا به سجده و عبادت 

 .٢پرداخت
 و اقنوم پدر را ھیچ آسیب و دردی نرسید... ٣اقنوم پسر، رنجور و غمناک شد

جدایی و ناھماھنگی، با وحدت حقیقی خداوند سازش دارد؟ و یا آیا انصافاً این ھمه 
» چند خدایی«به ھا  آن و اختلاف ،گانه، امری موھوم و خیالی است وحدت اقانیم سه

 گردد؟ باز می
 :نویسد می» عرفای اسلام«نیکلسون در کتاب  -۲
ـ  توانند از تردید و ناھماھنگی مصنّف آن خوانند نمی اروپاییان که قرآن را می«

 »!ین مسائل ـ متعجّب نشوندتر بزرگ ضمن طرح
شود زیرا مسائل بزرگ، اغلب  سطحی در قرآن ناشی می ۀاینگونه داوری از مطالع

و قرآن کریم در ھر بخشی از آیات خود به بیان یک بُعد از مسأله  ،اندبُعدی  چند
این ناتوانی میان ابعاد گوناگون را دریابد، » وجه جمع«پردازد. اگر کسی نتواند  می

دلیل بر وجود تردید و ناھماھنگی در قرآن نیست بلکه از قصور و عدم تدبّر روی ناشی 
 شود. به عنوان نمونه، قرآن مجید گاھی به حکم می

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ�ٰ ﴿ ن لَّيۡسَ لِۡ�ِ
َ
  .]٣٩النجم: [ )١(﴾٣٩وَأ

                                                           
ھمین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته است و «در انجیل مرقس آمده است:  -١

 ).١٠ ، شماره١(مرقس، باب » القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد. روح
(متّی، باب ...» عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نھاد و دعا کرد «در انجیل متّی آمده است:  -٢

 ).٣٩، شماره ٢٦
عیسی) بدیشان گفت: جان من از شدّت غم، نزدیک به مرگ «(در انجیل متّی آمده است:  -٣

 ).٣٨، شماره ٢٦(متّی، باب ». است...



 ٥٣  رینولد آلن نیکلسون، خاورشناس انگلیسی

 

 شمرد. و گاھی به حکم  تلاش انسان می ۀموفقیت را نتیج

ِ وََ�َ ﴿ ِ  ٱ�َّ
 .]١٦٠آل عمران: [ )٢(﴾١٦٠ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ فلَۡيَتَوَ�َّ

یکدیگر کند. ولی این دو معنا با  برای موفقیت، مؤمنان را به توکّل بر خدا تشویق می
دیگری اقدام به مشورت با مؤمنان را پیش  ۀناھماھنگی و برخورد ندارند چنانکه در آی

  :فرماید و می ،و میان آن دو را جمع کرده است ،از توکّل بر خدا سفارش نموده

مۡرِ� وشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿
َ
ۡ َ�َ  ٱۡ� ِۚ فإَذَِا عَزمَۡتَ َ�تَوَ�َّ  .]١٥٩آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

با ایشان (مؤمنان) در کارت به رایزنی پرداز سپس چون تصمیم گرفتی، بر خدا «
 ».توکّل کن

کند، ما ھنگامی که قرآن را  دیگر اینکه برخلاف آنچه نیکلسون ادّعا می ۀنکت
و از أدات تأکیدی که در سراسر قرآن  ،شویم خوانیم از قاطعیّت آن دچار شگفتی می می

 :بریم. تعبیرھایی ھمچون اش از تردید، پی می کنیم به دور بودن گوینده ملاحظه می

تردید  ... بی٤.]١٤٧البقرة: [ ﴾١٤٧ ٱلمُۡمَۡ�ِ�نَ فََ� تَُ�وَ�نَّ مِنَ ﴿ ٣.]٢البقرة: [ ﴾َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ� ﴿
در جمع میان ابعاد دارند و دقتی که مفسّران قرآن  بودن گوینده را آشکارا اعلام می
اند از سطحی بودن نگرش امثال نیکلسون پرده  گوناگون ھر مسأله به کار برده

 دارد. برمی
نفوذ آن در میان مسلمانان مباحث گوناگونی را نیکلسون در باب تصوّف و  -۳

مطرح ساخته که خالی از نقص نیست. از جمله آنکه نیکلسون عقیده دارد زھد 
» پرور! لذت«و پارسایی از مسیحیت در مسلمانان راه یافته و اسلام را آیینی 

 :نویسد کند و در این باره می معرّفی می
الھام گرفته است که دقیقاً با روح لذت نھضت زھد و پرھیز، از اھداف مسیحیّت «

 ٥»!پرور اسلام مغایرت دارد.
در قرآن کریم ھرچند  رغبتی به دنیا و دل نبستن به آن) زھد (به معنای بی ۀواژ
 :فرموده است توان یافت. امام علی ولی معنا و مفھوم آن را در قرآن می ١نیامده

                                                                                                                                              
 ». ای جز سعی و کوشش او نیست رهو اینکه برای انسان بھ«یعنی:  -١
 ».و مؤمنان [فقط] باید بر خداوند توکّل کنند«یعنی:  -٢
 ھیچ تردیدی در آن نیست. -٣
 پس البته از تردیدافتادگان مباش. -٤
 ، چاپ تھران.٣١عرفای اسلام، اثر نیکلسون، ترجمه ماھدخت بانو ھمایی، ص  -٥
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، قالَ « هدُ كلّهُ بينَ كلمتينِ منَ القرآنِ   :»االلهُ سبحانهُ  الزّ

ٰ مَا فاَتَُ�مۡ وََ� َ�فۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتٮَُٰ�مۡۗ  لّكَِيَۡ� ﴿ سَوۡاْ َ�َ
ۡ
 .]٢٣الحدید: [ ﴾تأَ

 .تمام زھد در میان دو سخن قرآنی واقع شده است
 :گوید خدای سبحان می

تا بر آنچه از دستتان رفت اندوھگین مباشید و بر آنچه به شما داد، شادمانی «
 ».مکنید

آن آمده) از نظر دور  ۀپس قرآن کریم زھد را (ھمچون پرھیز، که آیات فراوانی دربار
 نداشته است و برخلاف آنچه نیکلسون ادعا دارد، زھد و پرھیز با اسلام مغایرتی ندارد.

زیان را بر مسلمانان حرام نکرده ولی  ھای بی ھای پاکیزه و لذت آری، اسلام روزی
قرار نداده است. قرآن مجید در داستان قارون، » ھدف زندگی«را  نعمت و ثروت دنیا

دھد که ارزش ایمان و اعمال پسندیده نزد مؤمنان، به مراتب از  به خوبی نشان می
 :خوانیم نعمت و ثروت دنیا بالاتر است. در آن داستان می

ٰ قَوۡمِهِ  فَخَرَجَ ﴿ ِينَ قاَلَ  ۖۦ ِ� زِ�نتَهِِ  ۦَ�َ ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ يرُِ�دُونَ  ٱ�َّ َ�لٰيَۡتَ َ�اَ مِثۡلَ مَآ  ٱ�ُّ
وِ�َ َ�رُٰونُ إنَِّهُ 

ُ
و حَظٍّ عَظِيٖ�  ۥأ ِينَ  وَقاَلَ  ٧٩َ�ُ ْ  ٱ�َّ وتوُا

ُ
ِ وَۡ�لَُ�مۡ ثوََابُ  ٱلۡعلِۡمَ أ خَۡ�ٞ  ٱ�َّ

ٮهَٰآ إِ�َّ  ونَ لمَِّنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗاۚ وََ� يلَُقَّ ُ�ِٰ  .]٨٠-٧٩القصص: [ ﴾٨٠ ٱل�َّ
(قارون) آراسته به زیور خویش بر قومش آشکار شد، آنان که خواستار زندگی دنیا «

 ۀبود که او بھر ھمانند آنچه به قارون داده شده ما را نیز می ،ای کاش :بودند گفتند
وای بر شما!  :بزرگی یافته است! اما کسانی که از دانش برخوردار شده بودند گفتند

ه ایمان آورده و کارھای شایسته کنند، پاداش خدا برتر (از زیور دنیا) کھا  آن برای
 ».و این پاداش را جز صابران درنیابند ،است

ھای دنیا و اندوه  ھای حرام و دل نبستن به نعمت زھد اسلامی در ترک لذت
نشینی و ھمسرنگزینی!  شود نه در رھبانیّت و بیغوله نخوردن بر مال و منال نمایان می

 :فرماید چنان که قرآن کریم می ،ھای مسیحیان است بدعتھا  این که

                                                                                                                                              
به کار رفته آن ھم درباره فرشتگان یوسف که او را به  »زاھدین«در قرآن کریم تنھا یکبار واژه  -١

 بھای اندک فروختند!

وۡهُ بثَِمَ� َ�ۡسٖ دََ�هٰمَِ مَعۡدُودَةٖ وََ�نوُاْ �يِهِ مِنَ ﴿  هٰدِِينَ ٱوََ�َ  .]20[يوسف:  ﴾٢٠ ل�َّ
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 .]٢٧الحدید: [ ﴾مَا كَتبََۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ  ٱۡ�تَدَعُوهَاوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿
 ».بدعت آوردند، ما بر ایشان مقرّر نداشتیم )رھبانیّت را آنان (مسیحیان«

را نشناخته و بدون  »زھد معقول اسلامی«بنابراین، باید اذعان کرد که نیکلسون 
 متھم ساخته است.»! پروری لذّت«دلیل اسلام را به 





 
 

 خاورشناس آلمانی ،تئودور نولدکه

 علمی نولدکه ۀزندگینام
ترین خاورشناسان آلمان شمرده  از برجسته ))Theodor Noldekeتئودور نولدکه 

میلادی در شھر ھامبورگ به دنیا آمد. دوران تحصیلی  ۱۸۶۳شود. وی در سال  می
ھای گوتینگن  خود را در آلمان گذراند و به ویژه تحصیلات عالی را در دانشگاه

)Gottingen(  و برلین طی کرد و نیز برای تحصیل به وین پایتخت اتریش و لیدن
Leiden عربی، سریانی،  ،سامی(ھای  در جنوب ھلند رفت. تئودور نولدکه، در زبان

...) تخصص پیدا کرد و با زبان فارسی نیز به خوبی آشنا شد. در سال  عبری، آرامی
ھای  زبان ۀسالگی به مقام استادی در دانشگاه گوتینگن در رشت ۲۵یعنی در  ۱۸۶۱

به دانشگاه استراسبورگ راه یافت و در  ۱۸۷۲سامی و تاریخ اسلام نایل آمد. در سال 
آنجا به سمت استادی مشغول به کار شد. نولدکه از خاورشناسان متتبّع و برجسته به 

آید که بسیاری از خاورشناسان روزگار خویش و مستشرقان پس از خود را  شمار می
درود ب ۱۹۳۱سال زندگی کرد و در سال  ۹۵تأثیر قرار داده است. وی نزدیک به  تحت

ای برخوردار است و از او با  زندگی گفت. نولدکه در میان خاورشناسان از اھمیت ویژه
 نھند. کنند و آثارش را ارج می احترام یاد می

 آثار نولدکه
 :به قرار زیر استھا  آن ینتر مھم از تئودور نولدکه آثاری به جای مانده که

زمین از شھرت  مغرب این کتاب در). Geschichte des Qorans(تاریخ قرآن  -۱
فراوانی برخوردار شد و مورد توجه خاورشناسان قرار گرفت. نولدکه به خاطر 

کادمی فرانسه نایل آمد. کتاب مزبور  ھمین کتاب به دریافت جایزه ای از سوی آ
ای به فارسی از آن صورت  زیرا ترجمه ،در میان ما کاملاً شناخته شده نیست

مانی کتاب در اختیار نویسنده قرار گرفت و نگرفته است. خوشبختانه متن آل
 ای از مواضع آن خواھیم پرداخت. در خلال ھمین مقاله به نقد پاره
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این کتاب ھرچند به نحو ایجاز و  ).Mohammads leben(زندگانی محمد  -۲
اختصار نوشته شده ولی نولدکه با اعتماد به مآخذ تاریخی، آن را به نگارش 

 گیری در آن خالی نیست. درآورده است. در عین حال جای نقد و نکته
ھا در زمان ساسانیان. این کتاب بخشی از تاریخ ابوجعفر  تاریخ ایرانیان و عرب -۳

روفسور نولدکه آن را به آلمانی ترجمه کرده و با شود که پ طبری شمرده می
دکتر عباس  ۀتعلیقات مفصّلی به چاپ رسانده است. کتاب مزبور به وسیل

به چاپ » انجمن آثار ملّی«خویی به فارسی برگردانده شده و از سوی  زریاب
 رسیده است.

این کتاب را نولدکه  ).Das Iranische Naionalepos(ملی ایران  ۀحماس -۴
فردوسی نوشته و بزرگ علوی آن را به پارسی برگردانده است.  ۀشاھنام ۀاردرب

ھایی از کتاب  گیری ای که بر آن نگاشته، خرده سعید نفیسی در خلال مقدمه
 مزبور نموده است.

این کتاب  )Grundriss der Iranischen Philologie(اساس زبانشناسی ایران  -۵
 ده است.به چاپ رسیدر دو مجلّد در اشتراسبورگ 

» اشعار شاعران قدیم عرب« ۀھایی دربار و پژوھش» نحو عربی« ۀنولدکه کتابی دربار
 کنیم. نظر می صرفھا  آن و آثار دیگری نیز از خود به جای نھاده که از ذکر

 نقد آثار نولدکه
چنانکه پیش از این گذشت نولدکه از خاورشناسانی است که آثارش مورد استقبال 

روند به  گرفته و گروھی از ایشان در کار پژوھش و تحقیق به دنبال وی میقرار ھا  غربی
ھا و اختلاف قرائت و دیگر  ھای قرآن و گردآوری سوره ترتیب نزول سوره ۀویژه دربار

خاورشناس انگلیسی شمرند چنانکه  مباحث قرآنی، تئودور نولدکه را محقّقی بزرگ می
که به زبان عربی بر کتاب المصاحف (اثر  ای در مقدمه Arthur Jefferyجفری آرتور 

 :نویسد حافظ ابوبکر سجستانی) نگاشته، می
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يفِ في ستعمالِ طريقة البحثِ هذهِ فيإب الألمانيُّ  )Noldeke( یكبدأَ نولد«  القرآنِ الشرَّ

یك . نُ  :تابهِ المشهورِ الجليلِ المسمّ ا الْ تاريخُ القرآنِ وهوَ الآنَ أساسُ  1860تابُ سنة كشرَ هذَ

 .١»أُروبا علومِ القرآنِ في لِّ بحثٍ فيك
قرآن شریف در کتاب  ۀپژوھش را دربار ۀآلمانی این شیو ۀدر آغاز، نولدک« :یعنی
میلادی  ۱۸۶۰کتاب وی در سال اش که تاریخ قرآن نام دارد به کار برد.  گرانمایه
 ۀشود بر پای ا پیرامون علوم قرآن مطرح میو اینک ھر بحثی که در اروپ ،یافتانتشار 

 ».گیرد این کتاب صورت می
نویسد تأثیر تاریخ قرآن نولدکه بر خاورشناسان  آری، ھمانگونه که آرتور جفری می

و » قرآن ۀمقدّم«در کتاب  Blachereآشکار است چنانکه بلاشر ھا  آن اروپا در مقالات
و دیگران ... از » ھای مسلمین در تفسیر قرآن گرایش«در کتاب  Goldziherگلدزیھر 

ما نیز در اینجا برآنیم تا با رعایت  ،اند. بنابراین تاریخ قرآن نولدکه بسیار یاد کرده
 ین کار نولدکه (یعنی ھمان تاریخ قرآن  او) را در معرض نقد قرار دھیم.تر مھم انصاف،

مھم است که  ۀاین مسأل ۀھش وی درباریکی از مباحث چشمگیر کتاب نولدکه پژو
آیا از قرآن مجید آیاتی کاسته شده یا نه؟ نولدکه در پایان بخش نخستین و آغاز بخش 

 ج ھند پیامبر اسلامد دوم از تاریخ قرآن خود، روایاتی را گرد آورده که نشان می
آنچه  ای از الھاماتی داشته که با قرآن کنونی (مصحف متداول) ھمراه نیست! نمونه

 :نولدکه آورده به قرار زیر است

حيم  ِ االلهِ  بسم« حمنِ الرّ ا نستعين. الرَّ ونخلعُ  كفركولا ن كعلي يونثن كونستغفر كاللّهمَّ إنّ

 .»كمن يفجر كونتر
گوییم  خواھیم و بر تو ثنا می ما از تو یاری می جوییم و آمرزش می ،خداوندا« :یعنی

جوییم و او را  کنیم و از کسی که تو را نافرمانی کند بیزاری می و تو را ناسپاسی نمی
 .»گوییم ترک می

حيم بسمِ االلهِ« حمنِ الرّ ا. الرَّ إلي نصليّ  كنعبدُ ول كاللّهمَّ إيّ  ،نسعی ونحفدُ  كونسجدُ وَ

ارِ ملحقٌ كبال كإنَّ عذاب كونخشی عذاب كنرجو رحمت  .»فّ

                                                           
 )، چاپ مصر.٤المصاحف، اثر سجستانی (مقدمه، ص  -١
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گزاریم و سجده  کنیم و برای تو نماز می تنھا تو را بندگی می ،خداوندا« :یعنی
ھراسیم که  به رحمت تو امیدواریم و از عذاب تو میشتابیم،  آوریم و به سوی تو می می

 .»رسد عذابت به کافران می
 ،ند تا به آیات قرآنیتر نزدیک نبوی ۀأدعیشود به  این دو قطعه چنانکه ملاحظه می

به ویژه که  ١اند) (ھرچند از این حیث ھم مورد تردید برخی از علمای اسلام قرار گرفته
مدت کوتاھی با قرآن کریم ھرکس  شکل و ھماھنگ نیستند و بیان قرآن ھم ۀبا شیو

از این امر روشن  یابد. خوشبختانه نولدکه نیز مأنوس باشد، به آسانی این معنی را درمی
ھا بنابر محتوا و شکل، با اسلوب قرآن تفاوت  غافل نمانده و اذعان دارد که این متن

 :نویسد شوند چنانکه می نبوی شمرده می ۀدارند و از نوع ادعی
Da diese texte nach Inhalt und form Gebete sind2 

 ۀاصالت سور اما خطای نولدکه در اینجاست که ضمن بحث از قطعات مزبور در
کند که احتمالاً این سوره ھم وحی قرآنی  دھد و ادّعا می فاتحه الکتاب تردید نشان می

 :نویسد نبوده و نوعی دعاء باید باشد! و در این باره چنین می
Aber dieser umstand ist gerade einer de Grunde, um derentwillen die 
Fatiha im verdachte steht, kein Teil der offenbarung zu sein.3 

فاتحه مورد سوءظن  ۀولی این امر یکی از دلایلی است که به جھت آن، سور« :یعنی
 .٤»!گیرد از آنکه بخشی از وحی باشد قرار می

                                                           
يف يصحّ ك«نویسد:  صاحب تفسیر: آلاء الرحمن (شیخ محمدجواد بلاغی) در نقد ادعیه مذکور می -١

ون المعنی كنّ الخلع يناسب الأوثان، إذن فماذا يألمة يفجر؟ وأيضاً ك ييف تتعدّ ك) وكقوله: (يفجر

ة التعليل  تة فيكالن يه وبماذا يرتفع الغلط؟ ... وما ) وما هو وجه المناسبة وصحّ التعبير بقوله: (ملحقٌ

 افرين ملحق؟ بل إن هذه العبارة تناسب التعليل لأن لاكلخوف المؤمن من عذاب االله بأنّ عذاب االله بال

. (آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، چاپ !»افرين ملحقكيخاف المؤمن من عذاب االله! لأنّ عذابه بال
 ). ٢٤و  ٢٣صیدا، ص 

، چاپ لایپزیک ٢، ج ٣٦(ص ...» ھا، بنابر محتوا و شکل دعاء ھستند  چون این متن«یعنی:  -٢
١٩٠٩ ،Geschichte des Qorans.( 

 .Geschichte des Qorans، از: ٢، ج ٣٦ص  -٣
در ترجمۀ متن آلمانی، از یاری دوست فاضل و محترم، آقای صادق امین مدنی برخوردار شدم و  -٤

 کنم. ان سپاسگزاری میاز لطف ایش
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فاتحه را اثر  ۀمسلمانان از صدر اسلام تاکنون سور :نولدکه باید گفت کهدر پاسخ 
اند ولی  ھای خود درج کرده  را در مصحف اند و آن وحی الھی دانسته و از قرآن شمرده

علاوه  اند. به را در مصحف عمومی آورده شمرند و نه آن می» متواتر«را نه مزبور  ۀادعی
شود و فاتحه،  شریفه افتتاح می ۀقرآن با این سور معلوم است که» تابکال ةفاتح«از نام 

 باشد. سرآغاز کتاب خدا می

 ١﴾ٱلمَۡثَاِ� سَبۡعٗا مِّنَ ﴿ فاتحه اشارت رفته و آن را ۀوانگھی در متن قرآن به سور
خوانده که از سوی خدا به پیامبر داده شده است. و این خود، دلیل دیگری است بر 

فاتحه را اثر وحی الھی و جزئی از کلام خدا، باید دانست. اسلوب  ۀشریف ۀآنکه سور
شیوه است.  قرآنی ھماھنگ و ھمھای  معمولی تفاوت دارد و با سوره ۀفاتحه نیز با ادعی

 آید. تردید نولدکه جایی ندارد و دور از تحقیق به شمار می ،بنابراین
جز آنچه گزارش کردیم سخنان دیگری ھم نولدکه آورده که ھیچکدام با اسلوب 

 :مانند این قطعه ،تر است شبیه» احادیث قدسی«سازد و به  قرآنی نمی

لا يملأُ لوْ أنَّ لابنِ آدمَ وادياً من « مالٍ لابتغی إليهِ ثانياً ولو أنَّ لهُ ثانياً لابتغی إليهِ ثالثاً وَ

ابُ ويتوبُ االلهُ علی من تابَ   .٢»جوفَ ابنِ آدمَ إلاّ الترَّ
دومی را  ۀای پُر از مال باشد با وجود آن، درّ  اگر برای فرزند آدم درّه« :یعنی

با آنکه درون فرزندان  دطلب ه را میدوم نصیبش شود باز سومین درّ  ۀو اگر درّ  ،جوید می
 .»آمرزد را که بدو بازگردد، میھرکس  کند و خدا را جز خاک چیزی پر نمیآدم 

اما  ،بیان در این قبیل سخنان با روش قرآن سازگار نیست ۀچنانکه گفتیم شیو
 :نویسد آور است که نولدکه در ذیل این حدیث می شگفت

Die wichtige frage nach der zuverlassigkeit dieser traditionen ist 
keineswegs leicht zu entascheiden. Da sich die angefuhrten worte des 
propheten aufder linie qoranischer Denk-und Ausdrucksweise bewegen, 
so konnten sie einer verloren gegangenen offenbarung angehoren.3 

                                                           
 . ]٨٧[الحجر:  ﴾لمَۡثَاِ� ٱءَاَ�يَۡ�كَٰ سَبۡعٗا مِّنَ  وَلَقَدۡ ﴿ -١
 .Geschichte des Qorans، ١، ج ٢٣٥ص  -٢
 Geschichte Qorans، ١، ج ٢٤١ص  -٣
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وجه  ھیچ بهبدین روایات سنّتی، اعتماد  ۀین پرسش دربارتر مھم پاسخ)«( :یعنی
از سوی آسان نیست (تا برمبنای آن) بتوان تصمیم گرفت. چون کلمات به کار رفته 

اند از این رو ممکن است سخنان  سخن قرآنی ادا شده ۀپیامبر بنابر طرز تفکّر و شیو
 »!ه باشندھای گمشد مزبور از وحی

به بیان قرآن یکی است تا جای تردید و احتمال  ۀآیا اسلوب روایت مزبور با شیو
افتاده » یونس« ۀمذکور از سور ۀقطع :میان آید؟ نولدکه، بنابر روایت دیگری گوید

کرد تا  یونس مقابله می ۀشریف ۀو چه خوب بود که وی این قطعه را با سور ١است!
یافت که آھنگ گفتار و سبک سخن، کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند. ما اطمینان  درمی

ن حذف شده بود، مسلمانان غیور نخستین خیلی زودتر از آداریم که اگر چیزی از قر
گاه میپروفسور نولدکه  شدند و با وجود ایمان پرشوری که به کلام خدا داشتند  از آن آ

در این باره  ورزیدند. به ویژه امیر مؤمنان علی به الحاق آن اقدام جدّی می نسبت
گزید و لااقل در دوران خلافت خود، آنچه را که از قرآن حذف شده بود  خاموشی نمی

 ساخت. بدان ملحق می
که وی مرتکب شده آن است » تاریخ قرآن«لغزش عجیب دیگری که نولدکه در 

الم، المر، طه، حم، ن ...)  :ھا (ھمچون آغاز برخی از سورهدر » حروف مقطّع«پنداشته 
 جصورت که به گمان نولدکه ھرکدام از یاران پیامبر ھای صحابه دارند! بدین اشاره به نام

ھای قرآن نھاده بودند تا  در آغاز سوره» رمز«مصحفی برای خود نوشته و نامشان را به 
یسندگان قرآن از راه غفلت این رمزھا را از مصاحف دیگر جدا باشد ولی نوھا  آن مصحف

شوند! نولدکه  ھا دیده می ای از سوره در متن کتاب وارد ساختند و اینک در آغاز پاره
گونه تطبیق داده (و از بقیّه  برخی از حروف مقطّع قرآن را با اسامی صحابه بدین

 :نظر کرده!) است صرف
 R(z) = Zubair (ر یا ز، علامت زبیر)

 S = Hafsa حفصه)(ص، علامت 
 M = Mughira (م، علامت مغیره)

 N = Othman (ن، علامت عثمان)
 H = Abu Huraira ، علامت ابوھریره)  (ھ

 K = Abu Bekr (ک، علامت ابوبکر)
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 H = Hudaifa (ح، علامت حذیفه)
 )S = Sa’d (b.abI Waqqas (س، علامت سعدبن ابی وقّاص)

 T = Talha ، علامت طلحه)  (ط
 عبّاس یا عیسی) (ع، علامت عمر یا علی یا ابن

   =Omar oder AII, Ibn Abbas, Aisa ع 
 Q = Qasim b. RabI’a ١بن ربیعه) (ق، علامت قاسم

ھایی  ثابت و دستیارانش نسخه  ھنگامی که عثمان دستور داد تا زیدبن :باید پرسید
چگونه کسی نفھمید که این فرستادند، چند از قرآن نوشته و به شھرھای مسلمانان 

از کاتبان وحی در » زید«ھای قرآن نیست؟ مگر نه آنکه خود  علایم عجیب، جزء سوره
ھا در آن روزگار حضور  آمد؟ و مگر نه آنکه صاحبان مصحف به شمار می ج عصر پیامبر

پرفسور نولدکه برای وانگھی شدند؟  داشتند و اگر چنین خطایی رفته بود، یادآور می
یک از روایات تاریخی  این گمان باطل و تئوری نادرست ھیچ دلیلی ندارد و ھیچ اثبات

 کند. این معنی را تأیید نمی
 ۀحقیقت آن  است که اشتباه مزبور چنان واضح است که به قول بلاشر در مقدم

 .٢»!این فرضیه را بعدھا خود نولدکه ھم رھا ساخت...«قرآن: 
گونه خطاھای روشن در آثار  م که با وجود اینشوی میدر پایان این مقاله یادآور 

روا نیست که پژوھشگران جوان ما در برابر آنان خود را ببازند و خاورشناسان، ھرگز 
ایشان شوند و تحقیقات عمیق دانشمندان اسلام را به  اساس ھای بی تئوری مجذوب

ون با کنیم که چ ھای نخستین از یاد ببرند. ھرچند توصیه ھم نمی ویژه در قرن
به  ج برتابند! زیرا پیامبر اسلامھا  آن حقایقی در آثار خاورشناسان روبرو شدند، روی از

مؤمن است ھر کجا آن را یافت در پذیرفتنش از ھمه  ۀحکمت، گمشد« :ما آموخته که
 .٣»سزاوارتر است

                                                           
 Ceschichte des Qorans، ٢، ج ٧٨و  ٧٧ص  -١
(ص  … Cette hypothese, abandonee plustard par Noldekeعبارت بلاشر چنین است:  -٢

 ).Introduction au coran, Blachere، ١٩٧٧)، (چاپ پاریس، ١٤٨

ةُ المؤمنِ حيثُما وجدها فهوَ أحقُّ بهاكلمة الحكال« -٣ ، ١٥٦. (سنن ابن ماجه، کتاب الزّھد / »مةُ ضالّ
 استانبول).، چاپ ٤١٦٩حدیث 





 
 

 خاورشناس روسی ،ایلیا پاولویچ پطروشفسکی

 علمی پطروشفسکی ۀزندگینام
خاورشناس روسی یکی از  )I. P. Petroushevsky(پطروشفسکی ایلیا پاولویچ 

ی اخیر در ایران شھرت یافته است. وی در ھا سال شود که در مستشرقینی شمرده می
و پس از گذراندن چشم به جھان گشود » یِفْ   کی«میلادی در شھر  ۱۸۹۸سال 

 ۀدکترای خود را دربار ۀنامه یا رسال تحصیلات دبیرستانی، به دانشگاه وارد شد و پایان
نگاشت. » میلادی ۱۹تا  ۱۶در آذربایجان و ارمنستان از قرن  تاریخ مناسبات فئودالی«

فرھنگستان «ھای  در تفلیس و لنینگراد در شعبه ۱۹۳۵تا  ۱۹۲۱پطروشفسکی از سال 
در دانشگاه تفلیس، تدریس تاریخ  ۱۹۳۱و از سال  ،به پژوھش پرداخت» شورویعلوم 

ی جنگ دوم جھانی، تاریخ کشورھای خاور نزدیک را ھا سال را نیز به عھده گرفت. در
وابسته به » شرقشناسی« ۀدر دانشکد ۱۹۴۷تاشکند تدریس کرد. از سال  ۀدر دانشکد

در نخستین  ۱۹۵۷شفسکی در سال دانشگاه لنینگراد، مقام استادی یافت. پطرو
کنفرانس شرقشناسی شوروی در تاشکند، سمت نمایندگی از سوی کشور خود را 

آید. پطروشفسکی به سال  داشت. وی مربی بسیاری از شرقشناسان روسی به شمار می
 میلادی رخت از جھان بربست. ۱۹۷۷

 آثار پطروشفسکی
ده و آثاری از خود بر جای نھاده ھایی کر اسلام و ایران پژوھش ۀپطروشفسکی دربار

اند (که با رجوع بدانھا  است. برخی از آثار پطروشفسکی را به زبان فارسی ترجمه کرده
گاھی یابیم) بدین شرح می  :توانیم از آراء این خاورشناس روسی آ

تاریخ اسلام و ایران تا پایان  ۀپطروشفسکی که آن را دربار یھا کتاب یکی از -۱
نام » Islam virane v vll-xvwاسلام در ایران «شته قرن نھم ھجری نگا

ای از عقاید و  دارد. این کتاب علاوه بر ذکر رویدادھای تاریخی به بیان پاره
 پردازد. احکام اسلامی نیز می

پطروشفسکی در این کتاب از حیث تعلیل رویدادھا و گزارش آثار و نقل آراء 
شود. کتاب  اسلامی به اشتباھات فراوانی درافتاده و اغلاط واضحی در کتابش دیده می
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به فارسی برگردانده و ما به ھنگام نقد آثار » کشاورز کریم«را  »اسلام در ایران«
 پردازیم. ی وی در این کتاب، میای از خطاھا پطروشفسکی به توضیح پاره

است » تاریخ اسلام«کتاب دیگری که از پطروشفسکی در دسترس قرار دارد  -۲
 که پطروشفسکی آن را با ھمکاری چند تن از نویسندگان روسی نگاشته و

اند. پطروشفسکی در  از ایشان، نوشتن بخشی از کتاب را به عھده گرفتهھریک 
تا ھفتم ھجری و نیز تاریخ تیموریان و این تاریخنامه حوادث قرن چھارم 

نیز از آنِ کریم کتاب مزبور،  ۀصفویان را به نگارش درآورده است. ترجم
 کشاورز است.

کشاورزی «سومین کتابی که از پطروشفسکی به فارسی در دست داریم، کتاب  -۳
است. پطروشفسکی در آغاز این کتاب » و مناسبات ارضی در ایران عھد مغول

کند و سپس شرحی  اند) یاد می مآخذ خود (که اغلب فارسی و عربیاز منابع و 
گوید،  ھای وسیع آنان سخن می آورد و از کشتار و ویرانی از یورش مغولان می

رسد (که به طور عمده از روزگار  بازسازی می ۀآنگاه نوبت به توضیح مرحل
لاف خان مغول شروع شد و او که آیین اسلام را پذیرفته بود، برخ غازان

کشاورزی دستور داد). سپس پطروشفسکی از  ۀاسلافش به آبادانی و توسع
ھای زمین در آن دوره بحث  گیری از اراضی و مالیات اقسام زمینداری و بھره

کند و سرانجام کتابش را با شرح قیام کشاورزان (سربداران) برای کسب  می
ابع و مدارک فراوانی رساند. کتاب پطروشفسکی با تکیه بر من آزادی به پایان می

ھای نادرست نیز خالی  از داوریھرچند  توان از آن بھره گرفت. تھیه شده و می
ھای کریم کشاورز به شمار  نیست. این کتاب ھمچون کتب پیشین، از ترجمه

 آید. می
نھضت سربداران «چھارمین کتابی که از پطروشفسکی به فارسی ترجمه شده  -۴

 D vizhenie serbedarov v khorasane-vijenie cerbedarov vخراسان 
khrassane « نام دارد. کتاب مزبور، ابتدا در یکی از مجلاّت روسی که از

میلادی)  ۱۹۵۶رفت (در سال  انتشارات فرھنگستان علوم شوروی به شمار می
سپس کریم کشاورز آن را به فارسی ترجمه کرد و در ایران  ،به چاپ رسید

عیناً ھمان بحثی است که پطروشفسکی در پایان انتشار یافت. موضوع کتاب 
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آورده و در حقیقت » کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عھد مغول«کتاب 
 مستقلی بازگو نموده است.  ۀآن فصل را به صورت مقال

آثارش سرشار از این  هچنانک -ھای مادی  پطروشفسکی با معیارھا و ملاک
ھا  آن ھایی دارد که در خراسان پرداخته و تحلیلبه بررسی قیام سربداران  -اند ضوابط

 نھد. از چھارچوب مارکسیسم گامی فراتر نمی
ای است با عنوان  پنجمین اثری که از پطروشفسکی در دست داریم مقاله -۵

سیروس «آن را به فارسی  ۀکه ترجم» پیرامون تاریخ بردگی در خلافت تازیان«
این مقاله، رأی یکی از پطروشفسکی در  .١دار شده است عھده» ایزدی

کند. نادرزاده اعلام کرده  پژوھشگران روسیه به نام ل. ای. نادرزاده را نقد می
رشد بردگی در میان تازیانِ پیش از اسلام و در روزگار خلافت، سخت « :بود که

خود، به گسترش بردگی دامن  ۀناچیز بوده و تازیان در تاخت و تاز پیروزمندان
بردگی از دیدگاه «پسندد و ما در کتاب  کی نظر او را نمیو پطروشفس .٢»نزدند
ایم و شبھات وی و دیگر مخالفان اسلام را  به پطروشفسکی پاسخ داده ٣»اسلام

 ایم. در این باره دفع کرده
ششمین اثری که از پطروشفسکی به زبان فارسی ترجمه شده، دو مقاله با  -۶

مقاله ھردو  است.» در شورویایرانشناسی «و » دولت در عھد ایلخانان«عنوان 
دیگری از ارانسکی به  ۀو به ھمراه مقال ،٤را یعقوب آژند به فارسی برگردانده

الله، الدین فضل  اقدامات رشیدنخست،  ۀاند. پطروشفسکی در مقال چاپ رسیده
ھای وی را در  ستاید و پافشاری خان را در برقراری عدالت میوزیر بزرگ غازان 

مؤثّری نشان  ۀھایش به گون از خلال کارھا و نامه» رعیّترعایت احوال «

                                                           
 نویسد که این مقاله با عنوان: سیروس ایزدی، مقاله مزبور را از انگلیسی به فارسی برگردانده و می -١

“On the history of slavery in the califate from the seventh to the tenth century”. 
 در مجموعه خاورشناسی کمبریج و ھاروارد منتشر شده است.

اثر پطروشفسکی و بلیانف، ترجمه سیروس ایزدی، مقاله اول، » مقاله درباره بردگیسه «به کتاب  -٢
 نگاه کنید. ١١ص

 ».. ش  ھ ١٣٧٢بنیاد دائرة المعارف اسلامی، سال «از انتشارات  -٣
سلسله «) و مقاله دوم را از Journal Central Asianیعقوب آژند، مقاله نخستین را از مجله ( -٤

برگرفته است. (به مقدمه کتاب ایرانشناسی در » طالعات شرقی شورویمقالات پنجاھمین م
 شوروی، اثر پطروشفسکی و ارانسکی، ترجمه یعقوب آژند بنگرید).
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ھای  تلاش ۀو ھمدارد  دھد. ولی در نھایت از نگرش مادّی خود دست برنمی می
» نوعی دوراندیشی فئودالی و سیاسی«الله را  رشیدالدین فضل ۀدادگران

 شمرد! می
تاریخ و  ۀدربار کند که در روسیّه از پژوھشگرانی یاد میدوم، پطروشفسکی  ۀدر مقال

 برد. ی ایشان را نام میھا کتاب کنند و آثار و زبان ایرانی مطالعه کرده یا می
اثر خاورشناس نامدار روسی » نامهترکمنستان «ای بر کتاب  کی دیباچهاز پطروشفس

 .١نیز به فارسی در دست داریم که مترجم آن، کریم کشاورز است )Barthold(بارتولد 
 ی دیگری ھم دارد که در دسترس ما نیست.ھا کتاب پطروشفسکی مقالات و

 پطروشفسکینقد آثار 
ای دارد ولی متأسفانه در  پطروشفسکی در تاریخ اسلام و ایران مطالعات گسترده

پطروشفسکی از شود. برخی از خطاھای  فراوانی دیده میاشتباھات و خطاھای آثار او، 
سائل ناشی شده و بعضی دیگر، با طرز فکر مادّی و دقّتی و نگرش سطحی به م بی

 :دھیم ھای او را نشان می ھایی از لغزش الحادی وی پیوند دارد. ما در اینجا نمونه
گاھانه  الف ـ پطروشفسکی گاھی در فھم آیات قرآن دقت نمی کند و به اسلام ناآ

 :نویسد می» اسلام در ایران«کتاب از  ۷۸ ۀزند! مثلاً در صفح طعنه می
اسلام، نام اسکندر مقدونی را ھم به فھرست پیامبران عادی (نبی) افزود «

 »!(الإسکندر ذوالقرنین)
یکی آنکه اگر پطروشفسکی با اندک تأمّلی قرآن  این سخن از دو جھت خطاست،

دید که در آنجا نامی از اسکندر مقدونی یا الإسکندر ذوالقرنین  کریم را خوانده بود، می
یاد شده است. اما اینکه ذوالقرنین چه کسی بوده؟ » ذوالقرنین«! بلکه تنھا از نیامده

اند. بعضی او را از پادشاھان یمن  مفسّران قرآن، آراء گوناگونی در این باره آورده
گویند و بعضی  را إذواء یمن میھا  آن شود و آغاز می» ذو« ۀشمرند که نامشان با کلم می

دانند ... پطروشفسکی بدون  ش پادشاه ھخامنشی منطبق میدیگر ذوالقرنین را با کور
الإسکندر «شمارد چنانکه تعبیر  ھیچ دلیلی ذوالقرنین را ھمان اسکندر مقدونی می

اسلام نسبت برد و شگفت آنکه این معنا را به  وی به کار می ۀرا دربار» ذوالقرنین
نین در قرآن مجید به زند! دوم آنکه از ذوالقر بر دین حق، طعنه میو سپس دھد  می

                                                           
 نگاه کنید. ٢٦تا  ١نامه، اثر بارتولد، ترجمه کریم کشاورز، از صفحه  به ترکستان -١
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 ،از وحی خداوندی به او سخن رفته استھرچند  عنوان یکی از پیامبران خدا یاد نشده،
دانیم که از دیدگاه قرآن تنھا وحی به کسی، دلیل بر نبوّت وی شمرده  اما ما می

را نیز از وحی الھی  و حواریّون عیسی شود چرا که قرآن کریم مادر موسی نمی
ادّعای  ،ولی مقام پیامبری برای آنان قائل نیست. بنابراین ١مردش برخوردار می
دقتی  پیامبران افزود! از بیکه اسلام نام اسکندر مقدونی را به فھرست پطروشفسکی 

 در مفھوم آیات، سر زده است. 
گاھی پطروشفسکی از احکام اسلام نیز (ھمانند تفسیر قرآن) گاھی ناقص و  ب ـ آ

 :نویسد می» اسلام در ایران«از کتاب  ۸۷ ۀصفحنارسا است. مثلاً در 
حج برای فقیران و ناتوانان و زنان و بندگان و به طور اعم برای اشخاص «

غیرمستطیع که نتوانند خویشتن را اداره کنند، واجب نیست ولی با این وصف بسیاری 
 !»کنند از فقیران و زنان مراسم حج را برگزار می

حج بر مرد و زن مسلمان به شرط توانایی مالی و بدنی  دانیم که برگزاری مراسم می
در و از این حیث ھیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. قرآن کریم ھم  ،واجب است

 :وجوب حج، زنان را از مردان جدا نکرده و بطور عموم گفته است

﴿ َ�َ ِ  .]٩٧آل عمران: [ ﴾ٗ�ۚ إَِ�ۡهِ سَبيِ ٱسۡتَطَاعَ مَنِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ
توانایی ھرکس  مردم است که برای خدا آھنگ آن خانه (کعبه) کنند، ۀبر عھد«

 ».دارد که رھسپار آنجا شود
 ،ھیچ فقیھی ھم در اسلام فتوی نداده که حج بر زنان واجب نیست. بنابراین

 اساس و ناشی از اشتباه است. ادعای پطروشفسکی بی
 :نویسد می» اسلام در ایران«از کتاب  ۲۰۶ ۀدیگر آنکه پطروشفسکی در صفح ۀنمون

این نکته شایان توجه است که فقه اسلامی برای دلیل کتبی (اسناد و مدارک «
 !»کتبی) چندان اھمیّتی قائل نیست

شود  میده راگر پطروشفسکی، قرآن مجید را که نخستین منبع فقه اسلامی شم
برد زیرا در قرآن کریم  لبته به روشنی بر خطای خود پی میملاک قرار داده بود ا

 :تصریح شده است

                                                           
ٓ ﴿چنانکه در قرآن مجید آمده است:  -١ وحَۡيۡنَا

َ
  وَأ

ُ
وحَۡيۡتُ إَِ�  �ذۡ ﴿و نیز:  ]7[القصص:  ﴾مِّ مُوَ�ٰٓ إَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 . ]111[المائدة:  ﴾نَ  ۧۡ�َوَارِّ�ِ ٱ
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سَّ�ٗ فَ ﴿ جَلٖ مُّ
َ
ۚ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إَِ�ٰٓ أ ِ  ٱۡ�تُبُوهُ وََ�  ٱلعَۡدۡلِ� وَۡ�كَۡتُب بَّينَُۡ�مۡ َ�تبُِۢ ب

ن يَۡ�تُبَ كَمَا عَلَّمَهُ 
َ
بَ َ�تبٌِ أ

ۡ
ۚ يأَ ُ ِيفلَۡيَكۡتُبۡ وَۡ�ُمۡللِِ  ٱ�َّ َ وَۡ�تََّقِ  ٱۡ�َقُّ عَليَۡهِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ِياۚ فإَنِ َ�نَ  ٔٗ وََ� َ�بۡخَسۡ مِنۡهُ شَۡ�  ۥرَ�َّهُ  وۡ َ� �سَۡتَطِيعُ  ٱۡ�َقُّ عَليَۡهِ  ٱ�َّ
َ
وۡ ضَعيِفًا أ

َ
سَفيِهًا أ

ن يمُِلَّ هُوَ فلَۡيُمۡللِۡ وَِ�ُّهُ 
َ
ِ  ۥأ ْ ٱسۡتَ وَ  ٱلعَۡدۡلِ� ب يَُ�وناَ  مۡ شَهيِدَينِۡ مِن رجَِّالُِ�مۡۖ فإَنِ لَّ  شۡهِدُوا

تاَنِ رجَُلَۡ�ِ فَرجَُلٞ وَ 
َ
ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ  ٱمۡرَ� هَدَاءِٓ مِمَّ ن تضَِلَّ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�تُذَكّرَِ إحِۡدَٮهُٰمَا  ٱلشُّ

َ
أ

خۡرَىٰۚ 
ُ
بَ  ٱۡ�

ۡ
هَدَاءُٓ وََ� يأَ ْۚ وََ� �َۡ�  ٱلشُّ وۡ كَبًِ�ا  َٔ إذَِا مَا دُعُوا

َ
ن تَۡ�تُبُوهُ صَغًِ�ا أ

َ
ْ أ  إَِ�ٰٓ مُوٓا

جَلهِِ 
َ
قۡسَطُ عِندَ  ۚۦ أ

َ
ِ َ�لُِٰ�مۡ أ ْ  ٱ�َّ �َّ ترَۡتاَبوُٓا

َ
دَۡ�ٰٓ �

َ
َ�دَٰةِ وَأ قۡومَُ للِشَّ

َ
 .]٢٨٢البقرة: [ ﴾وَأ

ای میان  چون به یکدیگر تا مدتی معیّن وام دھید، آن را بنویسید و باید نویسنده«
ضوع را به درستی بنویسد... و نباید از نوشتنِ وامتان تا سرآمدش ـ چه کوچک شما مو

تر و برای گواھی استوارتر و برای  باشد یا بزرگ ـ ملول شوید که این نزد خدا دادگرانه
 ».اینکه به تردید دچار نشوید، بھتر است...

چگونه پطروشفسکی ادّعا دارد که اسناد و مدارک کتبی در فقه  ،با وجود این
 اسلامی چندان اھمیّتی ندارد؟!

ج ـ نقد پطروشفسکی از احکام اسلام نیز بسیار ناپخته و دور از تحقیق است. به 
 :نویسد می» اسلام در ایران«از کتاب  ۱۷۵ ۀعنوان نمونه وی در صفح

فقه اسلامی اساس استواری در حقوق جزائی پدید نیاورده و چون بر اصول دینی «
اسلامی مبتنی است، مفاھیم جنایت و معصیت و گناه در آن توأم شده... طبق فقه 

فرد، موضوع حقوق نبوده بلکه خانواده است و قتل، جنایتی علیه جامعه شناخته نشده 
 .»ان مقتول صورت گرفته!گردد که بر ضدّ خاند بلکه بزھی محسوب می

ھیچکدام از ایرادھای پطروشفسکی بر فقه اسلامی وارد نیست به دلیل  :باید گفت
 :آنکه

برای مجرمان معیّن کرده، موجب آمرزش اسلام کیفری را که (در دنیا)  :◌ً اولا
 ۀداند و ھمین امر نشان میھا  آن ۀود و آمرزش مجرمان را در گرو توبش ایشان نمی

آنست که از دیدگاه اسلام، مفھوم معصیت و گناه با جنایت (به معنای حقوقی آن) 
پس از فرمان دادن به کیفر تفاوت دارد. گواه بر این معنا آن است که قرآن کریم 

کند در آن صورت خداوند کند که اگر سارق ـ پس از کیفر ـ توبه  سارق، اعلام می
در دل و ). پس گناه از نظر اسلام ریشه ۳۹و  ۳۸ ۀمائده، آی ۀآمرزد (سور گناھش را می
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شود، در صورتی که جنایت ممکن است از راه  پاک نمیتوبه جان آدمی دارد و بدون 
و مسائل  »قتل خطأ«چنانکه در قرآن مجید از خطا رخ دھد و جانی، گناھکار نباشد 

 ت.مربوط به آن، سخن رفته اس
آزارد  مقتول را می ۀلاوه بر اینکه خانوادقتل عمدی از دیدگاه قرآن مجید ع :◌ً ثانیا

شود که پطروشفسکی تنھا به یک بُعدِ  آسیبی نسبت به مصالح جامعه نیز شمرده می
دید که قرآن  موضوع نگریسته و از بُعد دیگر آن غافل مانده است، در غیر این صورت می

 :فرماید کریم به وضوح می

وۡ فَسَادٖ ِ� ﴿
َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ �ضِ مَن َ�تَلَ َ�فۡسَۢ

َ
مَا َ�تَلَ  ٱۡ� َّ�

َ
 ﴾...َ�يِعٗا ٱ�َّاسَ فكََ�

 .]٣٢المائدة: [
ھرکس، دیگری را ـ بدون آنکه شخصی را کشته یا در زمین فسادی کرده باشد ـ «

 ».مردم را کشته است ۀبکشد، مانند آن است که ھم
مقتول مقرّر  ۀشریعت اسلام تنھا برای تسکین خانواد در» قصاص« ،از ھمین رو

گونه که  نشده بلکه برای حفظ و حمایت از حیات جامعه نیز تشریع شده است. ھمان
 :خوانیم در قرآن مجید می

وِْ�  ٱلۡقصَِاصِ ِ�  وَلَُ�مۡ ﴿
ُ
أ لَۡ�بِٰ حَيَوٰةٞ َ�ٰٓ

َ
 .]١٧٩البقرة: [ ﴾ٱۡ�

 .»پایداری زندگی شما است ۀای خردمندان، قصاص مای«
از کتاب  ۳۵ ۀد ـ معلومات تاریخی پطروشفسکی نیز مغلوط است. مثلاً در صفح

 :نویسد می» اسلام در ایران«
ی دختر خویش را به زنی به شخص ابوسفیان از دشمنی با محمد سر باز زد و حت«

 !»وی داد
بیبه دختر ابوسفیان دارند که امّ ح  زیرا مورّخان اتفاق ،است و این غلط آشکاری

پیش از آنکه پدرش از دشمنی با پیامبر دست بردارد، خود مسلمان شده و با پیامبر 
 .١ازدواج کرده بود

 :نویسد می ۵۵ ۀدیگر آنکه پطروشفسکی در کتاب مذکور، در صفح ۀنمون

                                                           
 ، چاپ لبنان نگاه کنید.١٦٥، ص ٣ج  الأمم والملوك) (تاريخ به عنوان نمونه به تاریخ طبری  -١
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حسین با گروه کوچکی حرکت کرد و مسلم بن عقیل پسر عمّ خویش را پیشاپیش «
شورش شیعیان کوفه را در نطفه خاموش  ۀعبیدالله زیاد حاکم کوفه، نائرفرستاد ولی 

 !»لم پیش از رسیدن به کوفه ھلاک شدکرد و مس
اند که مسلم بن  این سخن نیز با آثار تاریخی ھمراه نیست و مورّخان تصریح کرده

 .١عقیل در کوفه دستگیر شد و در ھمانجا به شھادت رسید
از  ۲۷۷ ۀھم دقیق نیست. به عنوان نمونه در صفح ـ کتابشناسی پطروشفسکی  ھ

 :نویسد می» اسلام در ایران«کتاب 
یکی دیگر از فقھای امامیّه که نفاذ کلامش بیشتر است محمدبن یعقوب کلینی «

الدّین تألیف  در بغداد درگذشت. کتاب مفصّل الکافی فی علم  ھ ۳۲۸بوده که به سال 
 ،انزده ھزار حدیث که به قول خود مصنّفای محتوای بیش از ش اوست و مجموعه

و وی  ،حدیث آن، ضعیف ۹۴۸۵حدیث از آن میان، صحیح و مورد وثوق و  )۵۰۷۲(
 ۀپذیرد. این مجموعه به دو بخش تقسیم شده، بخشی دربار باقی را با قید احتیاط می

 ».اصول و بخش دیگر در فروع
که محمدبن یعقوب یکی آن ،بیان پطروشفسکی در اینجا از دو جھت خطا است

کلینی احادیث خود را به صحیح و ضعیف و احادیث قابل احتیاط، تقسیم نکرده و 
ھا پس از کلینی از سوی برخی مشایخ  تعداد ھر دسته را برنشمرده است. این کار مدت

دوم آنکه کتاب کافی، تنھا به اصول و فروع تقسیم  .٢صورت گرفته استشیعه 
 را نیز باید به آن دو بخش افزود.» کافی ۀروض«شود بلکه  نمی

شود، خطای بزرگی  ھایی که در آثار پطروشفسکی دیده می و ـ علاوه بر انواع لغزش
کند و آن،  ھای پطروشفسکی حکومت می در کار وی وجود دارد که بر سراسر پژوھش

انگیزد که ابعاد  گری و الحاد است! این انحراف، پطروشفسکی را برمی خطای مادّی
ھای نارسای  دیده انگارد و تنھا به تحلیلمعنوی و روحی را در رویدادھای تاریخ نا

ھای تاریخی پطروشفسکی  مادی بسنده کند. از این رو در بسیاری از موارد، تحلیل
 ۀدربار» اسلام در ایران«از کتاب  ۱۸ ۀکند مانند آنکه در صفح سست و موھن جلوه می

 :نویسد علل پیدایش آیین اسلام چنین می

                                                           
 ، چاپ لبنان نگاه کنید.٣٥٠، ص ٥ج  (تاريخ الأمم والملوك)به عنوان نمونه به تاریخ طبری  -١
الوسایل، اثر میرزا  و کتاب مستدرک ٣٩٤به کتاب لؤلؤة البحرین، اثر شیخ یوسف بحرانی، ص  -٢

 نگاه کنید. ٥٤١، ص ٣حسین نوری طبرسی، ج 
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م که یکی از سه دین به اصطلاح جھانی است، بدین سبب ظھور دین جدید یا اسلا«
 ۀعوامل اجتماعی و اقتصادی بوده است. جامع ۀعربستان نتیج ۀدر شبه جزیر

ھایش در  ھا و نفاق ای و خصومت ای و قبیله پدرشاھی قدیمی عربی با سازمان طایفه
ن پرستی قدیم و بدوی و بتان و خدایا بایست بت شرف انقراض بوده، با آن جامعه می

جان و خلاصه کیش  ای و قائل شدن روح برای اجسام و اشیای بی نجومی و قبیله
دینی نوینی که مبتنی بر یکتاپرستی و تعلّق ھمه به کیش  ۀکھنه سقوط کند و عقید

القبائل باشد، جایگزین آن  واحد و آیین برادری بوده برخلاف نفاق و خصومت بین
ل و رھنمای عقیدتی دولت جدید سراسر توانست دلی گردد. فقط چنین معتقداتی می

 ».عربستان قرار گیرد
 :در پاسخ پطروشفسکی باید گفت که

ھای خود با یکدیگر نزاع و ستیزه نداشتند تا  گاه بر سر بت پرست ھیچ ھای بت عرب
یکتاپرستی شوند! سیصد و شصت بت (چنانکه  ۀاز این کار به تنگ آمده و آماد

کعبه کنار یکدیگر صف کشیده و ھر کدام  ۀخان ) در١نمودهپطروشفسکی اعتراف 
 آمدند، بدون جنگ و جدال ای بودند و ھرگاه قبائل عرب به زیارت کعبه می معبود قبیله

ای بت دیگری را ویران کرد و نه ھیچ  نمودند. نه ھیچ قبیله را پرستش میھا  آن
مردم را با  ج مدیگر را به سرقت برد. پس اگر پیامبر بزرگ اسلا ۀای معبود دست دسته

که آنان خدایان پرستی فرانخوانده بود، چه دلیلی داشت  پافشاری بسیار به ترک بت
ھم شکنند و به یکتاپرستی روی آورند؟ مگر در میان اقوام بابلی و مقدّس خویش را در

ھا را  پرستی شایع نبود و انواع بت ھای طولانی بت آشوری و کلدانی... قرن
ھای خویش را نابود سازند و  ا ایشان تصمیم نگرفتند تا تمام بتپرستیدند؟ پس چر نمی

 رو به توحید آورده یکتاپرست شوند؟!
ھای بسیار طولانی با یکدیگر نزاع و  پرست أوْس و خَزْرَج مدّت علاوه بر این، اقوام بت

ایمان به خدای یکتا،  ۀاختلاف داشتند تا آنکه پیامبر ارجمند اسلام ظھور کرد و در سای

                                                           
به موجب روایتی که در دست «نویسد:  می» اسلام در ایران«از کتاب  ١٩پطروشفسکی در صفحه  -١

ھا که نماینده ھمه خدایان اعراب شمالی به  تا از این گونه بتان یا صنم ٣٦٠حل است در این م
 ».رفتند، برپا بودند شمار می
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چرا این دو قبیله در این مدت دراز از اختلاف و  .١الفت و برادری افکندھا  آن میان
دشمنی باھم به تنگ نیامدند و راه یکتاپرستی و یگانگی را در پیش نگرفتند؟! و پس از 

 این نزاع به چه دلیل مجدّداً شرک و دوخدایی (ثنویّت) در میان عرب بازنگشت؟!
 است؟» منصفانه«و » علمی«ھای  پطروشفسکی واقعاً تحلیلھای  گونه تحلیل آیا این

ای تفسیر کند که مورد  یا این خاورشناس روسی خواسته است تاریخ را به گونه
 در کشورش قرار گیرد؟» حزب حاکم«پسند 

                                                           
محمد میان دو قبیله اوس و خزرج که در  گذشته با «نویسد:  پطروشفسکی در این باره می -١

 ).٣٠(اسلام در ایران، ص ». ورزیدند، آشتی داد یکدیگر رقابت می



 
 

 آرنولد، خاورشناس انگلیسیتوماس 

 زندگینامة علمی آرنولد
از مشاھیر خاورشناس انگلیس  )Thomas Waker Arnold(توماس واکر آرنولد 

میلادی در دِوُن پورت از شھرھای انگلستان به دنیا آمد. پس  ۱۸۶۴است. وی در سال 
 ۀو سپس به مدرس» پلیموت« ۀمتوسط ۀاز گذراندن تحصیلات ابتدایی، به مدرس

در » ماکدالین«وارد شد. آنگاه برای تحصیلات دانشگاھی به کالج » لندنسیتی آف «
و پرفسور روبرتسون  )Cowel(تأثیر پروفسور کاول  دانشگاه کمبریج رفت. در آنجا تحت

)Robertson( شناسی روی آورد به طوری که در ھمان  و به کار اسلام ،قرار گرفت
اسلام تحت عنوان آیین محمد  ۀربارای د کمبریج، رسالهاوایل ورود به 

)Muhammadanism(  نگاشت. پس از فراغت تحصیلی از کمبریج، به دریافت دکترای
فلسفه از دانشگاه داچ (درپراگ) و نیز به اخذ دکترای ادبیات نایل آمد و به عضویّت 

اگون ھای گون کالج ماکدالین در دانشگاه کمبریج پذیرفته شد. پرفسور آرنولد که با زبان
و مدت  ،به تدریس پرداخت» الیگره«آشنایی یافته بود، به ھند سفر کرد و در دانشگاه 

ده سال در آن دیار اقامت گزید و در میان استادان و دانشمندان به حسن شھرت 
معروف شد و سمت استادی در دانشگاه دولتی لاھور را یافت. آرنولد از مصر و ترکیه و 

شبلی نعمانی و برخی دانشمندان دیگر ھند در  از علاّمه رس و فلسطین دیدن کرد وقب
ھای علمی و  شناسی بھره گرفت. وی در بازگشت به انگلیس به دریافت نشان اسلام

کادمی بریتانیا و استادی مدرس معارف  ۀافتخاری فراوانی نائل آمد و نیز به عضویّت آ
 ۱۹۳۰شرقی در دانشگاه لندن و غیره برگزیده شد. پرفسور آرنولد در ژوئن سال 

 سالگی در انگلستان وفات کرد. ۸۴میلادی به سن 

 آثار آرنولد
به زبان فارسی ترجمه شده و  تر کم از توماس آرنولد آثار متعدّدی موجود است که

 :پردازیم میھا  آن ای از در اینجا به معرفی پاره
. این کتاب از ھنر اسلامی و نفوذ آن بر )The legzcy of Islam(یراث اسلام م -۱

عبدالمجید  ۀکند. کتاب مزبور به وسیل نگارگری در جھان غرب، بحث می
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میراث «سلیک به زبان اردو ترجمه شده است. مصطفی علم نیز آن را با عنوان 
الله  فتح به فارسی برگردانده است. ھمچنین مترجم عرب، جرجیس» اسلام

در کتاب  »أروبا وأثرهُ علی التّصويرِ في يّ الفنُّ الإسلام«ای تحت عنوان  مقاله

 از توماس آرنولد به زبان عربی ترجمه کرده است. »تراثُ الإسلام«
 عھد قدیم و عھد جدید در ھنرھای مذھبی مسلمانان. -۲

(The old and new Testaments in Muslim Religious…). 
 .)Painting in Islam(ھنر نقاشی در اسلام  -۳
 .)The Preaching of Islam(مواعظ اسلام  -۴
 ھای او در کتاب ظفرنامه. الدّین بھزاد و نگارگری کمال -۵

(Bihzad and His Paintings in the Zafar-Nameh) 
 .)Sylvia G. Haim(با ھمکاری سیلویا حییم  )The Caliphate(خلافت  -۶
تاریخ و ھنر اسلامی از قرن ھفتم تا  ۀدربار )The Islamic Book(اسلام کتاب  -۷

 قرن ھیجدھم میلادی.
 .)The Islamic Faith(اعتقاد اسلامی  -۸
 براون تقدیم شده استای از مطالعات شرقی که به پروفسور ادوارد  مجموعه -۹

(A Volume of oriental studies presented to Edward G. Browne). 
 .The Preaching of Islamدعوت اسلام (تاریخ گسترش اعتقاد اسلامی)  -۱۰

شود و مکرّر به زیور چاپ  ین کتاب پروفسور آرنولد شمرده میتر مھم این کتاب
ھای گوناگون ترجمه شده است. کتاب مزبور را دکتر ابوالفضل عزّتی  درآمده و به زبان

فارسی برگردانده و دانشگاه تھران از انگلیسی به » تاریخ گسترش اسلام«تحت عنوان 
ی به زبان ا آن را به چاپ رسانده است. حسن ابراھیم حسن و دستیارانش نیز ترجمه

عوة إ«عربی با عنوان   اند. از کتاب آرنولد، عرضه داشته »الإسلام لىالدّ

 نقد آثار آرنولد
در اسلام پروفسور آرنولد، بخشی بزرگی از آثار خود را به ھنر نگارگری (نقاشی) 

اختصاص داده است ولی آنچه به نظر ما بیشتر اھمیّت دارد کار پرثمری است که وی 
تاریخ گسترش اسلام کرده و تتبّع فراوان را با انصاف در داوری، قرین نموده  ۀدربار
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اثر آرنولد، نکات جالب و » تاریخ گسترش اعتقاد اسلامی«است. کتاب دعوت اسلام یا 
 مناسبت نیست. در اینجا بیھا  آن که بازگفتن برخی از مثبتی را در بر دارد

و ادیان ادیان دعوتی « :توماس آرنولد در آغاز کتابش ادیان را به دو دسته
کند و  تقسیم می ”Missionary and Non-Missionary Religions“غیردعوتی 

ترش در جھان گستبلیغ صحیح  ۀشمرد که به وسیل ادیان دعوتی می ۀاسلام را از جمل
دھد که مسلمان شدن ملل  یافت. آرنولد به کمک دلایل و مدارک فراوانی نشان می

گوناگون از بیم شمشیر مسلمانان نبود و با آزادی و به دلخواه، صورت پذیرفت. توماس 
نخستین از کتابش، آیاتی از قرآن مجید را که به تبلیغ دیانت ـ بدون آرنولد در فصل 

ھای بعدی، نشر اسلام را در  و در فصلآورد  کنند، گواه می اکراه و اجبار ـ اشاره می
دھد و از انتشار اسلام در میان ملل مسیحی  قرار میھای مختلف مورد بررسی  سرزمین

چین و دیگر نواحی  و آسیای غربی و افریقا و اسپانیا و ایران و آسیای مرکزی و ھند
که فتوحات دھد  اولاً نشان میھای خود  آورد. آرنولد در خلال بحث سخن به میان می

ھای  جنگ«شده و از نوع  مردم روبرو می ۀاسلامی در صدر اسلام با استقبال تود
 :نویسد آمده است. به عنوان نمونه، می به شمار می» بخش آزادی
اردن رسید و ابوعبیده در محل اردوگاه، سپاه  ۀموقعی که ارتش مسلمانان به درّ «

ای بدین مضمون برای مسلمانان  مسیحی منطقه، نامه ۀخود را مستقر نمود، سکن
دھیم ھرچند آنان  ھا ترجیح می ما شما را بر بیزانسارسال داشتند: ای مسلمانان، 

ھمکیش ما ھستند! زیرا شما ما را در دین و ایمان خود، آزاد گذارده و با ما ترحم و 
نمایید و  د ما خودداری میکنید و از اِعمال زور و ظلم در مور مھربانی بیشتر رفتار می

زیرا آنان اموال ما را به  ،ھا است حکومت شما بر ما به مراتب بھتر از حکومت بیزانس
ھای شھرھای خود را بر  ما را تصاحب نمودند. اھالی امسا دروازهھای  غارت برده و خانه

ا بر و عدالت اسلامی ر  لشکر ھراکلیوس بستند و به مسلمانان اطلاع دادند که حکومت
 .١»دھند عدالتی و فشار و تعدّیات یونانیان ترجیح می بی

 :نویسد بخش ایران می فتح رھایی ۀھمچنین آرنولد دربار
ای ھمراه بود و  کننده آخرین پادشاه ساسانی با ھرج و مرج ناراحتسلطنت «

 احساسات مردم ایران نیز نسبت به فرمانروایان خود غیردوستانه بود زیرا فرمانروایان،
نیروی خود را در راه تأیید سیاست زجر و شکنجه به منظور تثبیت خود و تقویت دین 

                                                           
 ، چاپ دانشگاه تھران.٤٢رش اسلام، ترجمه دکتر ابوالفضل عزّتی، ص تاریخ گست -١
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بردند. روحانیون زرتشتی قدرت وسیعی را در دستگاه  دولتی و زرتشتی به کار می
دولت و دربار در اختیار داشتند و در شورای سلطنتی و دربار دارای نیرو و نفوذ 

امور مدنی و  ۀسھم و نقش مھمی را در ادار ای شده بودند و برای خود العاده فوق
دولتی کشور اشغال کرده بودند. آنان از قدرت خود به منظور زجر، شکنجه و فشار بر 

توافق نداشتند، استفاده ھا  آن ھای دینی (که بسیار نیز بودند) و با سایر گروه
وع حسّ نمودند... این زجر و شکنجه و تجسّس عقاید و دین در تمام مردم یک ن می

تنفّر علیه دین رسمی زرتشتی و خاندان پادشاھی که به تحمیل آن (کیش) بر مردم 
یک نوع نمود به وجود آورده بود و موجب آن شد که فتح اعراب به صورت  کمک می

 .١»نجات، رھایی و آزادی جلوه نماید
ای مردم  دھد که مسلمانان پس از ورود به ھر منطقه توماس آرنولد نشان می :◌ً ثانیا

کردند  را در پذیرش تعالیم قرآن مجبور نمیھا  آن گذاشتند و را در انتخاب دین آزاد می
 :نویسد چنانکه می

مسیحیان، معلول فشار نبود  ۀبرای) این مطلب که پذیرش اسلام به وسیل«(
خی که حاکی است از این که در طول مدت خلاء در مقامات و تاریتوانیم از شواھد  می

ھای روحانیّت مسیحی، مسیحیان از آزادی کامل دینی برخوردار بودند و  پست
جدیدی و حتی کلیساھای توانستند کلیساھای خود را نگھداری و تعمیر کنند  می

در محاکم  ھایی که در موارد مختلف داشتند نیز آزاد شدند و بسازند و از محدودیت
شدند و رھبانان و روحانیّون از پرداخت مقرّری و مالیات  خصوصی خود محاکمه می

 .٢»معاف بودند و حتی از امتیازاتی نیز برخوردار بودند، استفاده کنیم
مذاھب گوناگونی که در ایرانِ پیش از اسلام تحت فشار بودند، پس از  ۀو نیز دربار

 :نویسد ورود اسلام به ایران می
پیروان تمام این ادیان مختلف توانستند تحت حمایت حکومتی که آزادی دینی و «

مین معافیّت از خدمت نظام اجباری را در مقابل پرداخت مبلغ ناچیزی برای آنان تأ
 .٣»نمود نفس راحت و آزادی بکشند

                                                           
 .١٤٩تاریخ گسترش اسلام، ص  -١
 .٨٠تاریخ گسترش اسلام، ص  -٢
 .١٤٩تاریخ گسترش اسلام، ص  -٣
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کوشد تا ثابت کند که سادگی و روشنی تعالیم اسلام، موجب جلب  آرنولد می :◌ً ثالثا
بردار، به سوی اسلام روشن  ھای گوناگون شد و آنان از عقاید پیچیده و شک فرقه

 :نویسد چنانکه می ،استوار آمدند
خاصّی که به سادگی مفاھیم دارد، فرھنگ یونان از  ۀشرق با عشق و علاقبرای «
مسیح را به یک سلسله  ۀیک نوع بدبختی بود زیرا تعلیمات عالی و ساد نظر دینی نقطه

تفکرات پیچیده و غیرقابل درک و مملو از نکات قابل تشکیک و تردید، تبدیل نمود. این 
بلاتکلیفی دینی و پیچیدگی روحی منتھی به پدید آمدن یک احساس یأس عمیق شد و 

ی که وقتی سرانجام به طرز غیرمترقّبه طور اساس اعتقادات دینی را متزلزل نمود. به
از بیابان عربستان خبر ظھور پیام و دین جدید منتشر شد، این مسیحیّت شرقی 
غیرمشروع که در اثر اختلافات داخلی متلاشی شده و اساس اعتقاداتش را از دست 

اول  ۀداده بود، نتوانست دیگر در برابر جذابیّت دین جدید که توانست در ھمان وھل
و موفق شد علاوه بر عقاید و  ،کننده را زایل نماید ام شکوک و تردیدھای ناراحتتم

اصول ساده و آسان و غیرقابل تشکیک، امتیازات مادّی فراوانی را نیز عرضه دارد، 
 .١»مقاومت بنماید

گذشته، توماس آرنولد از سر انصاف ھمچون یک مسلمان راستین امتیازات ھا  این از
 :نویسد و مثلاً می ،ردشم اسلام را برمی

پرستی،  مردم عملاً به علت پرستش مقدّسین و قبور شھدا و فرشتگان و مرده«
متوسط به علت فشار مالیات سرخورده، و بندگان  ۀبالا، فاسد، طبق ۀمشرک بودند. طبق

تفاوت  و اسیران نیز بدون امید و آرزو و نسبت به سرنوشت خود و حال و آینده بی
 .»بودند

فساد و خرافات را به کنار زد و به دور ریخت. اسلام  ۀبا یاری خدا این توداسلام 
متضادّ دینی بود. اسلام طغیانی علیه مجادلات توخالی یک نوع طغیان علیه تفکّرات 

زھد و وَرَع بود. اسلام  ۀمسیحی و یک نوع انقلاب مردانه علیه تجرّد به عنوان نشان
معتقدات منطقی و اساسی دینی را به وجود آورد. وحدت و عظمت پروردگار، خداوند 

توجه قرار داد که) صادق و عادل است و مردم را به اطاعت از خود و  مھربان (را مورد
نماید. اسلام آزادی و مسئولیّت بشر و حقانیّت معاد و روز  توکل به حق دعوت می

پاداش نیکوکاران و مجازات بدکاران را اعلام داشت. اسلام وظایف عبادی،  داوری و
                                                           

 .٥٤و  ٥٣تاریخ گسترش اسلام، ص  -١
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ھای مالی، روزه و کمک به دیگران را تعیین نمود. اسلام  تکالیف مربوط به کمک
بندی و امتیازات دینی، نادانی، عواطف اخلاقی غیراساسی،  فضایل مصنوعی، طبقه

کند. اسلام رھبانیّت را به مردانگی  یھای متألّھین را طرد م مناقشات کلامی و لفّاظی
تبدیل نمود. به بردگان امید و به بشریّت برادری را عرضه داشت و به حقایق و 

 .١»احتیاجات اساسی بشر اعتراف نمود
ای از اشتباھات نیز در کتاب آرنولد به چشم  از این نکات مثبت که بگذریم پاره

 کنیم. سنده میدر اینجا بھا  آن خورد که به ذکر یکی از می
 :نویسد توماس آرنولد در فصل ھفتم از کتابش می

گفته شده است که خود پیامبر مستقیماً و آشکارا دستوری صادر نموده بود که «
بایستی درست مانند اھل کتاب (یھود و نصاری) رفتار  براساس آن با زرتشتیان نیز می

دولت اسلامی و امنیّت عمومی  توانستند با پرداخت جزیه از حمایت شود و آنان نیز می
برخوردار باشند. محتملاً این حدیث در قرن دوم ھجری ھنگامی که تأیید پیامبر در 
مورد حقوق پیروان ادیان مختلفی که اعراب در فتوحات خود با آنان برخورد نمودند 

 .٢»!رسید، جعل شد لازم به نظر می
یثی که آرنولد بدان اشاره زیرا حد ،این احتمال، خردمندانه و پذیرفتنی نیست

و با عمل پیامبرگرامی  ،ترین کتب اسلامی (از سنّی و شیعی) آمده است کند در کھن می
 شود). ای بر درستی آن محسوب می نیز کاملاً موافقت دارد (که خود قرینه ج اسلام

 :خوانیم می ) ھ ۱۷۹-۹۳در کتاب الموطّأ (از کتب معتبر سنّی) اثر امام مالک (

أمرهم؟ فقال:  يفَ أصنعُ فيكما أدری  :رَ المجوسَ فقالكذالخطّابِ  عمر بن أنَّ «
هْلِ « :يقولُ  ج االله الرحّمنِ بنِ عوفٍ أشهدُ لسمعتُ رسول عبد

َ
سُنُّوا بهِِمْ سُنَّةَ أ

كِتاَبِ 
ْ
 .٣»ال

دانم در کار آنان  نمی :عمربن خطّاب از مجوس (زرتشتیان) یاد کرد و گفت« :یعنی
 ج دھم که از رسول خدا گواھی می :چگونه عمل کنم؟ عبدالرحمن بن عوف گفت

                                                           
 .٥٤تاریخ گسترش اسلام، ص  -١
 .١٥٠تاریخ گسترش اسلام، ص  -٢
 ، چاپ لبنان.٢٧٨، ص ١الموطأ، ج  -٣
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كِتاَبِ « :شنیدم فرمود
ْ
هْلِ ال

َ
به روش اھل کتاب رفتار ھا  آن با«یعنی . »سُنُّوا بهِِمْ سُنَّةَ أ

 .»کنید
 از پیامبر» الخراج«در کتاب (  ھ ۱۸۲-۱۱۳ھمین مضمون را قاضی ابویوسف (

 .١گزارش کرده است جخدا

نیز از این حدیث  »يحضرهُ الفقيه من لا«ابن بابویه در کتاب  ،و از محدّثان قدیم شیعه
 .٢یاد کرده است

رسد چنانکه در کتاب  سند حدیث ھم در کتب فریقین به افراد راستگو و بزرگوار می
 :صورت یاد شده بدیناز سند حدیث مزبور » موطّأ«

دِ ، عنْ جعفرِ كمال ، أنَّ عمرَ بنِ عليٍّ  بنِ محمّ  رَ المجوس ...كبنَ الخطّابِ ذ ، عنْ أبيهِ

نیز در روزگار خود با زرتشتیان بحرین و ھجر به ھمین صورت  ج رفتار پیامبر اکرم
 ،پذیرفته است» جزیه«اھل کتاب شمرده و از ایشان  ۀرا از زمرھا  آن یعنی .بوده است

و در صحیح بخاری نیز  ٣کند گزارش می» البلدان فتوح«چنانکه بلاذری در کتاب 
 :خوانیم می

 الرحّمنِ بنِ عوفٍ أنَّ رسول نْ عمرُ أخذَ الجز�ةَ منَ المجوسِ حتّى شهدَ عبد�لمْ ي«
 .٤»أخذَها منْ �وسِ هجر جاالله

گرفت تا آنکه عبدالرّحمن بن عوف  (زرتشتیان) جزیه نمی سوعمر، از مج« :یعنی
 ».از زرتشتیان ھجر جزیه پذیرفت ج گواھی داد که رسول خدا

 :باز در صحیح بخاری آمده است

 البحر�نِ يأتي ج أنَّ رسولَ االلهِ «
َ

 .٥»بجز�تِها بعثَ أبا عبيدةِ بنِ الجرّاحِ إلى
 .٦»آنجا را بیاورد ۀجرّاح را به بحرین فرستاد تا جزی ةابوعُبید  ج رسول خدا« :یعنی

                                                           
 ، چاپ مصر.١٤٠کتاب الخراج، اثر قاضی ابویوسف، ص  -١
 ، چاپ لبنان.٢من لایحضره الفقیه، اثر ابن بابویه، ج  -٢
 ، چاپ لبنان.١٠٨البلدان، اثر احمدبن یحیی بلاذری، ص  فتوح -٣
 ، چاپ لبنان.١٢٥، ص ١٣البخاری بشرح الکرمانی، ج  صحیح -٤
 .١٢٥، ص ١٣الکرمانی، ج البخاری بشرح  صحیح -٥
جزیه، برخلاف آنچه که بعضی مایلند ما را وادارند «نویسد:  می» جزیه«توماس آرنولد درباره  -٦

شد و به ھیچ  چنین تصوّر کنیم، اصلاً به عنوان مجازاتِ عدمِ پذیرش اسلام بر کسی تحمیل نمی
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 :نویسد می» تاریخ گسترش اسلام«خود توماس آرنولد نیز در کتاب 
دین اسلام، آزادی و حقّ استفاده از امنیّت در برابر پرداخت جزیه را نه تنھا برای «

پرستان و  پرستان، آتش مسیحیان و یھودیان تأمین نمود بلکه زرتشتیان، صابئین، بت
 .١»توانستند از این حق و امتیاز استفاده نمایند پرستان نیز می مجسمه و سنگ

توان ادّعاد کرد که حدیث مورد بحث، ساختگی است و آن  به چه دلیل می ،بنابراین
 اند؟! را جعل کرده

                                                                                                                                              
ذمّی دیگر که ساکن در  وجه جنبه انتقامی نداشت بلکه بر مسیحیان در ردیف غیرمسلمانانِ 

شد، در مقابل  قلمرو اسلام بودند و دین آنان مانع انجام خدمت نظامی اجباری از سوی ایشان می
 ).٤٦(تاریخ گسترش اسلام، ص ». تأمین مالی و جانی از طرف مسلمان وضع گردید

 .١٤٩تاریخ گسترش اسلام، ص  -١



 
 

 خاورشناس فرانسوی ،هانری کربن

 علمی کربن ۀزندگینام
فرانسه در عصر ما به شمار  ۀاز خاورشناسان برجست )Henry Corbin(ھانری کربن 

 ۱۹۰۳و در میان فضلای ایران از شھرت فراوانی برخوردار است. کربن در سال  ،آید می
ای که به مذھب کاتولیک  میلادی در شھر پاریس دیده به جھان گشود و در خانواده

پایبند بودند، پرورش یافت. وی پس از گذراندن تحصیلات دبستانی و دبیرستانی، برای 
به أخذ لیسانس از آن  ۱۹۲۵د و در سال آموختن فلسفه به دانشگاه سوربن وارد ش

دست یافت. ھانری  )D. E. S(عالی فلسفه  ۀبه گواھینام ۱۹۲۶دانشگاه نایل آمد و در 
نیز وارد شد و در آنجا با زبان عربی و » ھای شرقی زبان ۀمدرس«کربن در پاریس به 

بن در از این مدرسه، دیپلم گرفت. کر ۱۹۲۹سانسکریت آشنایی پیدا کرد و در سال 
 Hic etاینجا و اکنون «ای با عنوان  به دستیاری دوستانش مجله ۱۹۳۱-۳۲سال 
Nnc « منتشر ساخت. وی در طول تحصیلی دانشگاھی، از اتین ژیلسون)E. Gilson( 

را » تفسیر متون فلسفی«قرون وسطی تسلّط داشت، بھره گرفت و روش  ۀکه در فلسف
 .L(اس نامدار فرانسوی لوئی ماسینیون ھای خاورشن از وی آموخت. ھمچنین از درس

Massignon( پدیدارشناسی ادموند ھوسرل  ۀسود برد. در پاریس به فلسف)H. 
Husserl( وجودی مارتین ھایدگر  ۀمند شد و فلسف علاقه)M. Heidegger(  ،نیز سخت

نظر او را جلب کرد به طوری که رھسپار آلمان شد و با ھایدگر از نزدیک تماس گرفت 
مقالاتی از ھایدگر را با عنوان  ۀآموخت و مجموعرا از وی » تأویل فلسفی« ۀیوو ش

از آلمانی به فرانسه برگرداند. ھانری کربن در آلمان با ارنست » متافیزیک چیست؟«
پذیرفت.  اندیشید، تأثیر می» ھای رمزی صورت«کاسیرر نیز آشنا شد و از او که در باب 

 حكمة«ه از طریق ماسینیون به کتاب دانشگاسفه در کربن به ھنگام تحصیل فل

جنگ  ۀاثر سھروردی دسترسی پیدا کرد و بدان دلبستگی یافت. در آستان »الإشراق
خطّی سھروردی به استانبول سفر کرد و به  ) برای دیدن آثار۱۹۳۹دوم جھانی (سال 

سال در آنجا ماندگار شد و به پژوھش در آثار سھروردی  ۶دلیل وقوع جنگ مدت 
پرداخت. سپس در طیّ مأموریتی به سرزمین سھروردی یعنی ایران پای نھاد. کربن در 
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 حسین طباطبایی ایران با فضلای این سامان ملاقات کرد و به ویژه با سیّد محمد
» ایرانشناسی«فیلسوف نامور شیعی به مصاحبه و مذاکره پرداخت. ھانری کربن بخش 

را در تھران » ایرانشناسی ۀمجموع« ۀفرانسه بنیاد نھاد و کتابخان ترا در انستیتو
اسماعیلیّه را به  ۀتأسیس کرد و کتب فلسفی و عرفانی و بویژه برخی از رسایل فرق

در سویس، از کربن دعوت کرد تا در » ارانوس« ۀمؤسس ۱۹۴۹چاپ رسانید. در سال 
شود، شرکت  برگزار می» بشر و جھان اساطیری«ھایی که تحت عنوان  رانینسلسله سخ

روانکاو  )C.g.jung(کند. کربن در مجمع ارانوس با کسانی ھمچون کارل گوستاویونگ 
ت ھا شھر که در تفسیر اسطوره )M. Eliade(و رمزگرای سویسی و میرچه الیاده 

 استاد بودیسمِ ذن و دیگران آشنا شد. )D. T., Suzuki(داشت و سوزوکی 
ھانری کربن را به جانشینی لویی » مطالعات عالی پاریس ۀمدرس« ۱۹۵۴در سال 

الدین آشتیانی به نشر متون  به اتفاق سید جلال ۱۹۶۴ماسینیون برگزید. کربن در سال 
داماد تا عصر حاضر) تصمیم گرفت و به میرای از فیلسوفان ایرانی (از روزگار  گزیده

انجمن شاھنشاھی « ۱۹۷۳تدریج آثاری را در این زمینه منتشر ساخت. در سال 
در ایران، او را به عضویّت انجمن و به سمت استادی انتخاب کرد. کربن ھر » فلسفه

و آراء خود را بر  ،پرداخت آمد و در آن انجمن به تدریس فلسفه می ساله به ایران می
انقلاب اسلامی  ۀداشت. ھانری کربن در آستان دانشجویان و شیفتگان فلسفه عرضه می

 در پاریس دیده از جھان فرو بست. ۱۹۷۸ایران یعنی در اکتبر 

 آثار کربن
را کربن خود ھا  آن ھا و آثاری که از کربن باقی مانده، فراوانند. بخشی از کتاب

را از عربی و پارسی و آلمانی ... به فرانسه برگردانده و بر  تصنیف کرده و برخی دیگر
ھمّت گماشته است. ما در اینجا ھا  آن ای نگاشته و به چاپ ، دیباچهھا کتاب ای از پاره

 :کنیم برخی از آثار وی را که به نحوی با اسلام و ایران پیوند دارد، معرفی می
 Histoire de laاسلامی  ۀفلسفتاریخ «یکی از آثار چشمگیر ھانری کربن، کتاب  -۱

Philosophie Islamique « نام دارد. این کتاب به شکل غریبی از جریان فکر
به شدّت بر آن » گرایی تأویل«کند و روح  فلسفی در میان مسلمانان بحث می

غلبه دارد. قسمت اول از کتاب مزبور را دکتر اسدالله مبشّری و بخش دیگرش 
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نصیر مروّت و حسن قبیسی ـ  .١اند ه فارسی برگرداندهرا دکتر جواد طباطبایی ب
اند و  این کتاب را به زبان عربی بر عھده گرفته ۀدگان عرب ـ نیز ترجمناز نویس

اند. ما به ھنگام نقد آثار کربن،  آن را از آغاز بحث تا وفات ابن رشد ترجمه کرده
 ھای اساسی وی را در این کتاب نشان خواھیم داد. لغزش

گرایی نگاشته  تأویل ۀعجیب دیگری که ھانری کربن با ھمان روحیّ کتاب  -۲
ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران مزدایی تا ایران شیعی «

Terre celeste et corps de resurrection de l’Iran Mazenall’Iran 
Shiite « ،این نام دارد که ضیاءالدین دھشیری آن را به فارسی ترجمه کرده

به مباحث فلسفی و مذھبی پرداخته و خود را » عالم خیال«کتاب با تکیه بر 
را به زودی ھا  آن ای از آماجگاه نقد و اعتراض فراوانی قرار داده که نمونه

 خواھیم آورد.
 ۀایرانی و فلسف ۀفلسف«کتاب دیگری که از کربن به فارسی ترجمه شده  -۳

نام دارد. این » Philosophie Iranienne et Philosophie compareتطبیقی 
 کتاب را نیز دکتر جواد طباطبایی از فرانسه به فارسی برگردانده است.

 en islamاسلام ایرانی  ۀدربار«دیگر از آثار ھانری کربن کتابی است با عنوان  -۴
iranien « که ضمن چھار مجلّد در پاریس انتشار یافته و به مباحثی پیرامون

لاطونیان ایران، سالکان طریق عشق، و مکتب اصفھان امامت، سھروردی و اف
اند و بیشتر محتوای  است. این کتاب را ھنوز به پارسی ترجمه نکرده هپرداخت

 توان یافت. کربن می ۀآن را در آثار پراکند

ای در آیین اسماعیلی اثر ابویعقوب سجستانی از  رساله »كشفُ المحجوب« -۵
ای به زبان فرانسه از ھانری کربن  هباطنیان قرن چھارم ھجری که با مقدم

 انتشار یافته است.

اثر ناصرخسرو قبادیانی (داعی خراسان) که با تصحیح و  »جامعُ الحكمتين« -۶
 ای به فرانسه از کربن به یور چاپ درآمده است. مقدمه

                                                           
 رسی ترجمه کرده است.اخیراً دکتر جواد طباطبائی تمام کتاب را به فا -١
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اثر ابویعقوب » الینابیع« :اسماعیلی یعنی ۀمشتمل بر سه رسال» ایران و یمن« -۷
بعضی از «بن علی داعی اسماعیلی و  اثر حسین» والمعاد أالمبد«سجستانی و 

 ھانری کربن به زبان فرانسه. ۀبا تصحیح و ترجم» تأویلات گلشن راز
ای فراوان داشت  الدین یحیی سھروردی) نیز علاقه کربن به آثار شیخ اشراق (شھاب

 :آثار وی ھمّت گماشت مانند ۀو به نشر مجموع

 (متن عربی) با مقدّمه به زبان فرانسوی از ھانری کربن. »الإشراق مةكح« -۸

 .»ماءكالح عتقاداتإ رسالة في« -۹

 .»قصة الغربة الغريبة« -10
نگاشت » آثار شیخ اشراق ۀمجموع«ای به زبان فرانسه بر  ھانری کربن مقدمه -۱۱

 نصر انتشار یافت. حسین که به تصحیح و اھتمام دکتر سید
ابن سینا، صدرای شیرازی و حیدر آملی ... نیز  کربن به آثار فیلسوفان ایرانی چون

 :ایشان به چاپ رسانید مانند ۀیی دربارھا کتاب پرداخت و
حیُّ  ۀکه قص Avicenne et le recit visionnaireابن سینا و تمثیل عرفانی « -۱۲

بن یقظان و ترجمه و شرح آن را به قلم یکی از معاصران ابن سینا در بر دارد. 
کربن این رساله را به فرانسه ترجمه کرده و با مقدّمات مفصّلی آن را انتشار 

 داده است.
از  ای اثر صدرالدّین شیرازی که ھانری کربن آن را با ترجمه» المشاعر«کتاب  -۱۳

ولة(ميرزا عماد الالملک  بدیع ای به فرانسه بر آن  به چاپ رسانده و مقدمّه )دّ
 نگاشته است.

 معرفة نقدُ النّقودِ في« ۀاه رسالبه ھمر »جامعُ الأسرار ومنبع الأنوار«کتاب  -۱۴

ای بر آن، به  از تصنیفات حیدر آملی که ھانری کربن با نوشتن مقدمه »الوجود
 چاپش اھتمام کرده است.

 داد و به چاپ کتب ای نشان می عرفا نیز دلبستگی ویژهکربن به نشر آثار صوفیان و 
توان نام  ورزید که در این باره از دو کتاب ذیل ـ به عنوان نمونه ـ می اھتمام میھا  آن

 برد:

 اثر روزبھان بقلی شیرازی. »عبهرُ العاشقين« -۱۵
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 شرح شطحیّات روزبھان بقلی شیرازی. -۱۶
ھا  آن که مایل باشند فھرست کاملآثار کربن بدانچه آوردیم محدود نیست و کسانی 

 :توانند به را ببینند، می
(بخش فرانسوی  Melanges Offerts a Henry Corbinھانری کربن  ۀنام جشن

 ) مراجعه کنند.۳۲تا  ۳ ۀکتاب از صفح

 نقد آثار کربن
تلاش فراوان » شناسی شیعه«آید که در  ھانری کربن از خاورشناسانی به شمار می

ای آثار فلاسفه و عرفای شیعه اھتمام بسیار داشته است. ما ھنگامی نموده و در احی
مقدّمه نگاشته، از ھا  آن یی را که او در این باره تصنیف کرده یا برھا کتاب که فھرست

ھای پیاپی کربن  توانیم خودداری کنیم. مسافرت گذرانیم از ابراز شگفتی نمی نظر می
آن است که در کربن  ۀتفکّران شیعه نشانبه ایران و تماس نزدیک وی با علما و م

 تر کم حرارت و شوقی فراوان برای درک تشیّع و فرھنگ آن، وجود داشته که در
انکار کنیم که شناخت او از تشیّع توانیم  خاورشناسی سراغ داریم. با این ھمه نمی

م و اسلا انجامیده و از تعالیم راستین علوی» باطنیّه« ۀبیشتر به آشنایی با فرق
زیرا ذھن کربن از دوران جوانی به  ،نیست شگفتی ۀمایحقیقی فاصله دارد! و این امر، 

ھای  یابی از درس آثار عرفای مسیحی و بھره ۀکشیده شده بود و مطالع» گرایی باطن«
ماسینیون و ملاقات با ھایدگر و ارنست کاسیرر و یونگ و میرچه الیاده ... ھمه و ھمه، 

به ھنگام برخورد با آثار اسماعیلیّه، تفکّر را در وی قوّت بخشید. از این رو  ۀاین شیو
گرای اسماعیلیان (چون  ھای تأویل سخت بدانھا علاقمند شد و به نشر کتب و اندیشه

ھا) اھتمام ورزید و  الحکمتین ناصرخسرو و جز این کشف المحجوب سجستانی و جامع
نگریست تا آنجا که در ملاقات با  از این دیدگاه میتا پایان زندگانی به اسلام و تشیّع 

 :طباطبایی صریحاً گفت ۀعلاّم
 ۀشیعه اندیشید و مخصوصاً دربار ۀبه وجود آمدن افکار اولیّ  ۀباید مجدّداً دربار«

ھای پنجم و ششم قبل از جدایی  مطالبی که مورد بحث و مذاکره بین اطرافیان امام
انجام گیرد. متوفی  ار گرفته است، باید تحقیقات دقیقیاسماعیلیّه و اثناعشری قر ۀفرق

توان  دھد که نمی که در عرض سی سال اخیر به طبع رسیده است نشان می
شناسی شیعه را بدون در نظر گرفتن کتب  شناسی یا پیغمبرشناسی و امام جھان
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العه اسماعیلیّه (مانند تألیفات حمیدالدّین کرمانی و ابویعقوب سجستانی و غیره) مط
  .١»نمود

گری که ھانری کربن بدان تعلّق خاطر یافت از نوعی نبود که در  باطنی ۀالبته شیو
عین توجّه به باطن یا عمق دیانت، ظاھر شریعت را نیز از نظر دور ندارد بلکه کربن در 

و غزالی در کتاب انجامید  که به انکار ظاھر شرع میرفت  گری می پی آن باطنی

و ھانری کربن نیز  .٢منفی آن را نشان داده بود ۀو چھر نقاط ضعف »فضائح الباطنية«
 :گفت پوشی در این باره می بدون پرده

باطنی احکام ظاھری را دارای معانی مکتوم و حقیقت  ۀعرفان اسماعیلی ھم«
و ترقّی روحانیِ  ،داند. پس چون این معانی باطنی برتر از معانی ظاھری احکام است می

قشری است که  ۀآن معانی وابسته است، بنابراین ظاھر شرع به منزلپیروان به درک 
 .٣»!باید یک بار به طور قطع آن را در ھم شکست

گر، عقیده داشت که ظاھر و باطن اسلام با یکدیگر در  کربن ھمگام با باطنیان افراط
پنداشت، از این رو  می» گرا گروھی باطن«شیعه را  ۀاند. او چون فرق ضدیّت و تعارض

کرد که شیعیان راستین (و نیز فلاسفه و صوفیان حقیقی) کسانی ھستند که  گمان می
 :نویسد اند. چنانکه می احکام ظاھری اسلام به نبرد و ضدیّت برخاستهبا 

ب اقلیّت شیعه به سود اسلام روحانی و بر ضدّ مذھ ۀنبرد معنوی که به وسیل«
فلاسفه و صوفیان انجام یافته  ۀتشریعی رھبری شده است و ھمراه تشیّع به وسیل

نظم بوده، با این ھمه امری است مسلّم و سراسر تاریخ  ھرچند کوششی پراکنده و بی
 .٤»اسلام را فرا گرفته است ۀفلسف

شیعه بوده و در آثار خود  ۀگری، مورد تأیید ائم به نظر کربن این شکل از باطنی
 :نویسد اند و در این باره می ھا و رازھای آن را بازگفته تمام نکته

                                                           
نگاه کنید. (متأسّفانه  ٧٨به کتاب: شیعه (مجموعه مذاکرات با ھانری کربن)، چاپ تھران، ص  -١

گیری نکرده و از آن  علاّمه طباطبایی، بحثی را که کربن در آن مصاحبه مطرح ساخت پی
 اند). گذشته

الرحمن بدوی، چاپ کویت نگاه اثر امام محمد غزالی، تحقیق عبد »فضائح الباطنية«به کتاب:  -٢
 کنید.

 ، چاپ تھران.١٢٧تاریخ فلسفۀ اسلامی، اثر ھانری کربن، ترجمه دکتر اسدالله مبشّری، ص  -٣
 .٤٤تاریخ فلسفه اسلامی، ص  -٤
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شیعه  ۀای از باطنی بودن اسلام موجود نیست که در گفتگوھا و مواعظ ائم نکته«
 .١»!ای از آن گفته نشده باشد قید نشده یا شمّه

از آنکه دشمنانش به آیین اسلام پیش  :در حقیقت کربن تمایل داشت که بگوید
إبطال آن برخیزند، طرح الغاء خویش را به میان آورده و راز مزبور را از زبان امامان اھل 

است! و این ادّعایی است که آثار پیامبر ارجمند اسلام و خاندان  نموده بیان †بیت
با تعالیم ایشان آشنایی داشته باشد، ھرکس  دھند و گرامی او برخلاف آن گواھی می

ظاھر و باطن اسلام با یکدیگر منافات ندارند و  ج داند که از دیدگاه خاندان رسول می
از این رو در آثار اسلامی،  ،وصول به یکی از آن دو، مستلزم ترک و رفع دیگری نیست

چنانکه در حدیث  ،ظاھر و باطن دین، مرادف با علم و حکمت (یا حکْم) آمده است

مِنْ « :خوانیم علوی می ۀو در خطب ٢»و�اطنهُ علمٌ مٌ �فظاهرهُ ح« :خوانیم نبوی می
و واضح است که علم و حکمت با ھم تعارض ندارند و . ٣»مٍ �ظاهرِ علمٍ و�اطنِ ح
و بعلاوه رسول اکرم و خاندان ارجمندش در عین  ،نیستھا  آن نبرد و نزاعی در میان

کردند و  نمی شناختِ معنویّت و عمق اسلام از قبول و اجرای ظواھر شرع، خودداری
 تا پایان زندگانی به احکام اسلام پایبند بودند.

را ھمچون رمز و معمّا ھا  آن گذشتند و باطنیّه از ظواھر دین درمی ۀاما فرق
پنداشتند! و معلوم است که طرّاحان رموز را با ظاھر امور، کاری نیست بلکه قصد  می

صورتی که اسلام سراسر رمز  آنان از طرح رمزھایشان اموری مخالف با ظاھر است. در
و کتاب اساسی آن یعنی قرآن کریم خود را کتاب مبین (کتابی  ،و چیستان نیست

نازل شده است. چنانکه » عربی مبین«واضح و روشن) معرّفی کرده که به زبان 
 :فرماید می

]٢القصص: [ ﴾٢ ٱلمُۡبِ�ِ  ٱلۡكَِ�بِٰ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ﴿
)٤(. 

 :فرماید یا می

بٍِ�  ٱلۡقُرۡءَانِ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ﴿ ]١النمل: [ ﴾١وَ�تَِابٖ مُّ
)١(. 

                                                           
 .٤٤تاریخ فلسفه اسلامی، ص  -١
 ، چاپ لبنان.٥٩٩، ص ٢الأصول من الکافی، اثر کلینی رازی، ج  -٢
 ، چاپ لبنان.١٤٨ح شیخ محمد عبده) خطبه البلاغة (با شر نھج -٣
 ». ھای کتاب مبین و روشن است این آیت« -٤
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  :و ھمچنین فرموده است

بِٖ�  بلِسَِانٍ ﴿ ٖ مُّ ]١٩٥الشعراء: [ ﴾١٩٥عَرَِ�ّ
)٢(. 

ھای باطنیّه، اسلام را آیینی مبتنی بر اسرار و  با اندیشهھانری کربن نیز ھماھنگ 
 آیین اسلام، براساس تعلیم اصول و اسرار بنا شده« :نویسد پنداشته و می معماھا می

بر ضدّ این گروه سخن گفته و  »فضائح الباطنيّه«و از اینکه غزالی در کتاب  .٣»است
کند و در دفاع از  تمام احکام اسلام را رمز و چیستان نشمرده است، ابراز شگفتی می

ھای غزالی  ه را به حملهھای پرمغز اسماعیلیّ  امروز ما پاسخ« :نویسد مذھب باطنی می
 .٤»توان مورد انتقاد قرار داد سؤالات او را می ۀدانیم، ھم می

گذشتند و به گمان خود  از ظاھر شریعت در می» تأویل«گفتیم که باطنیّه با ابزار 
آنان، عدد ھفت در سراسر قرآن کریم به  ۀبردند. مثلاً به عقید به باطن دین راه می

و » ... ھفت دریا«و » ھفت آسمان«شود و مقصود از  تأویل می» ھفت امام اسماعیلی«
ھفت امام در « :نویسد ھانری کربن می .٥اند در باطن، امامان ھفتگانهھا  این نظایر

دانند  و اھل تحقیق می .٦»مذھب اسماعیلی، رمز ھفت فلک دوّار و سیّارگان آن است
یونانی دارد و از فیثاغورثیان به اسماعیلیّه راه یافته و در  ۀکه این قبیل تأویلات، ریش

 ھا نبوده و نیست. آیین پاک اسلام خبری از این پندارگرایی
امامان نیز در افتادند به ھمین  ۀغلوّ دربار ۀه علاوه بر مبالغه در تأویل، به ورطیّ باطن

شمردند و تقدیس  ساقط میدینی و احکام خدایی را در تأویل نھایی،  دلیل تکالیف
پیماید و برای  کردند. کربن نیز دقیقاً ھمین راه را می میھا  آن امامان را جانشین

روایات ساختگی که غالیان در طول تاریخ جعل  ۀاز ھمتجلیل از مقام و شأن امام، 
را به گواھی » نجیّهط ۀخطب«و » البیان خطبه«تی نظیر گیرد و روایا اند کمک می کرده

 :نویسد آورد! و به عنوان نمونه می می

                                                                                                                                              
 ». ھای قرآن و کتاب مبین و روشن است این آیه« -١
 ». بزبان عربی روشن« -٢
 .٢٢٩تاریخ فلسفه اسلامی، ص  -٣
 .٢٣٠تاریخ فلسفه اسلامی، ص  -٤
 لبنان نگاه کنید.، چاپ ١٤٧به کتاب الکشف، اثر جعفربن منصور، ص  -٥
 .٤٥تاریخ فلسفه اسلامی، ص  -٦
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و  ،این تأکیدات در خطبهُ البیان معروف، منسوب به امام اول، به اوج رسیده است«
من آیت قادر مطلقم، من عرفان اسرارم، من  :گوید (که) راجع به امام جاوید سخن می

جلال خداوندم، من اول و آخرم، و ظاھر و باطنم،  من محرم انوارھایم،  آستانه ۀآستان
من آنم که در م، من مرآت خداوندم، من قلم أعلی و لوح محفوظم، ا الله  من وجه

مزبور به نحو  ۀام، من صاحب سرّ رسول خداوندم ... خطب نامیده شده ١انجیل الی
 .٢»کند العاده بیان می پرصلابتی ھفتاد مورد را با ھمین نحو فوق

تواند دریابد که این سخنان  تأمّل میین تر کم شناس خردمندی با حدیثھر 
خواست تا  و به فرض آنکه امیر مؤمنان می ،نیست ساختگی، از امام متقیّان علی

آن سخنان را بر زبان آورد باتوجه به دشمنان فراوان و متعصّبی که در روزگار خود 
مردم اظھار دارد و در سخنرانی ای را در حضور  داشت، ممکن نبود که چنین خطبه

معرّفی کند! (چنانکه در » مدبّر جھان«و » أزلی«عمومی، خویشتن را دارای مقام 
  :ھمین خطبه آمده است

 .٣»... أنا مدبرُّ العالمأنا صاحبُ الأزلّية الأوّلّية«
کردند و چه بسا در دم، امام  زیرا بلافاصله نواصب و خوارج و دیگران او را تکفیر می

ھا  کشتند! پس ساختگی بودن این خطبه و امثال آن ـ که ھانری کربن بدان را می

مشارقُ « :توسّل جسته ـ روشن است بویژه که این روایات را شیخ رجب برسی در کتاب

شناسان، متّھم و مطعون  آورده و این شیخ نزد حدیث »المؤمنين أسرارِ أمير أنوار اليقينِ في
اند تا آنجا که مجلسی در  اند و به روایات وی اعتماد نکرده مردهغالیان شاست و او را از 

 :نویسد می» الأنوار بحار«کتاب  ۀمقدّم

دُ  تابُ الألفينِ للحافظِ رجبِ البرسيِّ كتابُ مشارقِ الأنوارِ وك« ولا أعتمدُ علی ما يتفرّ

 .٤»رتفاعتابيهِ علی ما يوهمُ الخبطَ والخلطَ والإكبنقلهِ لاشتمالِ 

                                                           
گفت: ایلی، ایلی لما سبقتنی! یعنی  الی یا ایلی، نام خدا است، و در انجیل آمده که مسیح می -١

 ).٤٦، شماره ٢٧الھی، الھی چرا مرا ترک کردی؟! (متّی، باب 
 .٦٨تاریخ فلسفه اسلامی، ص  -٢
 ، چاپ لبنان.٢٠٤مشارق أنوارالیقین، اثر برسی، ص  -٣
 ، چاپ لبنان.١٠، ص ١بحارالأنوار، اثر علامه مجلسی، ج  -٤
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و  ،الألفین از آثار حافظ رجب برسی استو نیز کتاب الأنوار  کتاب مشارق« :یعنی
کتاب او اموری را ھردو  اعتماد ندارم زیرا کند من بدانچه این شیخ، به تنھایی نقل می

دچار پریشان فکری و آشفتگیِ سخن و غلو ھا  آن رسد در در بر دارند که به نظر می
 !»شده است

ھای  آثار برسی و خطبه ۀاسلامی نیز پیش افتاده! و دربار شناسان اما کربن از حدیث
 :نویسد مجعول وی می

 ینتر مھم الأنوار را که رسد مشارق در میان آثار رجب برسی که به ھشت اثر می«
ای بسیار عالی  توان دیباچه شود، می ھای عرفانی منسوب به امام اول را شامل می خطبه

 .١»بر حکمت شیعی تلقّی کرد
ھای امام در  نسبت داده با خطبه اگر ادّعاھایی را که کربن به امیر مؤمنانما 

 .٢کنیم بسنجیم، در ساختگی بودن آنچه کربن آورده تردید نمی» البلاغه نھج«
آن را معرّفی کند،  ۀھانری کربن به دستاویز اینکه تشیّع حقیقی و فلسف ،آری
داده که خود ایشان آشکارا به  و نیز به شیعیان †ھایی به امامان اھل بیت نسبت

کند که  اند! مثلاً کربن ضمن بحث از معانی باطنی قرآن ادّعا می برخاستهھا  آن انکار
 :نویسد شمارند! و در این باره می شده می» مثله«شیعیان، قرآن کریم را کتابی 

با  ایم که چگونه تمایز میان تسنن و تشیّع را بایستی اساساً  در گذشته توضیح داده«
 :یعنی وحی قرآنی فھمید البته نه صرفاً به این دلیل که» پدیدار کتاب مقدّس«توجه به 

برابر نظر اھل تشیّع، قرآنی که امروزه در دسترس ماست قرآنی مثله شده است، بلکه 
ت معانی قلب اعمال پنھان و کثر این علت که حقیقت کتاب آسمانی را بایستی دربه 

 .٣»باطنی آن دریافت
اخباری مسلکان شیعه، بزرگان علمای امامیّه چون شیخ دانیم که به جز  و ما می

حلّی و دیگران، قرآن  ۀصدوق و سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و علاّم
و کافی است که در اینجا قول شیخ  ،دانند کریم را مصون از ھرگونه تبدیل و تغییر می

به یاد آوریم که در کتاب اعتقاداتش  بن بابویه قمّی) رابن علیّ  صدوق (محمد
 :نویسد می

                                                           
 ، چاپ تھران.١٣٩، ترجمه دکتر جواد طباطبایی، ص ٢تاریخ فلسفه اسلامی، اثر ھانری کربن، ج  -١
 البلاغه (با شرح محمد عبده) نگاه کنید. نھج ٢١١به عنوان نمونه به: خطبه  -٢
 .١٧، ترجمه دکتر جواد طباطبایی، ص ٢ھانری کربن، ج  تاریخ فلسفه اسلامی، اثر -٣



 ٩٣  هانری کربن، خاورشناس فرانسوی

 

نا أنَّ القرآنَ الّذ« هوَ ما في ج أنزلَ االلهُ تعالی علی نبيّهِ محمدٍ  يإعتقادُ فتينِ وَ  هوَ ما بينَ الدّ

 .١»كثرَ منْ ذلكأيدی النّاسِ ليسَ بأ
 ج اعتقاد ما (شیعیان) این است قرآنی که خدای تعالی بر پیامبرش محمد« :یعنی

ھمین کتابی است که اینک میان دو جلد و در دست مردم قرار دارد و فرو فرستاده، 
 ».بیش از این نیست

است. کربن » گرایی تأویل«دیگری که در آثار ھانری کربن بر آن تکیه شده  ۀنکت
بھره گرفت و به قول » فنّ تأویل«عقیده داشته که برای دستیابی به باطن دین باید از 

 :خودش
تر به نظر آید، توجه ما را  أویل ھر اندازه برای تفکّر معمول ما غیرعادیروش ت«

 .٢»!!کند بیشتر جلب می
یب کشانده است. مورد، متأسفانه گاھی کربن را به سخنانی بس غر این افراط بی

در قرآن » مادران مؤمنین«یا » زوجات پیامبر«مقصود از  :نماید که می کربن ادّعا ◌ً مثلا
 :نویسد اھل بیت ھستند! چنانکه در این باره میامامان کریم، 

معنوی ائمه، زوجات پیغمبرند، بالاتر از این، از آنجا که ولایت چیزی به جز ولادت «
رود،  میمؤمنان نیست، وقتی سخن از مادر مؤمنان (أمُّ المؤمنین) به معنی حقیقی آن 

 .٣»!!کرد مادر، ائمّه را افاده ۀباید از معنی حقیقی و نھانی این کلم
یا علمای راستین دین روا  †یک از امامان اھل بیت چنین تأویل رکیکی را ھیچ

فنّ «که باطنیّه  ۀاند و جز فرق اند و در آثار خود از آن ذکری به میان نیاورده نشمرده
اند، کسی از این مقوله سخن  را بھانه قرار داده و ھر ناروایی را بر قرآن بسته» تأویل

، امامان باشند پس ج مقصود نھایی از ازواج رسولعلوم نیست اگر نگفته است و م
 ۀمعنای حقیقی آی

ْ رسَُولَ ﴿ ن تؤُۡذُوا
َ
ِ  وَمَا َ�نَ لَُ�مۡ أ زَۡ�جَٰهُ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ن تنَكِحُوٓا

َ
ِ  ۥوََ�ٓ أ بدًَ�ۚ  ۦٓ مِنۢ َ�عۡدِه

َ
�﴾ 

  .]٥٣[الأحزاب: 

                                                           
 ، چاپ سنگی.٩٣الاعتقادات، اثر ابن بابویه، ص  -١
 .٢٣تاریخ فلسفه اسلامی، ص  -٢
 ، چاپ تھران.١٢٠ارض ملکوت، اثر ھانری کربن، ترجمه ضیاءالدین دھشیری، ص  -٣
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با ھمسرانش پس از وی شما را روا نباشد که رسول خدا را آزار دھید و نه آنکه «
 ».زناشویی کنید

چیست؟ و اگر قرار باشد که به ھر دستاویزی قرآن را به تأویل بریم یا کلمات را از 
 ماند؟! منحرف کنیم در این صورت از اسلام و قرآن چه باقی میھا  آن معانی اصلی

بر ھا  آن اما اساس ،تشیّع فراوان استھای ھانری کربن در شناخت اسلام و  لغزش
استوار شده و با نقد این دو موضوع در آثار وی، » گرایی تأویل«و » گری باطنی«

یقت اسلام قتوانیم به اثبات این مدّعا نایل آییم که تلاش کربن در شناسایی ح می
 آید. متأسّفانه تلاش موفّقی به شمار نمی



 
 

 خاورشناس مجارستانی ،ایگناتس گلدزیهر

 علمی گلدزیهر ۀزندگینام
خاورشناس نامدار مجارستانی در سال  )١Ignaz Goldziher(ایگناتس گلدزیھر 

وی از لحاظ مذھبی، یھودی  ۀمیلادی در شھر استولونیسبورگ زاده شد. خانواد ۱۸۵۰
بودند و از تمکّن مالی نیز بھره داشتند. گلدزیھر تحصیلات ابتدایی خود را در بوداپست  
(پایتخت مجارستان) طی کرد و مدتی را ھم در برلن به سر برد. تحصیلات دانشگاھی 

 بود و» مطالعات شرقشناسی«تحصیلی او در دانشگاه،  ۀرا در لایپزیک گذرانید و رشت
 ۱۸۷۰در این باره از فلایشر به ویژه در زبانشناسی، درس آموخت. گلدزیھر در سال 

وی پژوھش  ۀبه پایان رساند. موضوع رسالدکترای خود را تحت نظر فلایشر  ۀرسال
بود که از مفسّران یھودی تورات در قرون وسطی به شمار » تنخوم اورشلیمی« ۀدربار

 رفت. می
به  ۱۸۷۲دکترا، به بوداپست بازگشت و در سال  ۀگلدزیھر پس از دریافت درج

سمت دانشیار دانشگاه بوداپست انتخاب شد. اندکی بعد، در پی مأموریتی به وین و 
ابتدا لیدن رفت و یک سال در آن دو شھر بماند. آنگاه سفر خود را به شرق آغاز کرد. 

یخ طاھر و مصر دیدن کرد. در سوریه با شرھسپار سوریه شد و سپس از فلسطین 
ظاھریّه، طرح دوستی ریخت و از  ۀجزایری عضو مجموع علمی دمشق و مدیر کتابخان

کرد و از  ھای فراوان گرفت و در مصر نیز گاھی به دانشگاه الأزھر رفت و آمد می او بھره
شد. پس از یکسال و نیم اقامت در شرق  مند می دروس استادان و علمای مصر بھره

تدا او را تا آوریل سال بعد) به مجارستان بازگشت. در آنجا اب ۱۸۷۳اسلامی (از سپتامبر 
کادمی مجارستان برگزیدند و سپس در سال  به عنوان عضو مکاتبه به عنوان  ۱۸۹۲ای آ

کادمی انتخاب گشت و سرانجام، در سال  ھای  به سمت استاد زبان ۱۸۹۴عضو فعال آ

                                                           
شود ولی در فارسی رسم شده که نام  در زبان آلمانی به صورت (تس) خوانده می zحرف  -١

و ظاھراً این کار را برای رفع » گلدتسیھر«نویسند نه  می» گلدزیھر«خاورشناس مزبور را به صورت 
اند ولی دلیلی نداریم که در آخر کلمه نیز این قاعده را معمول  التقاء ساکنین در میان کلمه کرده

 ایم. ننوشته» ایگناز«را به صورت » ایگناتس«لذا  داریم



 نقد آثار خاورشناسان    ٩٦

 

ھای خاورشناسان نیز  سامی در دانشگاه بوداپست پذیرفته شد. گلدزیھر در کنگره
سالگی)  ۷۰(مقارن با  ۱۹۲۱پرداخت. وی در نوامبر  کرد و به سخنرانی می شرکت می

 ۀدر شھر بوداپست از جھان رخت بربست. این خاورشناس یھودی در تتبّع و مطالع
رود و در عین حال، بخش اعظم معلومات  متون از خاورشناسان سرآمد به شمار می

ست ولی خود را از علمای اسلامی فرا گرفته و مدیون شیخ طاھر جزایری و دیگران ا
پردازی قرین ساخته و از  سازی و خیال ھای خویش را با فرضیه متأسّفانه پژوھش

 مخالفت با اسلام خودداری نورزیده است.

 آثار گلدزیهر
آثار گوناگونی به جای مانده است و در میان آثار وی، چند کتاب و مقاله  از گلدزیھر

 :بیشتر مورد توجه و نقد قرار گرفته که عبارتند از
 .Vorlesungen uber den Islamاسلام  ۀھایی دربار خنرانیس -۱

ای گرد آورده و به صورت کتاب مستقلّی  ھا را در مجموعه گلدزیھر این سخنرانی
) و ۱۹۸۱انتشار داده است. کتاب مزبور در اروپا به انگلیسی ترجمه و چاپ شده (سال 

ان مصری، آن از مترجم در شرق اسلامی نیز موردتوجه قرار گرفته است. ابتدا سه تن

و در ذیل برخی از  ،اند به زبان عربی برگردانده »الإسلام في العقيدة والشريعة«را با عنوان 
اند. این سه تن محمد  اند و رأی گلدزیھر را رد کرده صفحات آن، تعلقیات کوتاھی آورده

به ان یوسف موسی و عبدالعزیز عبدالحق و علی حسن عبدالقادر نام دارند. نقد ایش
ه و تفتاد محمد غزالی قرار نگردلیل اختصار، مورد پسند دانشمند معاصر مصری، اس

و در  ،در پاسخ گلدزیھر نگاشته است »دفاعٌ عنِ العقيدة والشريعة«تحت عنوان کتابی 
 :نویسد آن می ۀمقدم

الحقُّ أنَّ ال« طعناتٍ وأنَّ هَ إليهِ من جِّ ما وُ  أأسوتابَ من شرِّ ما ألّف عنِ الإسلامِ وكوَ

فحاتِ  جاءتْ في يالتعليقاتِ القليلةَ الّت جمةِ العربيّةِ  في -ذيلِ بعضِ الصّ انتْ سدوداً ك -الترّ

 .١»والعدوان كطاغيةٍ منَ الإفمحدودةً أمام موجاتٍ 
حق آن است که این کتاب (نوشتار گلدزیھر) از بدترین آثاری است که « :یعنی

اند و  ھایی است که بر اسلام زده ترین طعنه اسلام تألیف شده و از زشت ۀدربار

                                                           
 ، چاپ قاھره.٩دفاع عن العقیدة والشریعة، اثر محمّد الغزالی، صفحه  -١



 ٩٧  ایگناتس گلدزیهر، خاورشناس مجارستانی

 

عربی آن، آمده سدّی  ۀای از صفحات در ترجم ھای اندکی که در ذیل پاره حاشیه
 .»آید سرکش تھمت و ستم به شمار می توان در برابر امواج محدود و کم

يعةالعقيد«سپس، کتاب  قی منزوی از عربی به علین ۀبه وسیل »الإسلام في ة والشرّ
انتشار یافته است. مترجم، » ھایی از اسلام درس«پارسی ترجمه شده و با عنوان 

 ھای استادان مصری را حذف کرده و تعلیقاتی از خود به کتاب افزوده است. پاورقی
 .ھای مسلمین در تفسیر قرآن گرایش -۲

دزیھر به شمار گل ۀدر لیدن منتشر شده و از آثار برجست ۱۹۲۰این کتاب در سال 
آید. دکتر عبدالحلیم نجّار یکی از نویسندگان مصری، کتاب مزبور را تحت عنوان  می

به عربی ترجمه نموده و حواشی مفیدی بر آن نگاشته  »يمذاهبُ التّفسير الإسلام«
 کند. ھای گوناگون مسلمانان را در تفسیر قرآن کریم بیان می است. این کتاب دیدگاه

 تاریخ ایشان. ظاھریّه، مذھب و -۳
بلکه از مذاھب گوناگون در این کتاب تنھا از مذھب ظاھریّه سخن نگفته گلدزیھر 

ھای آنان با روش ظاھریان و از اتفاق و  فقھی در جھان اسلامی و از تفاوت روش
اختلاف مذاھب مزبور و از سیر تاریخی مذھب ظاھریّه بحث کرده است. کتاب گلدزیھر 

اند و از این  ھنوز به چاپ نرسیدهھا  آن ای از کند که پاره می به مآخذ و منابعی اشاره
 شود. حیث در خور اھمیّت شمرده می

 گیری قُدمای اھل سنّت در برابر علوم یونانی. موضع -۴
آن  ۀای به چاپ رسیده و دکتر عبدالرحمن بدوی، ترجم این نوشته به صورت مقاله

اثُ اليونانيُّ « را به زبان عربی در کتاب آورده است. گلدزیھر  »الحضارةِ الإسلامية في الترّ
 ردان، انتظا در این نوشتار به خطای شگفتی در افتاده که از خاورشناسی عربی

 رود! (به نقد آثار وی در ھمین بخش نگاه کنید). نمی

المستظھریّ اثر «یا  »فضائحُ الباطنيّه«گلدزیھر فصولی از کتاب ھا  این علاوه بر -۵
اثر » التوحید«به چاپ رسانده و نیز بر کتاب  ۱۹۱۶در سال ابوحامد غزالی را 

در مغرب، محمدبن تومرت (ملقّب به المھدی) بنیانگذار دولت موحدّین 
اثر أبوحاتم سجستانی را با » المعمّرین«ای نگاشته و ھمچنین کتاب  مقدمه
ای ھمراه کرده و به چاپ رسانیده است. مقالات دیگری ھم از گلدزیھر  دیباچه
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چاپ اروپا از وی » المعارف اسلام ةدائر«ویژه آنچه در به ه جای مانده، ب
 اند. آورده

در  ”Gesammelte Schriften“ :ای از آثار گلدزیھر نیز تحت عنوان مجموعه -۶
 اروپا ضمن چند مجلّد به چاپ رسیده است.

 نقد آثار گلدزیهر

و رسایل مسلمانان داشته و  ھا کتاب گونه که گفتیم گلدزیھر، تتبّع بسیار در ھمان
ولی متأسفانه کار خود را با حسن  ،اسلامی انباشته استآثارش معمولاً از ذکر مآخذ 

به آورد.  نیّت قرین نکرده و در تحقیق مباحث اسلامی غالباً به پندارگرایی روی می
 ماند و معانی نادرستی را به عبارات روشنی علاوه، گاھی در فھم تعابیر عربی در می

ای را در اینجا  ھا نمونه دھد. سزاوار است برای اثبات ھر کدام از این لغزش نسبت می
 بیاوریم.

و مؤمنان وعده داده است که  ج اینکه قرآن کریم به پیامبر اسلام ۀگلدزیھر دربار
 :نویسد چنین می» کند خداوند از آنان دفاع می«

تصور محمد از الله وجود دارد، چون  ۀآمیزی در شیو در اینجا گمراھی افسانه«
آید تا شریک و یاور پیامبر در  رساند که خدا از مقام والای آسمانی خود پایین می می

 .١»!جھاد او باشد
قرآنی  ۀآمیز را از کدام آی ممکن است کسانی بپرسند که گلدزیھر این تصوّر افسانه
مان صفحه از کتاب خود دریافته است؟ پاسخ این سؤال، روشن است. گلدزیھر در ھ

 :آورد ذیل را به گواھی می ۀ) آییعرب ۀدر ترجم ۳۰ ۀ(یعنی صفح

َ ۞إنَِّ ﴿ ِينَ يَُ�فٰعُِ عَنِ  ٱ�َّ ْۗ إنَِّ  ٱ�َّ َ ءَامَنُوٓا  .]٣٨الحج: [ ﴾٣٨َ� ُ�بُِّ ُ�َّ خَوَّانٖ كَفُورٍ  ٱ�َّ
یانتگر ناسپاسی را کند و خدا ھر خ خدا از کسانی که ایمان آوردند، دفاع می«

 ».دارد دوست نمی
مؤمنان از  ۀدھد که خداوند برای دفاع از جبھ شریفه، نشان می ۀآیا به راستی این آی

کند؟ یا این پندار را ذھن گلدزیھر ساخته و  آید و در جنگ شرکت می آسمان پایین می
 قرآن افزوده است؟ ۀبه آی

                                                           
في الإسلام، اثر ایگناس گلدزیھر، ترجمه محمد یوسف موسی و عبدالعزیز  یةوالشرع ةالعقید -١

 ، چاپ قاھره.٣٠عبد القادر، ص   عبدالحق و علی حسن
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تأثیر کتاب دینی  خوانده، تحت می قرآن را ۀرسد ھنگامی که گلدزیھر آی به نظر می
کرده است  قرار داشته و قرآن را با نگرش یک یھودی تفسیر می» تورات«خودش یعنی 

 :خوانیم زیرا در تورات می
رفت تا راه را به ایشان دلالت کند  خداوند در روز، پیشِ رویِ قوم در ستون ابر می«

(تورات،  .»روز و شب راه روند و شبانگاه در ستون آتش، تا ایشان را روشنی بخشد و
 ).۱۳سفر خروج، باب 

مصریان را انداخت و اردوی خداوند بر اردوی مصریان از ستون آتش و ابر نظر «
را به سنگینی برانند و ھا  آن ایشان را بیرون کرد تا ۀھای عرّاب آشفته کرد و چرخ

ایشان با مصریان جنگ اسرائیل بگریزیم زیرا خداوند برای  ینمصریان گفتند از حضور ب
 ).۱۴(تورات، سفر خروج، باب  !»کند می

قرآن گلدزیھر به این اوصاف خدای سبحان در تورات نظر داشته وگرنه، خدای  ،آری
 :خوانیم آید چنانکه می کس در نمی ھیچ ۀدر تصوّر و احاط

 .]١١٠طه: [ ﴾١١٠عِلۡمٗا  ۦَ� ُ�يِطُونَ بهِِ ﴿
 ».به دانش بر او احاطه نکنند«

 :فرماید اشیاء، چیره و محیط است ھمانطور که می ۀو بر ھم

َ�ٓ إنَِّهُ ﴿
َ
يِ�  ۥ� ءٖ �ُّ  .]٥٤فصلت: [ ﴾٥٤بُِ�لِّ َ�ۡ
گاه باش که او بر ھر چیزی احاطه دارد«  ».آ

 :چنانکه آمده است ،و به ھیچ موجودی شبیه نیست

ۖ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ ءٞ  .]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ
 ».او نیست ھیچ چیزی ھمانند«

اگر در قرآن مجید سخن از دفاع خداوند رفته، شک نیست که دفاع او از  ،بنابراین
 ۀبحان، از راه تحکیم روحیماند بلکه خدای س مؤمنان، به دفاع آدمیان از یکدیگر نمی

 مؤمنان.

نزَلَ  ُ�مَّ ﴿
َ
ُ أ ٰ رسَُوِ�ِ  ۥسَكِينتََهُ  ٱ�َّ  .]٢٦التوبة: [ ﴾ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وََ�َ  ۦَ�َ

 ».خداوند، آرامش خویش را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد«
 ھای کافران و ایجاد ترس در دل

لِۡ� ِ� قلُوُبِ ﴿
ُ
ِينَ سَ�  .]١٢[الأنفال:  ﴾ٱلرُّعۡبَ َ�فَرُواْ  ٱ�َّ
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 .»ھای کسانی که کافر شدند، ھراس خواھم افکند در دل«
نه با خرامیدن از آسمان و شرکت در بخشد  و امثال این امور آنان را نصرت می

قرآن چنان  ۀھای آدمیان! پس، انس گلدزیھر با عبارات تورات سبب شده تا از آی جنگ
 نسبت دھد. ج برداشتی را در نظر آورد و آن را به پیامبر اسلام

دیگر آن است که گلدزیھر عقیده داشته که قرآن، پیامبر اسلام را به عنوان  ۀنمون
علم کلامی «رمشق و مقتدای مسلمین معرّفی نکرده است بلکه این یعنی س» اسوه«

 :نویسد است که چنین ادّعائی را به میان آورده! و در این باره می» اسلامی
ترتیب که صورتی از  علم کلام در اسلام این مطلب را محقّق شمرده است بدین«

فضایل را مجسّم  نای از بالاتری پیامبر ترسیم نموده که قھرمانی برجسته و نمونه
نشر کلام خدا در میان مردم  ۀسازد، نه کسی که تنھا ابزار وحی الھی بوده و وسیل می
رسد این را خودِ محمد نخواسته  شده است. با اینکه به نظر می ایمان شمرده می بی

رسان و دعوتگر به  است زیرا وی گفته که خداوند او را به عنوان گواه و نویدبخش و بیم
) ۴۶و  ۴۵ :الاحزاب (سوره .و چراغی تابان، فرستاده استا ـ به فرمان او ـ سوی خد

یعنی او راھنما است نه الگوی برتر یا لااقل او سرمشق نیکو نیست مگر در پرتو امید به 
 .١»)۲۱ :الأحزاب خدا و یاد بسیار از خدا (سوره

زیرا  ،افتاده استشود گلدزیھر در پایان سخن، سخت به تنگنا  چنانکه ملاحظه می
را گواه و نویدبخش و  ج احزاب که پیامبر ۀآشکارا دیده که قرآن مجید در ھمان سور

» = سرمشقی نیکو أسوة حسنة«رسان و داعی إلی الله و چراغ تابان خوانده، وی را  بیم
ای  کند) ازاین رو چاره (و او این وصف را در قرآن، انکار می ،نیز توصیف کرده است

سرمشق « :افزاید که از دیدگاه قرآن، پیامبر و این قید را بر سخن خود می اندیشیده
خبر از آنکه این معنی، از  بی». نیکو نیست مگر در پرتو امید به خدا و یاد بسیار از خدا

گاھی او نسبت به زبان عرب حکایت می کند زیرا این قید در پی آیه، مربوط به  ناآ
پیروی کنند و او را سرمشق قرار دھند نه مربوط به  ج کسانی است که باید از پیامبر

 »انَ يرجوا االله ...كإنْ « :خود پیامبر! که اگر چنین بود جا داشت شرط مزبور به صورت

 شریفه در قرآن کریم چنین است: ۀاصل آی. »ان يرجوا االله ...كلمن «بیاید، نه به شکل 

                                                           
 .٣٣في الإسلام، صفحه  ةو الشریع ةالعقید -١
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ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  ٱ�َّ
ُ
َ أ وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  ٱۡ�َوۡمَ وَ  ٱ�َّ

 َ  .]٢١الأحزاب: [ ﴾٢١كَثِٗ��  ٱ�َّ
که به خدا ھرکس  برای شما (مسلمانان) در رسول خدا سرمشقی نیکو است، برای«

 ».و روز بازپسین امیدوار باشد و خدا را بسیار یاد کند

شود چنانکه  میشمرده  »مْ كلَ «بدل از  »ان يرجوا االلهكلمن «در اینجا به اصطلاح أدبی، 
 .١گفته است» کشّاف«در تفسیر » زمخشری«

پیامبر در صورتی سرمشق « :نگھی به فرض آنکه قرآن کریم قید کرده باشدآ و
چنین امیدی  ج مگر پیامبر» دیگران است که به خدا امید داشته و او را بسیار یاد کند

 کرد؟! به خدا نداشت و او را اندک یاد می
  :نظر کنیم مگر قرآن مجید تصریح نکرده است که از این ھم که صرف

 .]٤القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 ».تو خوی بزرگی داری«

پیروی از پیامبر (که دارای خوی بزرگی است) ھمه باید  :و مگر قرآن کریم نفرموده
 کنند؟

َ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ُ�ۡببُِۡ�مُ  ٱتَّبعُِوِ� فَ  ٱ�َّ  .]٣١آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ
دارید، پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست  اگر خدا را دوست می :بگو«
  ».بدارد
 و

 .]١٥٨الأعراف: [ ﴾١٥٨لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ٱتَّبعُِوهُ وَ ﴿
 ».کنید، باشد که ھدایت شویداو را پیروی «

گوید؟ و ادّعای وی که قرآن، محمد را سرمشق اخلاقی  پس گلدزیھر چه می
 مسلمانان قرار نداده است! چه سھمی از حقیقت دارد؟

ھا و فرضیّاتی در ذھن داشته و سپس در متون اسلامی به دنبال  گلدزیھر تئوری
ای از موارد به  اند! از این رو در پارهگشته تا خیالات خود را به اثبات رس میدستاویزی 

                                                           
 ٢١. (تفسیر کشّاف، ذیل آیه »قوله: للّذين استضعفوا، لمنْ آمنَ منهمْ كم كانَ يرجوا االلهَ بدلٌ من لكلمنْ « -١

 ، چاپ بیروت).٥٣١، صفحه ٣سوره احزاب، ج 
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را در نیافته و سخنان نامناسبی به میان آورده خطا افتاده و گاھی ھم عبارات عربی 
ھای او را نشان دھیم (که بحث گسترده  لغزش ۀاینجا بر آن نیستیم تا ھمما در  است.

گلدزیھر را در  ۀای که آوردیم سلیق کتابی مستقل لازم دارد) دو نمونهدر این باره، 
دیگری از میان  ۀسازد. با وجود این، نمون ای روشن می شناسی تا اندازه اسلام
کار این خاورشناس نامدار بیشتر روشن  ۀآوریم تا شیو ھای وی را در اینجا می نوشته
 شود.

کوشد  می» گیری قدمای اھل سنّت در برابر علوم یونانی موضع« ۀگلدزیھر در مقال
مخالفت » منطق یونانی«تا نشان دھد که امامان شیعه ھم مانند بزرگان اھل سنّت با 

آمده استناد » اصول کافی«که در  به روایتی از امام صادقاند و در این باره  داشته
 :ودکند. روایت مزبور چنین است که امام صادق فرم می

لا إله إلاّ  :فقولوا كااللهِ، فإذا سمعتمْ ذل لّموا فيكإنَّ النّاسَ لا يزالُ بهمُ المنطقُ حتّی يت«

 .١»ءمثلِهِ شيكليسَ  يالواحدُ الّذ
پنداشته! و » فنّ منطق«را در این روایت، به معنای » المنطق« ۀگلدزیھر واژ

 :نویسد می
این نکته را از دست ندھیم که این گونه برحذر  ۀدر اینجا لازم است ملاحظ«

ای صادر شده که در عقاید ھمچون معتزله  داشتن از فنّ منطق، از سوی فرقه
 .٢»!نگرد می

و به  ،منطق در حدیث مزبور، مصدر میمی از فعل نطقَ ینطقُ است ۀبا آنکه کلم
یث امام ندارد و مفھوم حد» فنّ منطق«آید و ربطی به  می» گفتن سخن«معنای 

 :اینست که صادق
گویند تا آنجا که در ذات خدا نیز تکلّم  مردم پیوسته در ھر چیز سخن می«

ھیچ معبودی  :بگوییدآوردند، کنند. پس چون شنیدید که از این امر سخن به میان  می
 ».ای که مثل و مانند ندارد نیست جز آن یگانه

                                                           
توانید  ی، چاپ بیروت م٩٢، صفحه ١این حدیث را در: الأصول من الکافی، تألیف شیخ کلینی، ج  -١

 ملاحظه کنید.
 ، چاپ بیروت.١٥٠، مقاله گلدزیھر، صفحه ةالإسلامی ةالحضار الیونانی فی التّراث -٢



 ١٠٣  ایگناتس گلدزیهر، خاورشناس مجارستانی

 

گاه باشد و به سیاق این حدیث بنگرد، مفھوم آن را به آسانی  ھر کس از زبان عربی آ
 :حدیث مذکور را درکند محمدبن یعقوب کلینی  یابد به ویژه که ملاحظه می درمی

است و قصد داشته تا نشان دھد که امامان آورده  »يفيّةكال لامِ فيكعنِ ال يِ باب النّه«
اند. ولی گلدزیھر که برای اثبات  ذات خدا، نھی کرده شیعه از سخن گفتن در چگونگی

شود از درک این امر روشن غافل مانده است.  تئوری خود، به ھر دستاویزی متوسّل می
البته با چنین روشی در کار تحقیق، نتوان اسلام را به درستی شناخت و از حقایق آن 

گاه شد.  آ





 
 

 خاورشناس فرانسوی ،رژی بلاشر

 علمی بلاشر ۀزندگینام
شناسیم که در کار خود از دیگران  در میان خاورشناسان اروپایی کسانی را می

ھای آنان و روش کارشان، سرمشق  اند به طوری که پژوھش تر بوده تر و برجسته عمیق
 )Regis Blachere(این گروه رژی بلاشر  ۀرفته است. از جملسایر مستشرقان قرار گ

میلادی یعنی در آغاز  ۱۹۰۰توان نام برد. بلاشر در سال  خاورشناس فرانسوی را می
قرن بیستم زاده شد و پس از ھفتاد و سه سال عمر، زندگی را بدرود گفت. تولد وی، 

دبیرستان را در مراکش (کازابلانکا) گذرانید. پس از  ۀدر حوالی پاریس رخ داد و دور
ادبیات  ۀتحصیلات دبیرستانی، برای آموختن زبان عربی به الجزائر رفت و در دانشکد

مولای  ۀالتحصیل شد. سپس در مدرس از آنجا فارغ ۱۹۲۲نویسی کرد و در سال  نام
رسه به کار تدریس تری پرداخت و آنگاه در ھمان مد عالییوسف در رباط به تحصیلات 

بنیانگذاری شد، » مطالعات عالی مراکش ۀمؤسّس«که  ۱۹۲۹اشتغال یافت. در سال 
ادامه داد. سپس به  ۱۹۳۵مزبور را به عھده گرفت و این کار را تا سال  ۀمدیریت مدرس

دکترای خود را در آن مدرسه با  ۀدر پاریس راه یافت و رسال» ھای شرقی زبان ۀمدرس«
. دو سال بعد، بلاشر در دانشگاه سوربن به مقام استادی در زبان عربی موفقیت گذراند

این  ۱۹۵۰وی نھادند و تا سال  ۀھای شرقی را بر عھد زبان ۀمدرس ۀرسید. سپس ادار
مطالعات اسلامی  ۀمؤسّس«مدیر  ۱۹۶۵تا  ۱۹۵۶مسؤولیّت را بر عھده داشت. از سال 

انتخاب شد. و » دوفرانس تویانست«به عضویّت  ۱۹۷۲بود و در سال » کادمی پاریسا
 در پاریس در گذشت. ۱۹۷۲در اوت 

ای از تحصیلات عربی خود را در  شود، بلاشر بخش عمده چنانکه ملاحظه می
 ۀمراکش و الجزایر گذرانید و از مسلمانان بھره گرفت و بیشتر معلومات وی در رشت

شده است و اگر در کار  و کتب دانشمندان اسلامی برگرفتهشناسی نیز از آثار  اسلام
است که در این باره  )Methode(پژوھش  ۀخود مرھون اروپاییان باشد، بیشتر در شیو

تأثیر او قرار داشته  خاورشناس آلمانی، سود جسته و تحت )Noldeke(بویژه از نولدکه 
 است.
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 آثار بلاشر
ادب عربی و آیین اسلامی به جای  ۀو مقالات گوناگونی دربار ھا کتاب از رژی بلاشر

ای از  و برخی از مسلمانان پاره ،اند مانده که ناشران فرانسوی ھمه را به چاپ رسانیده
 اند. آثار او را به عربی و فارسی، ترجمه کرده

گاھی یافتیم بدین قرارندھا  آن ھا و مقالات بلاشر که ما تاکنون از کتاب  :آ
دکترای او است که آن را  ۀف آن پرداخته، رسالنخستین کتابی که بلاشر به تألی -۱

. ق) به نگارش   ھ ۳۵۴أبوطیّب متنبّی، شاعر سوری (متوفّی به سال  ۀدربار
-Un Poete arabe du Iv Siecle de l’hegire About“درآورده و با عنوان 

tayyib-Almotanabbi” چھارم ھجری، أبوطیّب  ۀشاعری عرب از سد« :یعنی
دکتر ابراھیم الکیلانی (از  ۀیافته است. این کتاب به وسیل انتشار» متنبّی

 ،يّ أبوطيّب المتنبّ «نویسندگان عرب) به زبان عربی برگردانده شده و تحت عنوان 

به چاپ رسیده است. بلاشر در این رساله، از زندگانی  »دراسة في التاريخ الأدبي
کند و فصل پایانی کتاب را  شاعر و اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر وی یاد می

پژوھش در احوال و آثار  ۀدھد و سابق اختصاص می» متنبّی و خاورشناسان«به 
 کند. وی را در میان مستشرقان بیان می

قان ما، متنبّی در دوران ناپختگی از عمر خود دانیم که به نظر بسیاری از محقّ  می
به ادّعای نبوّت برخاسته و عبارات مسجّع و مقفّی نیز پرداخته است. اما چون کارش 
به ناکامی کشیده، راه توبه پیش گرفته و به شعر بسنده کرده است. از این رو 

دعای وی دھند و گاھی منکر ا خاورشناسان به پژوھش در احوال وی عنایتی نشان می
خود آورده، بدین نتیجه  ۀکار نابخردان ۀشوند! اما بلاشر از عذرھایی که متنبّی دربار می

 ۀرسیده که وی از آن ادّعا دور نبوده است جز آنکه ادّعای او را ھمسان دعاوی ائم
 .١پندارد تأثیر آنان می شمارد و وی را تحت قرامطه می

نام دارد که  ”Histoire de la literature Arabe“ :دومین کتاب از آثار بلاشر -۲
است. بلاشر در این کتاب از جغرافیای سرزمین » تاریخ ادبیات عرب«معادل با 

ای از اشعار دوران جاھلیّت  خطّ عربی آغاز نموده و به ذکر پاره ۀعرب و تاریخچ

                                                           
اثر بلاشر، ترجمه دکتر  »في التاريخ الأدبی ةأبوطيّب المتنبّی، دراس«از کتاب:  ١٠٦و  ١٠٥به صفحات  -١

 ابراھیم الکیلانی، چاپ لبنان نگاه کنید.
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 و ظھور قرآن کریم و پیدایش خطیبان و شاعران و رواج أمثال و قصص و جز
اسلامی، پرداخته است. کتاب مزبور را نیز آقای دکتر ابراھیم  ۀردر دوھا  این

اند.  الکیلانی به عربی و بخشی از آن را اقای دکتر آذرنوش به فارسی برگردانده
و به نظر ما، وی در  .دیدگاه ما مسلمانان با بلاشر در این مباحث تفاوت دارد

را در ھا  آن ای از هاین کتاب به اشتباھات گوناگون در افتاده است که نمون
 ھمین مقاله خواھیم آورد.

اثر » طبقاتُ الأمم«ای به زبان فرانسه از کتاب  سومین اثر بلاشر، ترجمه -۳
زیسته،  ابوالقاسم صاعد ابن احمد اندلسی است که در قرن پنجم ھجری می

 تاریخ تمدّن و نژادھای بشری تألیف شده است. ۀکتاب مزبور در زمین
 ”le Probleme de Mahomet“چھارمین کتاب بلاشر، نوشتاری است با عنوان  -۴

بلاشر در این کتاب به گمان خود شرح زندگانی پیامبر ». محمد ۀمسأل«یعنی 
به نگارش درآورده و  )biographie Critique(را به صورتی نقّادانه  ج اسلام

 درست خالی نیست.ھای نا مزبور، به نظر ما از داوری ۀپرواضح است که رسال
وی از قرآن کریم تحت عنوان  ۀای است بر ترجم پنجمین کتاب بلاشر، مقدمه -۵

“Introduction au coran” آقای دکتر محمود رامیار به فارسی  ۀکه به وسیل
ای  انتشار یافته است. این کتاب در پاره» قرآن ۀدر آستان«ترجمه شده و با نام 

پذیرد. با  ھای خاورشناسان را نمی درویاز مواضع از انصاف دور نشده و تن
توان در آن یافت که در ھمین مقاله به ذکر  وجود این، خطاھایی را نیز می

 خواھیم پرداخت.ھا  آن ای از نمونه
ای است به زبان فرانسه از قرآن کریم. این ترجمه،  ششمین اثر بلاشر، ترجمه -۶

» ١ای اروپایی شناخته شدهھ ھای قرآن به زبان یکی از بھترین ترجمه« :به قولی
 ای از ای از مواضع، چشمگیر است چنانکه نمونه ھای مترجم در پاره ولی لغزش

 را نشان خواھیم داد.ھا  آن
ای به سه زبان عربی، فرانسه و انگلسی است  لغتنامه ۀھفتمین اثر بلاشر، تھی -۷

بلاشر اثر مزبور را با  ”Dictionaire Arabe-Fracais-Anglais“نوان تحت ع
ھمکاری مصطفی شویمی و کلود دنیزو تھیه کرده و آن را در سه مجلّد بزرگ 

ھای لغوی در  اند که پژوھش به چاپ رسانده است. مؤلّفان این کتاب قید کرده
                                                           

 ).٣ثر بلاشر، ترجمه دکتر محمود رامیار، چاپ تھران (مقدمه، ص در آستانه قرآن، ا -١
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ھای نو را در بر دارد  شود و ھم واژه فرھنگ ایشان، ھم شامل لغات کھن می
 langue classique et“ :شود تاب دیده میچنانکه این جمله در روی جلد ک

moderne”. 
 queدانم؟  چه می« ۀکوچکی است که در مجموع ۀھشتمین اثر بلاشر، جزو -۸

sais-je « قرآن = «تحت عنوانle coran « ،به چاپ رسیده است. این جزوه
 ۀای از آن را در بر دارد. جزو نگاشته شده و خلاصه» قرآن ۀمقدم«پس از 

اند و آن را با  سعادت (از نویسندگان عرب) به زبان عربی برگرداندهمزبور را رضا 
در بیروت به چاپ رسانده » القرآنُ (نزولهُ، تدوینهُ، ترجمتهُ وتأثیرهُ)«عنوان 

 است.
است که اثری ارزنده در » الصّاحبی«نھمین اثر بلاشر، نظارت در چاپ کتاب  -۹

احمدبن فارس از دانشمندان و شود و از آثار أبوالحسین  فقهُ اللّغه شمرده می
أعلام قرن چھارم ھجری است. این کتاب، با نظارت بلاشر (از دانشگاه پاریس) 

ر چاپ درآمده و مصطفی شویمی نیز (از دانشگاه لبنان) به زیوو جبّور عبدالنّور 
 نویسی آن را بر عھده گرفته است. تحقیق نصوص و مقدمه

مقالات و رسایلی برشمرد که وی در  ۀتوان مجموع دھمین اثر بلاشر را می -۱۰
بن  عبّاس :شاعرانی چون ۀو دربار ،المعارف اسلام (چاپ اروپا) نگاشته ةدائر

أحنف و أبوصخر ھذلی و أخطل و عمروبن کلثوم و عنتره و ذوالرّمه و بشّاربن 
 ةبرد و فرزدق و جز ایشان تحقیق کرده است و ھمچنین مقالاتی که در دائر

 .أبونواس و شوقی و معرّی و دیگران دارد ۀانسه دربارالمعارف بزرگ فر
و مقالاتی است که از بلاشر چاپ شده و اغلب در دسترس ما قرار  ھا کتاب ھا این

 خبریم. گرفت و از دیگر آثار وی ـ اگر چیزی داشته باشد ـ بی

 نقد آثار بلاشر
اھمیّت است و تنھا تألیفات بلاشر به لحاظ ارجاع به مدارک و مآخذ فراوان، در خور 

شود. ھمچنین  ی او بنگریم، این امر به روشنی اثبات میھا کتاب »منابع شرقی«اگر به 
گیرد و آرای غریب  ھای خاورشناسان فاصله می ورزی ای مسائل، از غرض بلاشر در پاره
ھای وی پذیرفتنی نیست و خطاھا و  برداشت ۀالبته ھمپذیرد. ولی  آنان را نمی

 شود. یافت میھا  آن تناقضات گوناگونی در
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 .١شود ای از این خطاھا، جزئی است و از عدم دقّت وی در زبان عربی ناشی می پاره
را مولود اشتباه در ھا  آن توان ھای بلاشر به شکلی است که نمی اما بیشتر لغزش

اعراف که تعبیر  ۀاز سور ۱۵۸ ۀآی ۀونه بلاشر در ترجمشناسی دانست. به عنوان نم زبان

 le“ ٢فرانسویبه کار رفته، معادل  ج برای پیامبر گرامی اسلام »يالأمّ  يّ النب«
Prophete des Gentils”  یا » پرستان پیامبر بت«را آورده است. و این ترجمه، با

 :کریمه از ۀکند در حالی که آی برابری می» پیامبر گروھی که کتاب آسمانی ندارند«

 ۀدر آی »يالأمّ « ۀژدانند که وا گوید و اھل زبان می سخن می» پیامبر ناخوانا و نانویسا«

لیه! و إ به کار رفته نه مضاف »يّ النّب« ایو نیز به عنوان صفت بر ،بالا، مفرد است نه جمع

 يّ نب« :یاد کند، تعبیری ھمچون» پرستان پیامبر بت«اگر قرار بود که قرآن کریم از 

پرست یا غیر اھل کتاب باشد،  برد و به فرض آنکه معنای أمّی، بت را به کار می »الوثنيينّ 

اخیر را به  ۀ! یعنی ھم واژ»يالأمّ  يّ النّب«را به کار برد نه  »الأميينّ  يُّ بن« :آمد لازم می
 ھا سال میان دو کلمه برقرار کند. آیا بلاشر که» اضافه«صورت جمع آورد و ھم نسبت 

از درک تفاوتی که میان در تونس و الجزائر، عربی آموخته و در سوربن آن را درس داده 
ین پرسش از الیه وجد دارد، ناتوان مانده است؟! پاسخ ا مفرد و جمع یا صفت و مضاف

خواسته اعتراف کند که پیامبر ارجمند اسلام، ناخوانا  نظر ما دشوار نیست. بلاشر نمی
                                                           

 ”Sourate la Genisse“را به » سورة البقرة«مانند آنکه بلاشر در ترجمه خود از قرآن کریم،  -١
علامت تأنیث » ةالبقر«است. ولی حرف تاء در آخر واژه » ماده گاو«برگردانده که به معنای سوره 

و  ةآید (مانند: الشجر می» یک گاو«به معنای » ةالبقر«کند و  دلالت می» وحدت«نیست بلکه بر 
اسرائیل) گاھی حرف  ھا) از اینرو در متن قرآن کریم (در خلال داستان گاو بنی و امثال این ةالثمر

خصاءُ «ر . و نیز تعبی]٧٠[البقرة:  ﴾�ََ�ٰبَهَ عَليَۡنَا ۡ�قََرَ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  تاء از آخر کلمه حذف شده و می

اخته کردن «، چاپ پاریس) آورده، به معنای ٧٤٧، ص ٢اش (ج  که خود بلاشر در لغتنامه »البقرة
بود، بدیھی است که ترکیب » ماده گاو«آید که اگر در  این ترکیب، البقرۀ به معنای  می» یک گاو

نیز  »أقربُ الموارد«ی نامه عرب کنند! در واژه آمد زیرا گاو ماده را اخته نمی نادرستی از کار در می

هُ واحدٌ من كالبقر، اسم جنسٍ والبقرة تقعُ علی الذّ «خوانیم:  می رِ والأنثی وإنّما دخلته الهاءُ علی أنّ

شود و ھاء (یا تاء) در  البقر، اسم جنس است و البقرۀ، بر گاو نر و ماده اطلاق می«. یعنی: »جنسٍ 
 ».ک رأس از جنس گاو دلالت کندآخر لفظ بقرۀ، تنھا از آن رو در آمده که بر ی

٢- le Coran p. 466 (Paris-1949( 
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گیرد و متأسفانه به  قرآن راه توجیه را پیش می ۀو نانویسا بوده است ناگزیر در ترجم
افتد که از امثال او بسیار بعید است. شاھدی که بر ادّعای خود  این غلط فاحش درمی

عنکبوت که بر ناخوانا و نانویسا  ۀاز سور ۴۸ ۀآی ۀست که بلاشر در ترجمداریم آن ا
با ھرکس  دلالتی بس روشن دارد نیز تحریفی آشکار روا داشته که ج بودن پیامبر اکرم

گاھی می مزبور  ۀیابد. آی ادب عربی سروکار داشته باشد به سھولت از انحراف وی آ
 :چنین است

ْ مِن �َ  وَمَا﴿ هُ  ۦبۡلهِِ كُنتَ َ�تۡلوُا  ٱلمُۡبۡطِلوُنَ  رۡتاَبَ �يَِمِينكَِۖ إذِٗا �َّ  ۥمِن كَِ�بٰٖ وََ� َ�ُطُّ
 .]٤٨بوت: کالعن[ ﴾٤٨

نوشتی  خواندی و به دست خود نمی تو پیش از آن (نزول قرآن) ھیچ کتابی را نمی«
 ».کردند که در آن صورت، اھل باطل در کار تو تردید می

پیش از نزول قرآن ھیچ  ج دارد که پیامبر اسلام شریفه به صراحت اعلام می ۀاین آی
ای که بر قرآن نگاشته،  کتابی را نخوانده و خطّی ننوشته بود. ولی بلاشر در مقدمه

 :نویسد مفھوم این آیه می ۀدربار
“Mohometn’s par recite ou recopie les ecritures juives et chretiennes. Il 
ne permet pas d’inferer qu’il fut capable ou incapable de le faire”.1 

ی کلیمی و مسیحی را از حفظ ھا کتاب مقصود قرآن آنست که) محمد«( :یعنی
توانسته  توان فھمید که او می نداشته و یا رونویسی نکرده است. و از این عبارت نمی

 »!توانسته؟ بخواند و بنویسد یا نمی
طور مطلق کتابی نخوانده سخن  مزبور از آن که پیامبر اسلام، به ۀتردید آی بیبا آنکه 

کریمه نیست. در  ۀگوید نه از خواندن کتب کلیمی و مسیحی! چنین قیدی در آی می

ْ مِن َ�بۡلهِِ  وَمَا﴿ که اسم نکره باشد در سیاق نفی» کتابٍ « ۀاینجا واژ  ﴾...ۦكُنتَ َ�تۡلوُا
که پیامبر ارجمند اسلام، پیش از بعثت ھیچ کتابی را نخوانده و آمده و دلالت دارد بر آن

 ».کند عموم می ۀنکره در سیاق نفی، افاد« :زیرا به قول اھل ادب ،خطّی ننوشته است
شناسی مستشرقان، ھمواره قواعد و ضوابط  در اسلام :از اینجا است که باید گفت

کند.  بر فھم آنان حکومت می»! اھداف خاص«حاکمیّت ندارد بلکه در بسیاری از موارد 

                                                           
١- Introduction au coran. P. 10 (Paris-1991( 
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خبر  وگرنه چگونه ممکن است که استاد زبان عربی، از این قواعد مسلّم و روشن بی
 مانده باشد؟

به » تاریخ ادبیّات عرب«ھای بلاشر، ادّعایی است که در کتاب  دیگر از لغزش ۀنمون
 :نویسد پروایی می میان آورده و با کمال بی

میان مفاھیم و معانی شاعران پیش از اسلام و شاعران ای  فاصلهوحی محمدی، «
 .١»آغاز اسلام به وجود نیاورد!

 ۀپرستان عرب را دربار آیا به راستی باورکردنی است که آیین اسلام، عقاید بت
زندگانی، دگرگون ساخته باشد ولی در شعر آنان  ۀخداشناسی و سرای دیگر و شیو

آدمی پیوند ندارد و از  ۀر، با ایمان و اندیشتأثیری به جای ننھاده باشد؟! مگر شع
اندازھای معنوی انسان در زندگی، به کلی جدا است؟ آیا بلاشر که کتاب  چشم

جاھلیّت در  ۀعرب نگاشته، خبر نداشته است که شاعران دورادبیّات  ۀمبسوطی دربار
یبا و توصیف ھا و افتخار به آباء و اجداد و وصف زنان ز بیشتر به ستایش بتاشعار خود، 

پرداختند و چون اسلام از افق ایشان  ھا ... می اسب و شراب و مباھات به قتل و غارت
توحید خداوند و  ۀسر زد و گروھی از آنان به یاری پیامبر اسلام برخاستند، جز دربار

ستایش او و آداب حسنه و دفاع از رسول خدا و پیروانش ... شعری نسرودند و 
مگر رژی بلاشر، آثار شاعران مسلمان را مبدل گشت؟ » إسلامیّات«آنان به » خمریّات«

 :گفتند بن ثابت أنصاری می جاھلیّت ندیده که ھمچون حسّان ۀدر دور

ـــــــــــاً  ـــــــــــا ملوك ا فتتركن ـــــــــــبهُ  ونشر
 

 ٢وأســـــــداً مــــــــا ينهنههـــــــا اللّقــــــــاءُ  
 

 :یعنی
 شـویم نوشیم و آنگه چون امیران می باده می

 

 ٣شویم میوقت دیدار رقیبان ھمچون شیران  
 

داند که قرآن میان  قرآن کریم دست زده و می ۀشگفتا که بلاشر خود به ترجم
نھاده و راه شاعران بازمانده از دوران جاھلیّت و شاعرانی که اسلام را پذیرفتند، تفاوت 

 :فرماید چنانکه می ،ھرکدام را در شعر از یکدیگر جدا شمرده است

                                                           
(از مقدمه مؤلّف)، چاپ  ١٧، ص ١تاریخ ادبیّات عرب، اثر رژی بلاشر، ترجمه دکتر آ. آذرنوش، ج  -١

 تھران.

 ، چاپ مصر.١٠٤، ص ٤نویری، ج الدّین احمد  ، اثر شھابالأدب الأرب فی فنون ةنهاي -٢
 ترجمه بیت، از نویسنده این مقاله است. -٣
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عَرَاءُٓ ﴿ لمَۡ  ٢٢٤ ٱلۡغَاوۥُنَ يتََّبعُِهُمُ  وَٱلشُّ
َ
ِ وَادٖ يهَيِمُونَ  �

هُمۡ ِ� ُ�ّ َّ�
َ
هُمۡ َ�قُولوُنَ مَا  ٢٢٥ترََ � َّ�

َ
وَ�

ِينَ  إِ�َّ  ٢٢٦َ� َ�فۡعَلوُنَ  ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا ْ  ٱل�َّ َ وَذَكَرُوا ْ كَثِٗ�� وَ  ٱ�َّ وا منِۢ  ٱنتََ�ُ
 ْۗ  .]٢٢٧-٢٢٤الشعراء: [ ﴾َ�عۡدِ مَا ظُلمُِوا

 :یعنی
 کنند. گمراھان، شاعران را پیروی می«

 آیا ندیدی که شاعران در ھر وادی سرگردانند؟
 کنند! ھا عمل نمی گویند که خود بدان و سخنانی می

مگر آنان که ایمان آوردند و به کارھای شایسته پرداختند و خدا را بسیار یاد کردند 
 ...».شعر) حق را یاری نمودند و پس از آنکه ستم بر ایشان رفت، (به زبان 

» تاریخ ادبیّات عرب«و باز ھم جای شگفتی است که بلاشر در ھمان کتاب 
 :بن ثابت انکار کند و گفته است نتوانسته نفوذ و تأثیر اسلام را در اشعار حسّان

در این قبیل اشعاری (که از حسّان سر زده) بدیھی جلوه در حقیقت، تأثیر اسلام «
شود چگونه ممکن است  اسلام شمرده می ۀدانیم اشعار مردی که ستایند کند و نمی می

 ١»جز این باشد؟!
در مقام اعتذار برآمده و » تاریخ ادبیّات عرب«با این ھمه، مترجم فارسی کتابِ 

ای میان معانی  نمود وحی محمدی فاصله کوشیده تا با توجیه سخن بلاشر (که ادّعا می
 نویسد: د نیاورد) وی را از خطا تبرئه کند! و در این باره میشعر در جاھلیّت و اسلام پدی

شاید مراد مؤلّف بیشتر آن باشد که در ساختمان ظاھری شعر عربی، جاھلی و «
 .٢»!اسلامی تغییر حاصل نگردیده

م آن را به فارسی کتاب بلاشر چنانکه خود مترجم محتردر متن  :با آنکه اولاً 
ساختمان ظاھری «آمده است، نه » م و معانی شاعرانمفاھی«اند، سخن از  برگردانده

 .١»!شعر

                                                           
في الحقِّ فإنَّ التأثيراتِ الإسلامية في «مترجم عربیِ کتاب، عبارت بلاشر را چنین ترجمه کرده است:  -١ وَ

عريٌّ تبدو بديهيّةً ولا ندري  لٍ كيفَ تكهذا العملِ الشّ  مادحُ انَ يعتبرُ كون غيرَ ذلك في أشعارِ رجُ

 ، چاپ بیروت).٣٤٩الأدب العربی، ص  (تاریخ »الإسلام؟
 از مقدمه. ١٧تاریخ ادبیّات عرب، ترجمه دکتر آ. آذرنوش، پاورقی صفحه  -٢
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ای واضح تأکید نموده و  بلاشر این مسأله را در جای دیگر از کتابش به گونه :ثانیاً  
 :نویسد چنانکه می ،راه توجیه و تأویل را بر خوانندگان بسته است

وحی الھی رسم این است که به پیروی از دانشمندان مسلمان قرون وسطی ھمه، «
میلادی بر پیامبر نازل شد، عاملی به شمار  ۶۲۳میلادی تا  ۶۱۲ی ھا سال را که بین

آورند که در تحوّل ادبیّات عرب شکاف یا توقّفی به وجود آورد. لکن این عقیده در 
خواستند انقلابی را  حقیقت اشتباه است و این اشتباه از آنجا برخاسته که مردمان می

ادبیّات نیز  ۀسیاسی و مذھبی خاورمیانه به وجود آورد، در زمین تاریخکه اسلام در 
 .٢»بازیابند

» تحوّل ادبیات عرب«شود در اینجا به صراحت، سخن از  ھمانگونه که ملاحظه می
کند که انقلاب دینی و  به میان آمده است نه ساختمان ظاھری شعر. و بلاشر انکار می

افتاده باشد. و البته رأی وی، ادبیّات را به  سیاسی اسلام، در تحوّل ادب عربی مؤثّر
پرست و  کند و میان اشعار شاعران بت ھای دینی و امور سیاسی جدا می کلی از اندیشه

بیند! و این ادّعا جز  خوشگذران و شاعران یکتاپرست و پرھیزکار تفاوتی نمی
 ای ندارد. پردازی مایه خیال

وی در برخی از مباحث، راه اغراق و  ھای بلاشر آن است که دیگر از لغزش ۀنمون
شود. مثلاً در اینکه آیا از روزگار پیامبر  گویی دچار می پیماید و به تناقض مبالغه می

» تاریخ ادبیّات عرب«اسلام ھیچ نثری به ما رسیده است یا نه؟ بلاشر در کتاب 
 :نویسد می

ر را نیز به شدّت تذکر است که جعل، نه تنھا شعر بلکه آثار منثو ۀھمچنین شایست«
توان قاطعانه گفت به استثنای قرآن، حتی یک سطر از نثر  فرا گرفت به نحوی که می

 .٣»این روزگار به دست ما نرسیده است
                                                                                                                                              

دٍ انقطاعاً «نویسد:  مترجم عربیِ کتاب نیز با مترجم پارسی، ھماھنگ است و می -١ لم تحدثْ رسالةُ محمّ

ابقينَ  عراءِ السّ وا عقبَ الإسلامِ مباشرةً  في مفاهيمِ الشُّ  العربی،  (تاریخ الأدب »والّلاحقينَ الّذين جاءُ
 ).١٣ص 

، ترجمه »تاريخ الأدب العربي«. مقایسه شود با: ١٣١تاریخ ادبیّات عرب، ترجمه دکتر آذرنوش، ص  -٢
 .١٠٧دکتر الکیلانی، ص 

، ترجمه »تاريخ الأدب العربي«. مقایسه شود با: ٢٧٦تاریخ ادبیّات عرب، ترجمه دکتر آذرنوش، ص  -٣
 .٢٠٥دکتر الکیلانی، ص 
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خود وی در صفحات پیشین از ھمین کتاب  :در پاسخ بلاشر کافی است که بگوییم
یان مدینه که در آثار منثور میان پیامبر اسلام و یھود ۀنام نماید که پیمان اعتراف می

 :نویسد اسلامی نقل شده، کاملاً صحیح است! چنانکه می
ترند  ھای فوق غنی در عوض، متون نسبتاً مفصّلی در دست داریم که از کتیبه«

چندان متنوّع نیست. این متون عبارتند از معاھدات پیامبر و یا ھا  آن اگرچه محتوای
اند. اما  امیران و یا پادشاھان معاصر فرستاده ھایی که ایشان برای سران قبایل یا نامه
القول نیستند. معھذا مدارک کاملاً  دانشمندان در مقدار صحت این مدارک متّفق ۀھم

 ۶۲۲ای که در آن، پیامبر پس از ورود به شھر مدینه در سال  صحیح (مانند رساله
اول  ۀر درجشناسی د از نظر زبانوضعیت مسلمانان و یھودیان را مشخص کرده است) 

 .١»اھمیّت قرار دارند
گویی، بلاشر را به تناقض افکنده و گاه مطلبی را کاملاً صحیح  بینید که اغراق می

 نماید! شمارد و سپس آن را انکار می می
 ۀوی خلیف :ھای بلاشر این است که گویی ھا و تناقض دیگر از لغزش ۀبازھم نمون

ای  کند که برای اھتمام به نگارش قرآن، به دسته بن عفّان را متّھم می سوم عثمان
تعیین نکرد تا: ھا  آن و نیز أبیّ بن کعب را در میانطالب  بن ابی مأموریّت داد ولی علی

مکّی  ۀاسلامی، بر سر یک دست ۀیک نصّ قرآنی را برای جامع ۀتاج افتخار تھی«
 .٢»!بگذارد

خود و ھمانگونه که  ٣بنابر آثار موثّق، کار عثمان را کاملاً تصویب نمودبا آنکه علی 
بن کعب ھم یک یا دو سال قبل از آنکه  أبیّ  ،بلاشر در صفحات پیشین آورده است

                                                           
، ترجمه »تاريخ الأدب العربي«. مقایسه شود با: ١٠٥تاریخ ادبیّات عرب، ترجمه دکتر آذرنوش، ص  -١

 .٩٢دکتر الکیلانی، ص 
 .٧٦در آستانه قرآن، اثر بلاشر، ترجمه دکتر محمود رامیار، ص  -٢
ی کتابت قرآن تعیین کرد شرکت نداشت ولی آثار موثّقی که ھرچند علی در ھیئتی که عثمان برا -٣

ھا نپرداخت و کار  دھد که آن حضرت در زمان خلافت خود، به اصلاح مصحف رسیده نشان می

المصاحفِ مثلَ  وقتَ عثمانَ لفعلتُ في نتُ الواليَ كلوْ «عثمان را صریحاً تأیید نمود چنانکه فرمود: 

اگر در «، چاپ مصر و مدارک دیگر ...) یعنی: ٢٣(المصاحف، اثر سجستانی، ص  »فعلَ عثمانُ  يالّذ
 ».کردم ھا کرد من نیز می روزگار عثمان، من والی بودم ھمان کاری را که او درباره مصحف
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این قبیل  ١عثمان ھیئتی را برای کتابت قرآن گرد آورد، دار فانی را وداع گفت!
دھد که بلاشر  و نشان می ،است آور ھا در کار یک خاورشناس ورزیده، شگفت لغزش

توجّه به جوانب بحث، گرفتار خطا و  کرده و از ھمین رو بی ای را دنبال می اھداف ویژه
 تناقض شده است.

انگیزتر آن است که بلاشر عقیده داشته که پیامبر اسلام در زمان حیات  شگفت
ل این کار را مصحفی که جامع آیات قرآنی باشد اھتمام نورزید و دلی ۀخود، به تھی

دانستند!!  می» کفر«پندارد که شاید پیامبر و یارانش اقدام بدان عمل را  چنان می
 :نویسد چنانکه می

Peut-etre Mahomet et ses contem porains considererentils comme 
sacrilege une enterprise qui aurait a creer sur terre une copie de 
l’archetype de l’ecriture.2 

ای  مبادرت به کاری را که منجر به ایجاد نسخهشاید محمد و معاصرین او، « :یعنی
 .٣»!دانستند از معیار کتاب آسمانی شود، کفر می

دھد که گردآوری آیات الھی از دیدگاه کسی  آیا ھیچ دانشمند محقّقی احتمال می
الحاد از ستیز با  داند، کفر باشد؟! شک نیست که کفر و که خود را پیامبر خدا می

 ھا. آن زند، نه از اھتمام در گردآوریِ آیات إلھی و حمایت از خداوند و آیات او سر می
اما اینکه بلاشر در شگفتی فرو رفته که چرا پیامبر گرامی اسلام در روزگار خود به 

آیات قرآنی پیاپی  ج مصحف جامعی دستور نداد؟ باید دانست که در عصر پیامبر ۀتھیّ 
چون علی و عثمان و  ،داد تا کاتبان مخصوص شد و رسول خدا فرمان می می نازل

ھای نازک و استخوان  سنگرا بر روی قطعات پوست و ھا  آن و دیگران،زیدبن ثابت 
نوشتند تا آنجا که پیامبر ارجمند در روزھای آخر از عمر شریفش، اعلام  می... شتر ۀشان

ن نھاده و رسالت خود را ادا نموده است. در میان مسلماناداشت که تمام قرآن را 
که با اسناد بسیار و از طرق غیرقابل انکار » الوداع ةحج«مشھور  ۀچنانکه در خطب

 :گزارش شده، در حضور ھزاران مسلمان فرمود

                                                           
 .٧٤در آستانه قرآن، ص  -١
٢- Introduction au coran. P. 25 (Paris-1991( 
 ».در آستانه قرآن«از کتاب  ٤٢امیار در ص با استفاده از ترجمه آقای دکتر ر -٣
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م ما إنِ اعتصمتمْ بهِ فلنْ �تُ في�قدْ بلغّتُ وتر ، فإّ� الّناسُ قو�  علموُا أيهّاأف«
 .١»و ... تابَ االلهِ كتضلوّا أبداً أمراً بینّاً، 

سخن مرا دریابید که من پیام خدا را رساندم و در میان شما  ،ای مردم« :یعنی
چیزی نھادم که اگر بدان چنگ در زنید ھرگز گمراه نخواھید شد، امری است روشن، 

 ...». کتاب خدا است و 
من کتاب « :زند که پیامبر اسلام در میان چندین ھزار مسلمان فریاد میشگفتا! که 

ولی بلاشر عقیده دارد که پیامبر چنین کاری نکرده » ام خدا را در میان شما نھاده
 است.

آیات قرآن در یک جا گرد نیامد  ج اگر مقصود این است که چرا در عصر رسول خدا
کار در زمانی که پیامبر اکرم در میان امّت به  و در میان دو جلد قرار نگرفت؟ البته این

ھا ھمگی بسته نشده بودند،  یافت و سوره برد و آیات قرآنی به تدریج نزول می سر می
قرآن از روی  ج مقدور نبود اما پس از اکمال دین و اتمام نعمت و رحلت رسول اکرم

به قول حارث مدارک موجود (که در عصر پیامبر تھیه شده بود) گردآوری کردند. 
 :»فھمُ السّنن«محاسبی در کتاب 

قاً فيكنّهُ كتابتهِ ولكانَ يأمرُ بك ج تابةُ القرآنِ ليستْ بمحدثةٍ فإنّهُ ك« قاع  انَ مفرّ الرّ

الأ ها منْ مكوَ ديقُ بنسخِ بمنزلةِ  كانَ ذلكانٍ مجتمعاً وَ كانٍ إلی مكتافِ والعسبِ فإنّما أمرَ الصّ

 فيها القرآنُ منتشراً فجمعها جامعٌ وربطَ بخيطٍ حتی لا ج اللهبيتِ رسولِ ا أوراقٍ وجدتْ في

 .٢»ءيضيعَ منها شي
ای نبود زیرا پیامبر خود به نگارش آن  نوشتن قرآن (پس از پیامبر) کار تازه« :یعنی

ھای درخت  شتر) و شاخه ۀھای (شان ھا و استخوان فرمان داد لیکن قرآن بر روی رقعه
را از این ھا  آن خرما به طور پراکنده نگاشته شده بود و (ابوبکر) صدّیق دستور داد تا

آن بود که  ۀمکان و آن مکان برگیرند و در یک جا گرد آورند و این کار، به منزل

                                                           
، ١٥١، ص ٣الأمم و الملوک (تاریخ طبری)، ج  ، چاپ مصر و تاریخ٦٠٤، ص ١سیره ابن ھشام، ج  -١

 ، چاپ مصر و مدارک دیگر ...٢٠٨، ص ٢بن أنس، ج  چاپ مصر و الموطّأ، اثر مالک

 ، چاپ مصر.٥٨، ص ١الدین سیوطی، ج  ، اثر جلالالإتقان في علوم القرآن -٢



 ١١٧  رژی بلاشر، خاورشناس فرانسوی

 

د، آیات قرآن نوشته شده باشھا  آن پیامبر بیابند که بر ۀای را در خان ھای پراکنده برگ
 .»ای بربندد تا ھیچ چیزی از میان نرود آنگاه کسی ھمه را گرد آورد و با رشته

دیگر از خطاھای بلاشر آن است که وی ادّعا دارد ھمشھریان پیامبر اسلام  ۀنمون
ھای قرآنی باخبر بودند! و در  پیش از آنکه پیامبر به رسالت برخیزد، از داستان

 :نویسد باره می ای که بر قرآن نگاشته در این مقدمه
Tous ces recits etaient connus et les adversaries du prophete avaient 

beau jeu de S’exclamer ironiquement en les entendant: ce sont la les 
histories des Ancetres! l'important etait de considerer l’usage nouveau 
qu’en faisait le coran. dans ce livre, chacun de ces recits deviant un 
argument.1 

ھا (داستان ھود و نوح و موسی و ابراھیم) در آن زمان  تمام این داستان« :یعنی
ریشخندانه به ھا  آن توانستند با شنیدن خالفان پیامبر خیلی خوب میمعروف بود و م
چیزی نیست جز اساطیر الأوّلین! اھمیّت مطلب، بیشتر در نوع ھا  این :پیغمبر بگویند

از ھریک  ھا در از داستانھریک  قرآن بود. در این کتاب ۀجدید به کار بردن به وسیل
 .٢»شود موارد، خود تبدیل به استدلالی می

داد که قوم  اگر بلاشر در قرآن کریم دقت بیشتری کرده بود، به خود اجازه نمی
گاه شمارد. زیرا به عنوان نمونه، قرآن پس  پیامبر اسلام را از تمام داستان ھای قرآنی آ

 :گوید به صراحت می از داستان نوح

�بَاءِٓ  تلِۡكَ ﴿
َ
نتَ وََ� قَوۡمُكَ مِن َ�بۡلِ َ�ذَٰ�ۖ  ٱلۡغَيۡبِ مِنۡ أ

َ
نوُحِيهَآ إَِ�ۡكَۖ مَا كُنتَ َ�عۡلَمُهَآ أ

ۖ فَ   .]٤٩هود: [ ﴾٤٩للِۡمُتَّقَِ�  ٱلَۡ�قٰبَِةَ إنَِّ  ٱصِۡ�ۡ
ھا  آن و پیش از این، نه تو ،کنیم از اخبار غیب است که به سوی تو وحی میھا  این«

گھا  آن دانستی و نه قومت از را می  ».اھی داشتندآ
مزبور باخبر بودند، قرآن مجید ھرگز و روشن است که اگر قوم پیامبر از ماجرای 

گوید  مطرح سازد. بنابراین، آنچه بلاشر میھا  آن توانست چنین ادعایی را در میان نمی

                                                           
١- Introduction au coran, p. 180, 181 
 ».در آستانه قرآن«از کتاب  ١٥٣با استفاده از ترجمه آقای دکتر محمود رامیار در ص  -٢
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سخن ھرچند  »شود ھا... تبدیل به استدلالی می از داستانھریک  در این کتاب،« که:
 متأسّفانه با ادّعای نادرستی ھمراه شده است.درستی است ولی 

 :شود روی ھم رفته در سخنانی که از بلاشر آوردیم، چند ھدف دنبال می
 اول آنکه پیامبر اسلام، ناخوانا و نانویسا نبوده است!

گاه نباشند، نتوان یافت!ھا  آن ای که قریش از دوم آنکه در قصص قرآنی سخن تازه  آ
 نزولش تأثیر مثبتی بر ادبیّات عرب ننھاد!روزگار  مجید درسوم آنکه قرآن 

 و این ھر سه ادعا، از ریشه باطل است و دلایل عقلی و تاریخی فراوانی برخلاف
 وجود دارد.ھا  آن

 ۀھای بلاشر در ادب عربی و معارف اسلامی فراوان است و ما به ملاحظ لغزش
 کنیم. مینشدن سخن، در اینجا به ھمین اندازه بسنده  طولانی



 
 

 آرتورجان آربری، خاورشناس انگلیسی

 علمی آربری ۀزندگینام
آور  یکی از خاورشناسان پرکار و نام )Arthur John Arberry(آرتورجان آربری 

میلادی در شھر پورت اسموت واقع در جنوب  ۱۹۰۵انگلستان است. وی در سال 
انگلیس به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی خود را در ھمان شھر گذرانید و 

نویسی کرد و در فرا  پمبروک (از دانشگاه کمبریج) نام ۀدر دانشکد ۱۹۲۴در سال 
به ھای یونانی و لاتین استعدادی فراوان از خود نشان داد. در ھمین ایام  گرفتن زبان

و در زبان  ،به آموختن زبان عربی و فارسی ھمّت گماشت )Minns(تشویق دکتر منس 
 )R. Nicholson( عربی به خصوص از خاورشناس مشھور انگلیسی، رینولد نیکلسن

ھایی چند دست یافت و  ھای علمی در دانشگاه به جایزه بھره گرفت. آربری در اثر تلاش
او را به عنوان  ۱۹۳۱درجه اول براون نصیب وی شد. در سال  ۀاز جمله، جایز

پمبروک پذیرفتند. آربری با داشتن این سمت، به قاھره  ۀپژوھشگر وابسته به دانشکد
نجا به دانشگاه مصر راه یافت و به عنوان رئیس گروه ادبیات قدیم مسافرت کرد و در آ

ھای یونانی و لاتینی) مدتی به کار مشغول شد. ھنگامی که در مصر اقامت  (یعنی زبان
او را به عنوان  ۱۹۳۴داشت از فلسطین و سوریه و لبنان نیز دیدن کرد. در سال 

د. دو سال بعد آربری به دریافت انتخاب کردن» دیوان ھند در لندن ۀمعاون کتابخان«
دکترای ادبیّات از دانشگاه کمبریج نایل آمد. ھنگامی که جنگ دوم جھانی در گرفت، 

شد و مدت چھار سال در آنجا کار کرد. در آربری در وزارت تبلیغات انگلیس استخدام 
در دانشگاه لندن برگزیدند و در » ھای شرقی استاد زبان«وی را به سمت  ۱۹۴۴سال 
دانشگاه کمبریج از او به عنوان استاد زبان عربی برای تدریس دعوت کرد و  ۱۹۴۷سال 

زندگی را وداع گفت. آرتور آربری عضو  ۱۹۶۹در این سمت باقی ماند تا در اکتبر 
کادمی انگلیس بود و نیز از اعضای مجمع علمی دمشق شمرده می  شد. آ
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 آثار آربری
ھایی تھیه کرده و  است. وی فھرست نامه از آربری آثار فراوانی به جای مانده

ی دیگری را نیز خود تألیف و ھا کتاب یی را به چاپ رسانده وھا کتاب نگاشت ومقالاتی 
 :کنیم یا ترجمه کرده است. ما در اینجا برخی از آثار آربری را معرّفی می

 ای از قرآن کریم است با عنوان ترین اثری که از آربری باقیمانده، ترجمه مھم -۱
 ».The Koran Interpreted :قرآنِ به تفسیر در آمده یا«

ای زیبا و روان از قرآن را در بر دارد و تا حدّی از دقّت و اتقان  این کتاب، ترجمه
ای از اشتباھات شده که ما ضمن  برخوردار است. با این ھمه آربری در این اثر دچار پاره

 کنیم. اشاره میھا  آن ھمین مقاله به برخی از
عقل و « :کتاب دیگری که از آربری در دسترس است و خالی از اھمیّت نیست -۲

 نام دارد.» Revelation and Reason in Islamوحی در اسلام 
این کتاب را حسن جوادی از انگلیسی به فارسی برگردانده و در تھران به چاپ 

شتباھات در ای از ا نیز به پاره» عقل و وحی در اسلام«رسیده است. آربری در کتاب 
 را ارائه خواھیم داد.ھا  آن ای از افتاده که نمونه

 Shiraz Persian city of saintsشیراز مھد شعر و عرفان « :کتابِ دیگر آربری -۳
and poets «رگان زنام دارد. آربری در این کتاب از تاریخ شیراز و ھمچنین از ب

نوچھر کاشف به م ۀکند. کتاب مزبور به وسیل و نامداران این شھر یاد می
 فارسی ترجمه شده و انتشار یافته است.

شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری کتابی نگاشته که تحت عنوان  ۀآربری دربار -۴
Attar, Farid al-din  م در لندن منتشر شده است. ۱۹۶۶به سال 

 Jalal-al-Din Rumi :الدّین مولوی نیز کتابی با این عنوان جلال ۀآربری دربار -۵
 به نگارش درآورده و آن را به چاپ رسانده است.

پاکستان ـ چند اثر را  ۀآربری از میان آثار محمد اقبال لاھوری ـ شاعر گرانمای -۶
م) رموز  ۱۹۴۹زبور عجم ( :به زبان انلگیسی ترجمه نموده که عبارتند از

 م). ۱۹۹۶م) جاویدنامه ( ۱۹۵۳بیخودی (
ن جنگ جھانی دوم به زبان فارسی در که در زما» روزگار نو« ۀآربری در مجل -۷

شد (و خود آربری، سردبیری آن را به عھده داشت) مقالاتی  لندن منتشر می
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مشھور اندلسی) در آن مجلّه سخن ابن عربی (صوفی  ۀنگاشته و از جمله دربار
 گفته است.

باقی مانده » The Legacy of Persian :میراث ایران یا«از آربری کتابی به نام  -۸
اند.  ر نگارش آن، دوازده تن از خاورشناسان اروپایی با وی ھمکاری کردهکه د
در میان » ادبیّات ایران«وی با عنوان  ۀکتاب را خود آربری نوشته و مقال ۀمقدّم

را به ھا  ایرانی، ترجمانیِ این مقالهمقالات آمده است. چند تن از مترجمان 
پروفسور آربری را به  ۀمی مقالاند و از میان ایشان عزیزالله حات عھده گرفته

 فارسی برگردانده است.
یکی دیگر از آثار آربری به » British Orientalistsخاورشناسان انگلیسی « -۹

 ۀآید. این کتاب را محمد دسوقی نویھی به عربی ترجمه کرده و ترجم شمار می

 به چاپ رسیده است. »المستشرقونَ البريطانيّون«تحت عنوان وی، 
ھا  آن و آثار دیگری نیز دارد که از ذکر ھا کتاب آربری جز آنچه آوردیمآرتور 

 نظر شد. صرف

 نقد آثار آربری
نظر به کار برده و در بحث از  فرھنگ شرقی دقّت ۀآربری در خلال آثار خود دربار

ای از موارد حتی در مقام دفاع از  سخن گفته است. وی در پارهمنصفانه اسلام تا حدّی 
کند چنانکه پس از نقل  یاروپایی را رد مبرآمده و آرای خاورشناسان  قرآن کریم
 :نویسد ھای قرآن می یکی از سوره ۀدربار )R. Bell(ارد بل سخنان ریچ

باری این است وضعی که قھرمان مکتب انتقاد قرآن، یعنی ریچارد بل اتّفاقاً به آن «
این افراط و رسیده است و من اھتمام دارم تا بر ضدّ این عدول از سنّت دیرین و بر ضدّ 

مجزّی کردن قطعات مختلف پیکر کتاب مقدّس اسلام، مجادله کنم و بحث نمایم و 
 .١»ل ثابت کنملزوم وحدت قرآن را با استدلا
شتباه و خطا برکنار نیست و در موارد گوناگون، وی دچار ابا این ھمه، آثار آربری از 
 آوریم. را در اینجا میھا  آن لغزش شده که چند نمونه از

 :نویسد می» عقل و وحی در اسلام«آربری در کتاب  -۱

                                                           
، ٤٦زاده، ص  ، تألیف دکتر جواد سلماسی»تاریخ ترجمه قرآن در جھان«رجوع شود به کتاب  -١

 چاپ تھران.
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وجود  م، فیلسوفان بزرگ بهسینا عالم شرق اسلا قابل توجه است که پس از ابن«
 .١»!نیاورد

سھروردی و نصیرالدین طوسی و  :ایران ھمچون ۀاگر پروفسور آربری، آثار فلاسف
شد که ھر  میرداماد و صدرالدین شیرازی را از سر دقّت مطالعه کرده بود، متوجه می

شود و در  سینا) فیلسوفی بزرگ و برجسته شمرده می با ابن ۀ(در مقایس کدام از ایشان
 برد! خطای خود پی میصورت، به آن 

 :نویسد می» شیراز، مھد شعر و عرفان«آربری در کتاب پروفسور  -۲
 .٢»!اللّحم برد از ایران زمین بود که مردی مجوس، ره به بیت«

آمده مبنی بر آنکه » انجیل متّی«این عبارت به داستانی خرافی اشاره دارد که در 
چند تن مجوسی از مشرق (یعنی سرزمین پارس) به اورشلیم  به ھنگام تولّد مسیح

را در پارس دیده  عیسی ۀرفتند و در جستجوی عیسی مسیح برآمدند زیرا که ستار
مسیح در اورشلیم دوباره نمایان شد و بر فراز  ۀبودند! آنگاه ملاحظه کردند که ستار

ند که عیسی مسیح باید در لحمِ یھودیان، بایستد. مجوسیان از این حادثه دریافت  بیت
این جایگاه زاده شده باشد، سپس به درون بیت لحم رفتند و در برابر مسیح به سجده 

 افتادند.
 :خوانیم اصل داستان را در انجیل متّی چنین می

و چون عیسی در ایّام ھیردیس پادشاه، در بیت لحم یھودیّه تولّد یافت ناگاه «
کجاست آن مولود که پادشاه یھود  :آمده گفتند ای چند از مشرق به اورشلیم مجوسی

ایم ... ناگاه آن  ایم و برای پرستش او آمده او را در مشرق دیده ۀاست؟ زیرا که ستار
رفت تا فوق آنجایی که طفل  ای که در مشرق دیده بودند پیش روی ایشان می ستاره

ال گشتند و به خانه نھایت شاد و خوشح بود، رسیده بایستاد. و چون ستاره را دیدند بی
 .٣»درآمده طفل را با مادرش مریم یافتند و به روی درافتاده او را پرستش کردند

 کردند پیداست که این قصّه با پندار منجمّمان خرافی قدیم پیوند دارد که گمان می
شود و با مرگش ناپدید  ای در آسمان دارد که به ھنگام تولدّش آشکار می ستارهھرکس 

                                                           
 ، چاپ تھران.٦٧ور. ج. آربری، ترجمه حسن جوادی، ص عقل و وحی در اسلام، اثر آرت -١
 ، چاپ تھران.٨شیراز، مھد شعر و عرفان، اثر آرتور. ج. آربری، ترجمه منوچھر کاشف، ص  -٢
 .١٨٩٥)، چاپ لندن ١١تا  ١انجیل متّی، باب دوم ( -٣



 ١٢٣  آرتورجان آربری، خاورشناس انگلیسی

 

شگفت از پروفسور آربری که در قرن بیستم این افسانه را باور کرده و در  گردد! و می
 آورد. نبوغ ایرانیان، آن را به گواھی میاثبات 

را رھا » سوشیانت«چرا موعود زرتشت یعنی معلوم نیست که چند تن مجوسی 
گشتند؟ و بعلاوه از کجا دانستند  که موعود یھودیان بود، می کرده و در پی مسیح

نگھی آ دھد و مربوط به دیگری نیست؟ و خبر می که فلان ستاره، از تولد عیسی
واریّونی که بعدھا به عیسی ایمان آوردند) ندیدند و این ستاره را سایر مردم (مثلاً ح چرا

از آن حادثه ذکری به  ا خود مسیحگذشته، چرھا  این ۀبدان گواھی ندادند؟ و از ھم
مزبور را دلیلی بر حقانیّت خویش نشمرد؟ آیا این قبیل  ۀمیان نیاورد و طلوع ستار

 را از حقایق دین بشمریم؟!ھا  آن ھا را باید بدون دلیل باور کنیم و افسانه
 :نویسد می» میراث ایران«آربری در کتاب  -۳
آن احتیاج به تفسیر و تعبیر پیدا کند، ھا قبل از آنکه قر در علم تفسیر نیز مدت«

مغز ھوشمند ایرانی در مورد اوستا، علم تفسیر را به کار برده بود و این علم که ظاھراً 
ھای یھودی،  رسد ممکن است به ھمان اندازه که مدیون نمونه خیلی عربی به نظر می

 .١»یحی بود، مرھون ایرانیان ھم باشدمس
طالب و  بن ابی ینِ قرآن، کسانی ھمچون علیّ باید دانست که مفسّران نخست

عبّاس) و مجاھد (شاگرد ابن عباس) و قتاده و  بن عباس و عکرمه (شاگرد ابن  عبدالله
اخذ کردند و نه مدیون یھودیان و  جعلم تفسیر را از یاران پیامبر کهسدّی... بودند 

ای گرفتند. اما پس از دوران  مسیحیان بودند و نه از ایرانیان و مفسّران اوستا بھره
صحابه و تابعین، مفسّرانی ایرانی چون طبری و زمخشری و بیضاوی و رازی و دیگران 

دست آوردند کار خود را از روایات صحابه و تابعین به  ۀپدید آمدند که این دسته ھم مای
پس (چنانکه کتب تفسیری ایشان گواه است) نه از روایت مغھا و مفسّران اوستا! 

پردازی چیزی نیست و گواه علمی و تاریخی به  ادّعای آربری در این باره جز خیال
 ھمراه ندارد.

 ۀاز سور ۱۵۷ ۀآی ۀقرآن نیز اشتباھاتی دارد. مثلاً در ترجم ۀآربری در ترجم -۴

» پیامبر ناخوانا و نانویسا«به معنای  »يالأمّ  يُّ النّب«اسلامی را  اعراف که پیامبر
 Prophet of theپیامبر مردمی «خوانده است، این واژه را به صورت 

                                                           
 .١٣٣٦(مقاله پروفسور آربری) چاپ تھران،  ٣٣٣و  ٣٣٢میراث ایران، ص  -١



 نقد آثار خاورشناسان    ١٢٤

 

commonfolk «!با آنکه یامّت پنداشته نه أمّ  ۀیعنی آنرا از ریش ١ترجمه نموده !
یھودیان  ۀکنند زیرا قرآن کریم دربار قرآن و حدیث این ترجمه را رد می

 :فرماید می

مِّيُّونَ َ� َ�عۡلَمُونَ  وَمِنۡهُمۡ ﴿
ُ
 .]٧٨البقرة: [ ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ أ

 ».شناسند ... برخی از ایشان (یھودیان) أمّی ھستند که کتاب را نمی«
اگر امّی به معنای مردمی (منسوب به امّت) باشد، این آیه مفھوم درستی ندارد زیرا 

خبر از تورات  شدند، نه گروھی از آنان که بی شمرده می یھودیان از امت موسی ۀھم
  :آمده است که فرمود ج بودند. در حدیث ھم از پیامبر ارجمند اسلام

 .٢»تبُ ولا �سبُ �لا ن أمة أمية إناّ«
 ».کنیم نویسیم و نه حسابگری می ما گروھی امّی ھستیم که نه می« :یعنی

آن صورت معنای عبارت مزبور تباه  چنانچه امّی به معنای مردمی، فرض شود در
ای ندارد. جای شگفتی  شود زیرا مردمی بودن با ننوشتن و حساب نکردن ملازمه می

 :نویسد اش از قرآن مجید می ترجمه ۀاست که آربری دربار
ام آنچه مسلمانان جھان در تمام قرون از کتاب  من در این ترجمه سعی کرده«

ایم و توجھی به گفتار و مباحث ناروای یک مشت کنند منعکس نم مقدّس استنباط می
 .٣»!مترجم اروپایی ندارم

ترجمه نکرده و این رأی، » مردمی«امّی را به معنای  ۀبا آنکه کسی از مسلمانان واژ
این ترجمه آن است که ادعا  ۀبه پروفسور آربری و ھمفکران او تعلّق دارد. البته انگیز

و این  ،اشارتی نرفته است ج اسلامنویسا بودن پیامبر شود در قرآن کریم به ناخوانا و نا
عنکبوت  ۀشریف ۀاز سور ۴۸ ۀاند! اما آی مسلمانانند که چنین ادعایی را به میان آورده

 :خوانیم کند زیرا در آنجا می اتھام مزبور را به روشنی رد می

ْ مِن َ�بۡلهِِ  وَمَا﴿ هُ  ۦكُنتَ َ�تۡلوُا  ٱلمُۡبۡطِلوُنَ  رۡتاَبَ �يَِمِينكَِۖ إذِٗا �َّ  ۥمِن كَِ�بٰٖ وََ� َ�ُطُّ
 .]٤٨بوت: کالعن[ ﴾٤٨

                                                           
١- The Koran interpreted  ١٦١چاپ لندن، ص. 
 ، چاپ لبنان.٣٤، ص ١٢منظور، ج  لسان العرب، اثر ابن -٢
 .٣٦تاریخ ترجمه قرآن در جھان، ص  -٣
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خواندی و به دست خود  و تو پیش از آن (نزول قرآن) ھیچ کتابی را نمی«
 ».کردند نوشتی که در آن صورت، اھل باطل در کار تو تردید می نمی

را بدون  این آیهای که از قرآن کریم عرضه داشته،  خوشبختانه آربری در ترجمه
 :تحریف و با حفظ معنای صحیح آن، بدین صورت ترجمه کرده است

Not before this didst thou recite any Book, or inscribe it with they right 
had, for then those who follow falsehood would had’ doubted.1 

به انگلیسی، مدلول » امّی« ۀجا داشت که پروفسور آربری به ھنگام برگرداندن واژ
 افتاد. آورد تا به خاط نمی شریفه را درنظر می ۀاین آی

                                                           
١- The Koran interpreted  ٤٠٨چاپ لندن، ص. 





 
 

 خاورشناس هلندی ،رینهارت دُزی

 علمی دُزی ۀزندگینام
خاورشناس مشھور ھلندی  )Reinhart Pieter Anne Dozy(رینھارت پیتر آن دُزی 

وی مذھب  ۀدر لیْدن (واقع در جنوب ھلند) متولد شد. خانواد ۱۸۲۰در سال 
قرن ھفدھم میلادی در ھلند  ۀپروتستان داشتند و اصلاً فرانسوی بودند ولی از نیم

 اقامت گزیدند و دُزی در آنجا پرورش یافت.
ه دانشگاه وارد شد. وی با دُزی تحصیلات مقدّماتی خود را در لیدن گذراند و ب

ھای ھلندی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیایی به تدریج  زبان
آشنا گردید و چون با زبان عربی سروکار پیدا کرد، سخت بدان دل بست و تا پایان 

زبان و ادب و تاریخ عرب سرگرم شد. دانشگاه لیدن از  ۀزندگانی به پژوھش دربار
بنگارند و برای » ھای عربی لباس« ۀورشناسان درخواست کرد که کتابی دربارخا

ای مقرّر داشت و دُزی به دریافت آن جایزه مفتخر شد در حالی که  بھترین کتاب جایزه
طی مسافرتی به آلمان، با  ۱۸۴۵سالگی نگذشته بود. در اوایل سال  ۲۵سنّش از 

(مترجم تفسیر بیضاوی به زبان  )Fleisher(خاورشناس نامدار آلمانی ھانری فلایشر 
با وی در ارتباط بود. در اواخر سال  ھا سال آلمانی) آشنایی پیدا کرد و پس از آن،

کسفورد، رھسپار انگلستان شد  ۀھای خطی کتابخان به دنبال نسخه ۱۸۴۵ ای  و با عدّهآ
لیدن  ۀکتابخاندر آن دیار آشنا گردید. در بازگشت به ھلند سرپرستی از خاورشناسان 

ی آنجا ترتیب داد. ھا کتاب ھای خطی) را به عھده گرفت و فھرستی برای (بخش نسخه
در دانشگاه لیدن، سمت استادی یافت و به تدریس زبان عربی  ۱۸۵۰سپس در سال 

وی  ۀرا در دانشگاه لیدن بر عھد» تاریخ عمومی«درس  ۱۸۷۸پرداخت. در سال 
ھجری قمری) در شھر لیدن بدرود  ۱۳۰۰ی (میلاد ۱۸۸۳نھادند و سرانجام در 

 زندگی گفت.
دُزی در چند مجمع علمی، عضویّت پیدا کرد و شھرت فراوان یافت و از بزرگان 

زبان عربی و تاریخ اندلس  ۀتوجھی دربار خاورشناسان به شمار آمد و به خدمات قابل
 نایل شد.



 نقد آثار خاورشناسان    ١٢٨

 

 دُزیآثار 
ی وی، ھا کتاب یکی از ۀدر مقدماز رینھارت دزی آثار متعدّدی بر جای مانده و 

 ۀ، به منزلھا کتاب اند ولی برخی از این بیست و ھفت کتاب و مقاله از وی برشمرده
تلاش بسیار صورت گرفته است. ما، در ھا  آن شود و برای تألیف چند کتاب شمرده می

 :کنیم اینجا از اھمّ آثار دُزی یاد می
 Suppliment auxھای عربی  امهپیوست فرھنگن«ین آثار دُزی تر مھم یکی از -۱

Dictionnaires Arabes « نام دارد. بنای دُزی در این کتاب بر آن است که
 ۀاند، یاد کرده و توضیحاتی دربار ھای عربی نیاورده ھایی را که در لغتنامه واژه
بیاورد. اصل فرانسوی این کتاب، در دو مجلّد بزرگ به چاپ رسیده و ھا  آن

عربی را در بر دارد. کتاب مزبور را محمد سلیم النّعیمی از فرانسه  ۀصدھا واژ

بر آن نھاده است.  »المعاجم العربيّة تكملة« برگردانده و نام و عنوان به زبان عربی
خاورشناس انگلیسی تھیه شده  Lanادوارد لین  :مبنای اثری از کتاب دزی بر

بی زرگی به ا نگلیسی و عرب ۀکه مدت دو سال در مصر اقامت گزید و فرھنگنام

 نام نھاد. »مدّ اللغة«ترتیب داد و آن را 
خود را نوشت و از این راه به زبان عربی  ۀدُزی باتوجه به اثر مذکور، فرھنگنام

خدمتی ارزنده کرد. مترجم کتاب دُزی نیز رنج فراوان برده و به تکمیل خدمت دُزی 
 :نویسد کتابش می ۀو در مقدم ،اھتمام ورزیده است

حتُ أخطاءَ « حتُ غوامضَ هُ وَ صحّ لتُ مجملَ وضّ  ١.»هُ هُ وفصّ

من خطاھای این کتاب را اصلاح کردم و مبھمات آن را روشن ساختم و « :یعنی
 ».آنچه را که مختصر بود، گستردم

 Dictionnaireھای عرب  فرھنگ اساسی لباس«دومین کتاب مشھور دُزی  -۲
detaille des noms des vetements chez les Arabes « نام دارد. در این

برد و به توضیح  ھای گوناگون مردم عرب زبان را نام می کتاب دُزی، جامه
دکتر حسینعلی ھروی تحت  ۀپردازد. کتاب دُزی بوسیل میھا  آن ھای ویژگی

                                                           
 ، چاپ عراق بنگرید.٥، ص ١، ج ةالمعاجم العربي ةملكتبه مقدمه:  -١



 ١٢٩  رینهارت دُزی، خاورشناس هلندی

 

به پارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده » مسلمانان ۀفرھنگ البس«عنوان 
 است.

دم آن تا سال  تاریخ اسلام از سپیده«از دزی به یادگار مانده کتاب دیگری  -۳
نام دارد که به زبان ھلندی نگاشته شده و در شھر لیدن به چاپ » ۱۸۶۳

 رسیده است.
نام » مرابطین  تاریخ مسلمانان در اسپانیا تا فتح«کتاب دیگری که دزی نگاشت  -۴

صفحه است. کتاب  ۱۴۱۰دارد که در چھار جزء تألیف شده و مجموعاً شامل 
اند و در مادرید آن را به چاپ  مزبور را به زبان اسپانیایی نیز ترجمه کرده

 برند. اند و به عنوان یکی از مراجع مھمّ تاریخ اسپانیا از آن نام می رسانیده
نیز به یادگار » او ۀابن رشد و فلسف«ای تحت عنوان  از رینھارت دزی مقاله -۵

نامدار فرانسوی نگاشته و  ۀنویسند Renanرنان  مانده که آن را در ردّ ارنست
 به چاپ رسیده است.» آسیایی ۀمجل«در  ۱۸۵۳در سال 

دزی علاوه بر نگارش کتاب و مقاله، گاھی به چاپ کتب مھم تاریخی نیز دست  -۶

طيبِ  نفخُ الطّيبِ في«توان کتاب  زد که از جمله می می اثر  »غصنِ الأندلسِ الرّ

 كأخبارِ ملو البيانُ المغربِ في«کتاب ر به تلمسانی و نیز ابوالعبّاس مُقّری مشھو

کتاب، ھردو  را نام برد که دزی بر» ابن عذاری مراکشی«اثر  »الأندلس والمغرب
ھایی ترتیب داده و به چاپشان اھتمام  فھرستھا  آن مقدمه نگاشته و برای

 ورزیده است.
فرھنگ «نانکه دزی برخی از آثار خود را به دستیاری دیگری نگاشته چ -۷

اثر دیگر دزی است » اند ھای اسپانیایی و پرتغالی که از عربی مشتق شده واژه
تألیف کرده و با عنوان فرانسوی  )Engelman(کمک دکتر انگلمان که آن را به 

»Glossaire des mots Espagnols et Portugais derives de l’Arabe «
 انتشار یافته است.

در این ھا  آن و مقالات چندی از دزی به جای مانده که از ذکر ھا ھا کتاب این جز
 کنیم. نظر می مقام، صرف
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 نقد آثار دُزی

ھای دزی  دانیم که از تلاش خود می ۀچنانکه پیش از این به اشاره گذشت ما وظیف
قدردانی کنیم. با وجود این، چون در  در خدمت به زبان عربی و تاریخ اندلس اسلامی

توانیم خودداری  جای گذشت و اغماض نیست از نقد آثار دزی نمیکارھای علمی 
ھای دزی در عین سودمند بودن، دارای اغلاط فراوان است. مثلاً  ورزیم. فرھنگنامه

ھای  پیوست فرھنگنامه« :(= از کجا و چگونه) را در کتاب يفَ كو أنيّ  ۀدزی دو کلم

(ھمان چیزی را که باید بکند، به او  ١قولوا لهُ ما يجبُ عليهِ أنْ يفعلبه معنای » عربی
بگوید) تفسیر کرده است! و این خطای روشنی است که ھر عربی دانی به زودی آن را 

ھایی را بیاورد که در قوامیس  یابد. به علاوه دزی، در این فرھنگنامه لازم بود واژه درمی

 ھای دیگر که دزی از اژهو بسیاری از و »يفَ كو أنيّ « ۀاند با اینکه واز مشھورِ عربی نیامده
دھد  اند! و این لغزش نشان می ھای عربی آمده کند به وضوح در فرھنگنامه یاد میھا  آن

ھای مذکور  تا از وجود واژه  ھای عربی مراجعه نکرده که دزی از راه دقت به لغتنامه
ه است. اعتماد نموده و در پی او رفت» ادوارد لین«باخبر شود بلکه در این باره به کتاب 

عربی را آورده که در  ۀھای عامیان خود بسیاری از واژه ۀآری، دزی در فرھنگنام
کوشیدند که به  ھا بیشتر می نامه اند زیرا نویسندگان آن واژه ھای معروف نیامده قاموس

 ھای دخیل و عامیانه. لغات اصلی و فصیح عرب بپردازند تا واژه
نیز گاھی در فھم جملات عربی » ھای عرب فرھنگ اسامی لباس«دزی در کتاب 

ثنا ما  كيا أميرُ مال«و مثلاً در معنای عبارت  ،ھای شگفت شده است دچار لغزش ما تحدّ

گویی این داستان چگونه بوده  ای امیر مالک، برای ما نمی« :نویسد می »؟كهوَ ذل
 ٢»!است؟

 :شود نام امیر نبوده و عبارت مذکور باید چنین ترجمه» مالک«که پرواضح است 
گویی که) آن داستان  چرا به ما نمی :گویی (یا ای امیر، چیست ترا که بما نمی«

 »چگونه است؟
                                                           

 »يفَ كو أنيّ «مقایسه شود با اصل فرانسوی آن که در تفسیر  ٢٠٦، ص ١، ج ةالمعاجم العربي ةملكت -١
 )٤٢ .dites seulement ce qu’il faut faire (Tomepremier, pنویسد:   می

، چاپ ٢٧نگاه کنید به: فرھنگ البسه مسلمانان، اثر دزی، ترجمه دکتر حسینعلی ھروی، ص  -٢
 دانشگاه تھران.
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مثلاً  ،ی درست نیستھآورده نیز گا» مصطلحات شرعی« ۀتوضیحاتی که دزی دربار
 :نویسد می» مستحب« ۀبه مناسبت ذکر واژ» ھای عرب فرھنگ اسامی لباس«در کتاب 

آید و به معنای رفتاری است که رسم عمومی  تحق میمستحب در برابر مس ۀکلم«
 .١»!آنکه ھیچ نوع قانونی آن را مقرّر داشته باشد شده و مورد قبول مردم است بی

شود و تابع  یک اصطلاح شرعی شمرده می» مستحب« ۀدانیم که واژ و ما می
 گرفته است.» مستحسن«و دزی ظاھراً این واژه را به جای  ،قرارداد شرع است

صورت را به  »مينكثرةٌ منَ العدولِ والمتحاكجماعةٌ «و نیز در ھمان کتاب، عبارت 
 ۀولی از آنجا که عبارت مذکور، منظر ،ترجمه کرده است ٢»جمعی کثیر از اعضاء«

 :تر آن است که ترجمه شود کند صحیح شرعی را مجسّم می ۀدادرسی در محکم
 ».گروھی بسیار از گواھان عادل و کسانی که حکم را به دادرس ارجاع کرده بودند«

دھد که حتی خاورشناسان بزرگ نیز با دقایق و نکات  این قبیل خطاھا نشان می
متون اسلامی آشنایی کامل ندارند و سزاوار نیست که مسلمانان در شناخت اسلام 

 د.بدیشان اعتماد ورزند و از آنان تقلید کنن

                                                           
 .١٦٥، ص فرھنگ البسه مسلمانان -١
 .١٨فرھنگ البسه مسلمانان، ص  -٢





 
 

 خاورشناس اسکاتلندی، هامیلتون گیب

 علمی گیب ۀزندگینام
 ۱۸۹۵در سال  )Hamilton A. R. Gibb(ھامیلتون الکساندر روسکین گیب 

میلادی در شھر اسکندریّه متولد شد. پدر و مادرش از اھالی اسکاتلند بودند ولی در 
پدر خود را از دست داد و مادرش وی را برای مصر اقامت داشتند. گیب در دو سالگی، 

تحصیل به اسکاتلند فرستاد. ھامیلتون گیب دوران تحصیلات مقدّماتی را در اسکاتلند 
میلادی  ۱۹۱۲ایام تعطیلات تابستانی، دو بار به مصر سفر کرد. در سال گذراند و در  

ھای عربی و عبری و آرامی پرداخت و  به دانشگاه ادینبرا وارد شد و به فرا گرفتن زبان
م ۱۹۲۲د نشان داد. تا آنکه در سال به ویژه در آموزش زبان عربی، شوق بیشتری از خو

التحصیل شد. آن گاه  قی در دانشگاه لندن، فارغمطالعات شر ۀدر زبان عربی از دانشکد
 )Thomas Arnold(به عنوان ھمکار و استادیار خاورشناس نامدار توماس آرنولد 

به  ۱۹۲۶-۷انتخاب گشت و در دانشگاه لندن به کار تدریس اشتغال یافت. در سال 
ادبیّات عرب گسترش داد. در سال  ۀخاورمیانه سفر کرد و مطالعات خود را دربار

پس از مرگ آرنولد، کرسی تدریس زبان عربی به وی واگذار شد و نیز به  ۱۹۳۰
» Encyclopedia of Islam المعارف اسلام ةدائر«ویراستاری جانشینی آرنولد برای 

کسفورد و ھاروارد و  انتخاب گردید. ھامیلتون گیب به استادی دانشگاه ھای لندن و آ
به بازنشستگی رسید  ۱۹۶۴زبان و ادبیات عرب نایل آمد. در سال  ۀدر رشت منچستر

را در دانشگاه ھاروارد ھمچنان حفظ کرد. در » مرکز مطالعات خاورمیانه«ولی ریاست 
سال عمر، در انگلستان زندگی را وداع گفت. ھامیلتون گیب از  ۸۰پس از  ۱۹۷۵سال 

دانست و به عربی  را به خوبی می خاورشناسانی است که زبان قدیم و جدید عرب
گفت و به ھنگام سخنرانی، از بزرگان و شاعران عرب گواه  نوشت و سخن می می
ای انصاف  اسلام تا اندازه ۀآورد. وی مانند استادش پروفسور توماس آرنولد، دربار می

 نشان داده و از حقایق اسلامی حمایت کرده است.
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 یبگآثار 
و در ایران  ،نی از کتاب و مقاله از خود به جای نھادهھامیلتون گیب آثار گوناگو

کنیم  اند. ما در اینجا آثار مزبور را معرّفی می برخی از آثار وی را به فارسی ترجمه کرده
 پردازیم. میھا  آن و سپس به نقد

پیامبر  ۀ. این کتاب دربار)Islam a historical survey(اسلام، بررسی تاریخی  -۱
قرآن کریم، حدیث و سنّت، مذاھب اسلامی و اسلام در جھان ، ج بزرگ اسلام

نو... به بحث پرداخته و به نحوی فشرده، معرّفی اسلام و حرکت تاریخی آن را 
عھده گرفته است. نویسنده در برخی از موارد جانب انصاف را رعایت نموده و 

از ای  ای از مواضع نیز دچار خطا شده که در ھمین مقاله نمونه در پاره
 ۀبوسیل» اسلام، بررسی تاریخی«ھای وی را نشان خواھیم داد. کتاب  لغزش

 منوچھر امیری به فارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده است.
. این کتاب Arabic literature, an Introduction((درآمدی بر ادبیات عرب  -۲

ھای  نگرد سپس از ادبیات دوره به ادبیات عرب از دوران پیش از اسلام می
کند و سرانجام، ادب عربی را در عصر جدید مورد توجه قرار  اسلامی بحث می

دھد. در کتاب مزبور، سخن به اختصار ادا شده و مؤلّف قصد داشته تا  می
گاه کند. اشتباھات ھامیلتون  خواننده را به اجمال از سیر تاریخی ادب عربی آ

گوید  می سخن ج گیب در آنجا که از قرآن مجید و شخصیت رسول اکرم
پارسی  را یعقوب آژند به» بر ادبیات عرب درآمدی«چشمگیر است. کتاب 

 برگردانده است.
. این )Studies incontemporary Arabic literature(ادبیات نوین عرب  -۳

اول قرن  ۀدر تکمیل کتاب گذشته، ادبیات عرب را در قرن نوزدھم و نیمکتاب 
ر سوری و لبنانی مصری  ھمانند گیرد و از نویسندگان نامو بیستم پی می

کند. ھامیلتون گیب در  جرجی زیدان، طه حسین، منفلوطی و دیگران یاد می
بیشتر به ادبیات منثور در زبان عربی توجه نموده و » ادبیّات نوین عرب«کتاب 

ادبیات منظوم غفلت کرده است. کتاب مزبور را نیز ـ ھمچون  ۀاز بحث دربار
 وب آژند به فارسی برگردانده است.کتاب پیشین ـ دکتر یعق



 ١٣٥  هامیلتون گیب، خاورشناس اسکاتلندی

 

مذھب و سیاست در مسیحیّت و اسلام. ھامیلتون گیب در این رساله نشان  -۴
و  دھد که پیوند اسلام و سیاست با پیوندی که در مسیحیّت میان کلیسا می

 :کند که دولت برقرار شده تفاوت دارد. گیب اظھار عقیده می
نشو اش را پایه گذاشت، به تدریج  اسلامی در دنیایی که خود سازمان سیاسی ۀجامع

و نما کرد ولی ھنگامی که مسیحیّت به ظھور رسید، دولتی از پیش موجود بود و آیین 
کند و برتری   گیری می گیب این مسأله را پیمزبور در آن دولت تدریجاً توسعه یافت. 

دھد و بحث را به مسائل گوناگونی  ن میحرکت سیاسی اسلام را بر مسحیّت نشا
مھدی قائنی به پارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده  ۀکشاند. این مقاله به وسیل می

 است.
نگاری در اسلام. این مقاله چنان که از عنوانش پیداست، از  تطوّر تاریخ -۵

نگاران مسلمان در قرون گوناگون سخن گفته و آثار ایشان را به اجمال  تاریخ
یعقوب آژند ترجمه شده و در خلال  ۀمزبور به وسیل ۀی کرده است. مقالمعرف

 به چاپ رسیده است.» نگاری در اسلام تاریخ«ای تحت عنوان  مجموعه
یعقوب آژند  ۀکوتاه نیز به وسیل ۀنویسی در اسلام. این مقال حال ادبیات شرح -۶

 ترجمه شده و در ھمان مجموعه به چاپ رسیده است.
رسی دیگری ھم دارد که به زبان فاو مقالات  ھا کتاب ز این آثار،ھامیلتون گیب بج

 Studies onتمدّن اسلامی  ۀمطالعاتی در زمین ھا: آن ۀترجمه نشده و از جمل
civilization of Islam ھای جدید در اسلام  است. و نیز کتاب جریانModern 

Trends in Islam و ھمچنین کتاب فتوحات عرب در آسیای میانه .The Arab 
conguests in central Asia را به زبان » بطوطه ابن ۀسفرنام«. ھامیلتون گیب

اروپا) نیز شرکت داشته  المعارف اسلام (چاپة دائر«نگارش ر جمه کرده و درانگلیسی ت
 تألیف کرده است.» کرامرز«را با ھمیاری » مختصر اسلام ۀدانشنام«و ھمچنین 

 نقد آثار گیب
کند و  اسلام اعتراف میھامیلتون گیب در آثار خود تاحدودی به ارزش و اھمیّت 

 :نویسد می» اسلام، بررسی تاریخی«در کتاب شود.  امتیاز اخلاقی این دین را یادآور می
ھای غارتگر  اسلام در درون دنیای متمدّن خارجی، به عنوان خرافات خام طایفه«

انگیخت  خلاقی معرّفی شد که احترام ھمگان را برمیراه نیافت بلکه به عنوان نیرویی ا
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 منطقی که مسیحیّت روم شرقی و دین زرتشت را در ایران ـ یعنیآیینی  ۀو به منزل
توانست به مبارزه  از این دو کیش را در را در سرزمین و خاستگاه خویش ـ میھریک 

 .١»طلبد
 :نویسد میو ارجمندی آن در ھمان کتاب » فقه اسلامی« ۀبار در
چیز را  توان گفت که فقه ھمه ترین علم عالم اسلام، فقه بود. به راستی می مھم«

گرفت. ھم به علت جامعیّتی که داشت و ھم به جھت  اعم از انسانی و الھی، در بر می
توان نظیری برای آن  دادند. به دشواری می آن به خرج می ۀشور و شوقی که در مطالع

ای آن،  در دین یھود اما گذشته از برتری عقلی و کارکرد مدرسه در جای دیگر یافت مگر
 ۀریزی نظام اجتماعی و زندگانی جامع ترین و مؤثّرترین عامل در قالب فقه اسلامی جامع
 .٢»اقوام مسلمان بود

 :نویسد مانند بودن آن می و بی» قرآن کریم« ۀگیب دربار
 .٣»یف در قبال قرآن، ھیچ استھنر و مھارتی در کار تألیف و تصنابراز ھرگونه «

با وجود انصاف و خوشبینی گیب در برابر اسلام، وی نتوانسته تمام ابعاد این دین 
  را به درستی درک کند و در موارد گوناگونی (تاریخی، فقھی، تفسیری ...) دچار لغزش

 دھیم. ھایی از اشتباھات وی را نشان می و خطا شده است. ما در اینجا نمونه
 :نویسد جمله خطاھای تاریخی ھامیلتون گیب یکی آن است که میاز 
) به جھت سجایای اخلاقی وی بود، نه به ج استمداد مردم مدینه از او (محمد«

 .٤»!علّت تعالیم دینیش
این ادعای گیب مدرک تاریخی ندارد، بلکه مدارک تاریخی برخلاف آن گواھی 

از مردم مدینه به ھنگام زیارت کعبه، با  خوانیم که گروھی دھند. زیرا در تاریخ می می
تأثیر سخنان وی قرار گرفتند و به  روبرو شدند و به خواست خدا تحت ج پیامبر اسلام

تعالیم او به وحدت دست یابند  ۀرسالت پیامبر ایمان آوردند و امیدوار شدند که در سای

                                                           
 ، چاپ تھران.٢٤اسلام، بررسی تاریخی، اثر ھامیلتون گیب، ترجمه منوچھر امیری، ص  -١
 .٢٩اسلام، بررسی تاریخی، ص  -٢
 .٥٥اسلام، بررسی تاریخی، ص  -٣
 .٥١اسلام، بررسی تاریخی، ص  -٤
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نجا به تبلیغ اسلام آنگاه به مدینه (یثرب) بازگشتند و در آ .١کردند» بیعت«و با وی 
 ج ساختند و سپس برای پیامبر ج ھجرت رسول ۀھمّت گماردند و محیط شھر را آماد

پیغام فرستادند که به سوی ما بیا و متعھد شدند تا در برابر خویش و بیگانه او را یاری 
 .٢کنند

 ۀمردم مدینه اگر رسالت پیامبر و تعالیم اسلام را باور نکرده بودند، در مقایس
ای پرنفوذ و  گرفتند چرا که قریش قبیله لمانان و قریش البته جانب قریش را میمس

ھا نیز ھمکیش بود و آنان به  قدرتمند بود و سدانت کعبه را به عھده داشت و با مدنی
. ضمناً دعوت پیامبر به مدینه و پذیرایی از او، ج قریش نیازمندتر بودند تا به محمد

انگیخت و کاری برخلاف  ھا برمی قبایل مشرک را بر ضدّ مدنی ۀپرست و ھم مکّیان بت
مردم مدینه را به حمایت و دفاع از او  ج مصلحت بود! پس ایمان به رسالت پیامبر

واداشت و به فداکاری در راه اسلام برانگیخت. اما اخلاق شخصی و طرز برخورد پیامبر 
مرھون اخلاق وی (بدون  ج مبرنفوذ پیا ۀکرد نه آنکه ھم البته به دعوت او کمک می

 تعالیم و آیینش) باشد.
 :نویسد گیب در بحث از مباحث فقھی اسلام نیز دچار اشتباه شده است مثلاً می

 .٣»توان موقّتاً ترک کرد نماز را میدر موارد بیماری یا خطر، «
 شوند نه ترک! چنانکه در دانیم به ھنگام خطر، نمازھا قصر (کوتاه) می با اینکه می

توان نماز را  ھمچنین در وقت بیماری، می .٤به تصریح آمده است ۱۰۱ ۀنساء آی ۀسور
فرموده  ج مثلاً نشسته یا به پھلو خواند اما نباید آن را ترک کرد چنانکه پیامبر اسلام

 است:

                                                           
، چاپ اروپا و ١٢٢١و  ١٢٢٠و نیز ص  ١٢١٠ و ١٢٠٩، ص ٣به عنوان نمونه: به تاریخ طبری، ج  -١

 ، چاپ بیروت نگاه کنید.١٠٠و  ٩٩، ص ٢الکامل فی التاریخ، اثر ابن اثیر، ج 
 ، چاپ بیروت بنگرید.٣، ص ٢به عنوان نمونه: به تاریخ یعقوبی، ج  -٢
 .٨٩اسلام، بررسی تاریخی، ص  -٣

ۡ�تُمۡ ِ�  �ذَا﴿ -٤ �ضِ ٱَ�َ
َ
واْ مِنَ  ۡ� ن َ�قُۡ�ُ

َ
لوَٰةِ ٱفَليَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ ن َ�فۡتنَُِ�مُ  لصَّ

َ
ِينَ ٱإنِۡ خِفۡتُمۡ أ َّ� 

ْۚ إنَِّ  بيِنٗا  لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱَ�فَرُوٓا � مُّ  .]١٠١[النساء:  ﴾١٠١َ�نوُاْ لَُ�مۡ عَدُوّٗ
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قائماً فإنْ لمْ �ستطعْ فقاعداً فإنْ لمْ �ستطعْ فع� جنبٍ، فإنْ لمْ �ستطعْ  صلِّ «
 .١»فمستلقياً 
نماز را ایستاده بگزار و اگر توانایی نداشتی نشسته بخوان و چون نتوانستی « :یعنی

 .»کنای برگزار  به پھلو و اگر نه، در حالی که به پشت افتاده
رود مثلاً  ھای قرآنی نیز گاھی به خطا می که بگذریم گیب در تفسیر واژهھا  این از

وصف  ۀکند و از این رو دربار ترجمه می»! غیر یھودی«را به معنای  »يالأمّ « ۀکلم

 :نویسد می »يالأمّ  يُّ النّب«پیامبر اسلام به 

مسلمین  ۀعامّ  ۀکه بعدھا به وسیل یالأمّ  يُّ النّبپیغمبرِ غیرمربوط به یھود یا « :یعنی
 .٢»!به پیغمبری که سواد خواندن و نوشتن نداشته تفسیر شده است

شود، آن  او نیز فھیمده می این تفسیر نادرست چنانکه از آثار بلاشر و جز ۀانگیز
 و کار را به جایی رساند که ادّعاءرا انکار کند  ج است که درس ناخواندن پیامبر اسلام

معرّفی نکرده » ناخوانا و نانویسا«نماید قرآن مجید ھم پیامبر اسلام را أمّی به  معنای 
  :دھد است! با آنکه پیش از این گفتیم که قرآن مجید به تصریح خبر می

ْ مِن َ�بۡلهِِ  وَمَا﴿ هُ  ۦكُنتَ َ�تۡلوُا  ونَ ٱلمُۡبۡطِلُ  رۡتاَبَ �يَِمِينكَِۖ إذِٗا �َّ  ۥمِن كَِ�بٰٖ وََ� َ�ُطُّ
 .]٤٨بوت: کالعن[ ﴾٤٨

نوشتی  خواندی و به دست خود نمی تو پیش از آن (نزول قرآن) ھیچ کتابی را نمی«
 ».کردند که در آن صورت، اھل باطل در کار تو تردید می

کریمه را  ۀباشد پس این آی» غیرمربوط به یھود«اگر به معنای  »يأمّ « ۀبه علاوه، واژ
 :فرماید ھا آمده چگونه باید تفسیر کرد؟ که می یھودی ۀکه دربار

مِّيُّونَ َ� َ�عۡلَمُونَ  وَمِنۡهُمۡ ﴿
ُ
مَاِ�َّ �نۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ظُنُّونَ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

َ
ٓ أ  .]٧٨البقرة: [ ﴾٧٨إِ�َّ

و از کتاب خدا (تورات) جز آرزوھای دروغ از ایشان (یھودیان) أمّی ھستند  گروه«
 »!کنند د و تنھا گمان میدانن چیزی نمی
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اند بلکه این  امّی را نادرست تفسیر کرده ۀاین مسلمانان نیستند که واژ ،آری
 ج کنند اگر بخواھند ناخوانا و نانویسا بودن پیامبر اسلام خاورشناسانند که ملاحظه می

ای  مزبور را به گونه ۀرا بپذیرند ناچار باید نبوّت وی را نیز قبول کنند. در نتیجه، واژ
چنانکه بلاشر و ھامیلتون  ١نمایند که با قرآن و لغت عرب سازگاری ندارد تفسیر می

 اند. گیب و دیگران بدین شیوه عمل کرده

                                                           
الّذي لا «) پس از آنکه واژۀ اُمّی را به معنای: ٣٤، ص ١٢ابن منظور در کتاب لسان العرب (ج  -١

کند، اقوال لغویّون عرب را که ھمه در این معنی اتفاق  نویسد) تفسیر می (کسی که نمی »تبُ كي

ةٌ «فرمود:  جمبر آورد که پیا نماید سپس حدیث نبوی را به گواھی می دارند گزارش می ا أمّ ميّةٌ أإنّ

 کنیم). نویسیم و نه حسابگری می (ما گروھی أمّی ھستیم که نه می »تبُ ولا نحسبُ كلا ن





 
 

 خاورشناس روسی ،یوگنی برتلس

 علمی برتلس ۀزندگینام
یکی از خاورشناسان  )Bertel’s, Evgnii Eduardowich(یوگنی ادواردویچ برتلس 

میلادی در پتربورگ (لنینگراد  ۱۸۹۰برتلس در سال شود.  نامور روسیه شمرده می
کنونی) متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به دانشگاه راه یافت و از 

ر د ۱۹۲۰التحصیل گردید. از سال  شگاه پتروگراد فارغھای شرقی در دان زبان ۀدانشکد
او  ۱۹۳۹خاورشناسی به کار مشغول شد. در سال  ھمان دانشکده و نیز در انستیتوت

ھای شرقی برگزیدند. برتلس در زبان و  زبان ۀایرانشناسی در مؤسس ۀرا به ریاست شعب
گفت.  رسی سخن میادبیات فارسی متخصّص بود و به صورت ساده و روان، به زبان فا

 مسکو و دانشگاه تاشکند و انستیتوتوی مدتی در دانشگاه لنینگراد و دانشگاه دولتی 
خاورشناسی مسکو، تدریس زبان و ادبیات ایران را بر عھده داشت. برتلس دوبار به 

به عضویّت فرھنگستان ایران ـ به طور وابسته ـ  ۱۹۴۴ایران سفر کرد و در سال 
 در روسیّه وفات کرد. ۱۹۵۷ھفتم اکتبر  پذیرفته شد. وی در

 آثار برتلس
اند که ظاھراً تنھا دو نوشتار از  از برتلس دویست و نود و پنج اثر پژوھشی برشمرده

ای از آثار برتلس اشاره  به فارسی ترجمه شده است. ما، در اینجا به پارهھا  آن میان
 :کنیم می

ایزدی به فارسی برگردانده و در تصوّف و ادبیات تصوّف. این کتاب را سیروس  -۱
صفحه به چاپ رسیده است. برتلس در این کتاب به تاریخ تصوّف  ۷۲۳خلال 

اسلامی، صوفیان و دیگر مباحث پرداخته است. کتاب مزبور از نقاط ضعف و 
ای خطاھای برتلس در کتاب  اشتباه خالی نیست و ما در ھمین مقاله از پاره

 .سخن خواھیم گرفت...» تصوّف «
ھایش. این کتاب را نیز سیروس ایزدی به فارسی برگردانده  فردوسی و سروده -۲

ی او »یوسف و زلیخا«فردوسی و  »ۀشاھنام«است. برتلس در خلال این اثر از 
دوم را گروھی از ادیبان و پژوھشگران از آنِ  ۀگوید که البته منظوم می سخن
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شمرد و به تحلیل  ار نمیاند ولی برتلس، دلایل آنان را استو فردوسی ندانسته
 پردازد. مزبور می ۀمنظوم

ادبیّات تصوّف کارھای فراوانی کرده و متون متعدّدی را  ۀبرتلس در زمین -۳
 :نقّادانه به چاپ رسانده است از این قبیل

 .(سيرُ العبادِ إلی المعاد)سنایی  ۀمتن کامل منظوم -۴
 ھای خواجه عبدالله انصاری. چکامه -۵
 اکوھی.متن انتقادی دیوان باب -۶
 افلاکی. ۀرومی از روی نوشت ۀنام شرح زندگی -۷
 نمای فخرالدین عراقی. متن جام جھان -۸
 ...ھا  این شبستری و جز ۀنام متن سعادت -۹

نامه، أسرارالتوحید،  قابوسنامه، انوار سھیلی، طوطی :برتلس، آثاری چون -۱۰
 ناصرخسرو ... را به روسی ترجمه نموده است. ۀسفرنام

میلادی) از دیگر آثار برتلس  ۱۹۶۰تاجیکی (مسکو،  تاریخ ادبیات پارسی و -۱۱
 شود. شمرده می

ویچ برتلس دارد که با پدرش نباید اشتباه شود و از این  برتلس، فرزندی به نام آندره
 به فارسی ترجمه شده است.» ناصرخسرو و اسماعیلیان«فرزند کتابی با عنوان 

 نقد آثار برتلس
و در این میان به اسلام نیز  ،ادبیات ایران است ۀای از آثار برتلس، ویژ بخش عمده

قرآن کریم و فرھنگ و تعالیم اسلامی سخنانی دارد. در کتاب  ۀپرداخته و دربار
گوید، به  گری و تکامل آن سخن می آنجا که از پیدایش صوفی» تصوّف و ادبیات تصوّف«

به اختصار سخنانی  پردازد و اسلام و قرآن و فِرَق اسلامی و دانشمندان مسلمان نیز می
 آورد که غالباً پخته و محقّقانه نیست. در این زمینه می

 :نویسد می» بینی اسلامی جھان« ۀبه عنوان نمونه برتلس دربار
احادیث نیز اگر  ۀھم رفته سنّت، فاقد سیستم منظّم فلسفی بود و مجموع روی«

 دینی تحقّق یافته بود.نظر انجام فرایض  تنھا از نقطهھا  آن بندی سیستمی داشت، دسته
مقررات اصلی نظری، خلأ وسیعی  ۀکردند اما در زمین رفتار مؤمنین را تعیین میھا  آن
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ین ادیان تر بزرگ ۀگذاشتند. اسلام برای آنکه در زمر ھای فلسفی باقی می برای اندیشه
 .١»!جھان باشد به براھین فلسفی نیاز داشت

بینی اسلامی ـ چنانکه ملاحظه  در این نوشتار، نقش قرآن کریم در معرّفی جھان
 ۀاحادیث فقھی که دربار ۀو برتلس به مجموعشود ـ به کلی نادیده گرفته شده  می

ھای فلسفی خالی دیده  را از اندیشهھا  آن گویند نظر افکنده و رفتار مکلفّین سخن می
اساساً پاسخگویی به مسائل فلسفی نیست و احادیث فقھی است! با اینکه مقصود 

بینی عقلی روبرو شود چه آن  کس انتظار ندارد در خلال قوانین رفتاری، با جھان ھیچ
 قوانین، اسلامی باشند و چه غیراسلامی.

آفرینش جھان و  ۀبینی اسلام را باید از خلال آیات قرآن بدست آورد که دربار جھان
از صراط مستقیم... ھا  آن عاد، ادیان گوناگون و انحرافانسان، توحید و شرک، مبدأ و م

جلب  ۀسخنان فراوانی دارند و ھمین سخنان ـ به ویژه در قرون نخستین اسلامی ـ مای
بسیاری از اقوام به سوی آیین مسلمانان شدند. در حقیقت پیش از آنکه گروھی از 

روشن خود، در شمار  یونانی روی آوردند، اسلام با منطق متین و ۀمسلمین به فلسف
ھمراه یونانی  ۀای از مسلمانان با اندیش رگ جھان درآمده بود و پس از آنکه عدهزادیان ب

ایشان در جذب و ورود اقوام گوناگون به اسلام چندان دخالتی شدند افکار فلسفی 
سینا توانسته باشند  نداشت و در ھیچ تاریخ و مأخذی نیامده که مثلاً فارابی و ابن

 :کند که ھای بسیاری را به آیین اسلام وارد و معتقد سازند! برتلس ادعا می گروه
» ین ادیان جھان باشد، به براھین فلسفی نیاز داشتتر بزرگ ۀاسلام برای آنکه در زمر«

او از این حقیقت غافل مانده که علت نفوذ اسلام در اقوام گوناگون، اصول روشن و 
فلسفی که مسلمانان از یونانیان به  ۀھای پیچید تعلیمات آسان اسلام بود، نه برھان

 ۀھای مردم جایگزین شد، نه عقول عشر عاریت گرفتند. آیات قرآن بود که در دل
 یونانی! 

خاورشناس محقّق انگلیسی  )T. Arnold(در اینجا ما به یاد سخنان توماس آرنولد 
 :نویسد افتیم که این نکته را به خوبی دریافته و می می

خاصّی که به سادگی مفاھیم دارد، فرھنگ یونان از  ۀشرق با عشق و علاقبرای «
مسیح را به یک سلسله  ۀبدبختی بود زیرا تعلیمات عالی و سادنظر دینی یک نوع  نقطه

تفکرات پیچیده و غیرقابل درک و مملو از نکات قابل تشکیک و تردید، تبدیل نمود. این 
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به پدید آمدن یک احساس یأس عمیق شد و  بلاتکلیفی دینی و پیچیدگی روحی منتھی
طور غیرمترقّبه  طوری که وقتی سرانجام به اساس اعتقادات دینی را متزلزل نمود. به 

از بیابان عربستان خبر ظھور پیام و دین جدید منتشر شد، این مسیحیّت شرقی 
 غیرمشروع که در اثر اختلافات داخلی متلاشی شده و اساس اعتقاداتش را از دست

اول  ۀداده بود نتوانست دیگر در برابر جذابیّت دین جدید که توانست در ھمان وھل
د علاوه بر عقاید و کننده را زایل  نماید و موفق ش تمام شکوک و تردیدھای ناراحت

سان و غیرقابل تشکیک، امتیازات مادی فراوانی را نیز عرضه دارد اصول ساده و آ
 .١»مقاومت بنماید

برتلس در ذکر برخی از فِرَق اسلامی و آرای ایشان دچار خطا شده علاوه بر این، 
 :نویسد است مثلاً می

مسلمانی که مرتکب گناه  :ترین جریان خوارج، معتقد بودند ازارقه یعنی افراطی«
شود دیگر مسلمان نیست ... ازارقه ھمچنین معتقد بودند که نه تنھا از خود گناھکار 

 .٢»!گردد حق دفاع سلب می بلکه از تمامی اعقاب او نیز
شدند و خوارج (ھرچند  و این نسبت، درست نیست و ازارقه از خوارج شمرده می

نھادند و در قرآن  ای گمراه بودند ولی) ظاھراً به حکم صریح قرآن مجید گردن می فرقه
  :به تصریح آمده است که

خۡرَىٰۚ  وََ� ﴿
ُ
 .]١٨فاطر: [ ﴾تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 ».دارد باربرداری، بار گناه دیگری را برنمیھیچ «
اعقاب کافرانی است که بر آیین پدران خود باقی باشند  ۀاند دربار گفتهآنچه ازارقه 

وگرنه چه بسا افراد ھمین فرقه (ازارقه) که پدرانشان از خوارج نبودند ولی آنان (به 
 شمردند! دلیل گمراھی پدران) خود را گمراه و کافر نمی

معتزله) دچار اشتباه شده و  ۀواصل بن عطا (پیشوای فرق ۀبرتلس دربار ھمچنین
 :نویسد می

تواند صفاتی را که موازی ذات قرار دارد بپذیرد و  واصل با تأیید وحدت کامل، نمی«
ھا  آن تواند بکند زیرا در کتاب آسمانی اشاره به را نفی نیز نمیھا  آن در عین حال
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رسد که صفات تنھا شکل تجلّی ذات است.  آمیزی می مصالحهحل  ھست. پس او به راه
تجلّی سیماھای  ۀاین تعلیمات او نمایانگر تماسی مستقیم با تعلیمات مسیحی دربار

 ١»!الھی است.
رأی واصل بن عطا و ھمانندی آن با تثلیث مسیحیان نگاشته  ۀآنچه برتلس دربار

س آنان واصل بن عطا) به تنزیه سخنی دور از تحقیق و صواب است. معتزله (و در رأ
شمرند و  خداوند سبحان از ھرگونه ترکیب عقیده دارند و صفات خدا را عین ذات او می

تلافُ المصلّين«ھمانگونه که ابوالحسن أشعری در کتاب قدیمی  اخْ  »مقالاتُ الإسلاميّينَ وَ
 :آورده است، گویند

ليسَ بمحمثلهِ شيكنَّ االلهَ واحدٌ ليسَ إ« ... وَ لا يقاسُ ءٌ دودٍ ولا والدٍ ولا مولودٍ... وَ

 .٢»بالنّاسِ ولا يشبهُ الخلقَ بوجهٍ منَ الوجوه...
ای باشد و  خداوند، یکتاست و ھیچ چیزی چون او نیست ... و او را نه اندازه« :یعنی

توان او را با مردمان سنجید و نه به ھیچ  نه والد و مولود (پدر و فرزند) شود و نه می
 ...».ماند  صورتی به آفریدگان می

ت القدس) شباھ مسیحیان (پدر و پسر و روح ۀگان چنین خدایی چگونه به أقانیم سه
صورت «گردد و ھم  می» محدود«و ھم » مولود«است و ھم » والد«دارد که ھم 

 شود؟! پذیرد و به آفریدگان شبیه می می» انسانی
اما اینکه برتلس گمان کرده است که واصل بن عطا صفات الھی را از تجلیّات ذات 

و فِرَق، یک از کتب مقالات  دانسته، این نسبت ھیچ مدرکی ندارد و در ھیچ خداوند می
ذکری از آن نیامده است. معتزله صفات ذاتی خداوند ھمچون علم و قدرت ... را 

تعالی در عالم تجلّی کند این صفات وجود  دانند یعنی پیش از آنکه ذات حق می» قدیم«
اند. بنابراین نتوان ادّعا کرد که معتزله مثلاً علم و قدرت  داشته و با ذات، متحّد بوده

 ٣شمردند! ات وی میحق را از تجلیّ 
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برتلس نه تنھا در شناخت فرق اسلامی به خطا رفته بلکه گاھی دانشمندان شھیر 
خبر است! مثلاً  بیھا  آن کند و گویی از احوال اسلامی را نیز به درستی معرفی نمی

 :نویسد می  /غزالی حامدأبو ۀدربار
 ۱۰۶۰-۱۰۵۹ھجری ( ۴۵۱امام ابوحامد محمدبن محمد غزالی در سال «

میلادی) در شھر طوس در خراسان دیده به جھان گشود. دوران کودکی و جوانی خود 
را در زادگاه خویش به سر برد و سپس برای تکمیل تحصیلات به نیشابور رفت. در 

سلجوقی  رالملک وزیر مشھو میلادی) او را نزد نظام ۱۰۸۶-۱۰۸۵ھجری ( ۴۷۸سال 
فلسفه سروکار داشته است.  ۀخت به مطالعبینیم. احتمالاً در ھمان وقت نیز او س می

او تأسیس شده بود،  ۀبغداد که به وسیل ۀنظامیّ  ۀالملک، کرسی فلسفه را در مدرس نظام
آن زمان بود  ۀعالی که بھترین مدرس ۀبه غزالی سپرد. غزالی چھار سال در این مدرس

به تدریس پرداخت و سپس این کرسی را به برادر خویش احمد داد و تمام کوشش 
خود را صرف کارھای علمی کرد. او به سیاحت بزرگی پرداخت و به شھرھای مکه، 

ین دانشمندان گفتگو و تر بزرگ المقدس و اسکندریّه رفت و در ھمه جا با دمشق، بیت
خواھد آن را  اصلی که او می ۀو پژوھش نشست. مسأل ھا به کار مطالعه کتابخانهدر 

نخست  ۀبازگشاید عبارت است از رفع تضاد و برقراری آشتی بین علم و دین. و در وھل
میان علوم یونانی که در دوران اسلامی رشد یافته بود و دین. او در این دورانِ 

رسد که این  نتیجه میگردد و به این  ھای پیگیر، با نمایندگان تصوّف روبرو می پژوھش
تصوّف از میان برداشت. او به زادگاھش در طوس باز  ۀتوان تنھا بر پای تضاد را می

ای به این مسأله اصلی  نگارد که ھر کدام به گونه یی چند میھا کتاب گردد و در آنجا می
 ۱۱۱۱دسامبر  ۱۹ھجری ( ۵۰۵الثانی  جمادی ۱۴و در ھمانجا در  ،پرداخته است می

 .١»بندد در حوالی طبرستان چشم از جھان فرو می میلادی)
ای باخبر باشد و بویژه اگر کتاب  ھرکس از احوال و آثار ابوحامد غزالی تا اندازه

لال« را خوانده باشد، خطاھای روشن برتلس را در این چند سطر  »المنقذُ منَ الضّ
گاھی این خاورشناس نامدار در شگفتی فرو می درمی داند  د! چرا که میرو یابد و از ناآ

بغداد نبود، بلکه او نقّاد و ویرانگر فلسفه بود  ۀاولاً غزالی متصدّی درس فلسفه در نظامیّ 

مشھور را در سه مسأله  ۀو فلاسف ،را بر ردّ فیلسوفان نگاشت »تهافة الفلاسفة«و کتاب 
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م بغداد ھم علو ۀتکفیر کرد و در ھفده مسأله، به گمراھی متّھم ساخت. در نظامیّ 
یونانی. ثانیاً  ۀدادند نه فلسف تفسیر و فقه و اصول و حدیث و ادب و کلام آموزش می

غزالی بر این امر معطوف نبود که میان علوم یونانی و دین، آشتی برقرار  ۀھرگز اندیش
و این معنی را در اغلب آثار خود  ،یونان بود چنانکه گذشت ۀکند بلکه او خصم فلسف

نشان داده است. ثالثاً سفر غزالی به شام و فلسطین و مدینه و مکّه ... برای آشنایی و 
گفتگو با دانشمندان صورت نپذیرفت بلکه مسافرت مزبور در پی یک تحوّل بزرگ روحی 

رھیز داشت و اخلاقی انجام گرفت و او در این سیر، از گفتگو و مباحثه با این و آن پ
چنانکه در شام به دانشمند معروف اندلسی ابوبکربن ولید که آھنگ مناظره و مباحثه 

این، کاری است که ما « :یعنی »العراق! ناهُ لصبيةٍ فيكءٌ ترهذا شي« :با وی داشت، گفت
به کتب تراجم و ھرکس  و»! آن را به کودکان عراق واگذاشتیم و از آنجا بیرون شدیم

 .١د برای آنچه گفتیم مآخذ فراوان خواھد یافتتذکره نگاه کن
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 خاورشناس اسکاتلندی ،مونتگمری وات

 علمی وات ۀزندگینام
عصر  از خاورشناسان ھم )William Montgomery Watt(ویلیام مونتگمری وات 

میلادی در اسکاتلند متولد شد و تحصیلات  ۱۹۰۹شود. وی در سال  ما شمرده می
جبر و اختیار در « ۀدکترایش را دربار ۀدکترای فلسفه پی گرفت و رسال ۀخود را تا دور

گذرانید. وی مدت چھار سال به تدریس فلسفه در دانشگاه اشتغال داشت. » آغاز اسلام
اسلام گرایید و به عنوان یکی از دستیاران اسقف  ۀمطالعات بیشتری دربارآنگاه به 
المقدس به پژوھش پرداخت.  (وابسته به کلیسای پروتستان انگلیس) در بیت آنگلیکن

در » رئیس بخش مطالعات عربی و اسلامی«به سمت  ۱۹۴۷مونتگمری وات در سال 
 ۱۹۸۰ ۀاین سمت را حفظ کرد و در اوایل دھ ھا سال دانشگاه ادنبورگ برگزیده شد و

  .١به بازنشستگی نایل آمد

 آثار وات
 ۀبه شیو» شناسی اسلام«وات آثار متعدّدی دارد که بر محور مونتگمری 

ی زیر را که اھمیّت بیشتری برای ھا کتاب زمین، از جمله آثار وات خاورشناسان مغرب
 :توان یاد کرد ما دارند می

 محمد در مکه. -۱
 مد در مدینه.مح -۲
 محمد، پیامبر و سیاستمدار. -۳

زاده به زبان فارسی ترجمه شده و مؤلّف با آنکه  اسماعیل والی ۀاین کتاب به وسیل
ای از مواضع انصاف نشان داده ولی به خطاھای گوناگون نیز درافتاده است که  در پاره

 ھای وی را در ھمین مقاله خواھیم آورد. ھایی از لغزش نمونه
 کلام اسلامی. فلسفه و -۴

                                                           
)) اثر خود وات The Majesty that was Islamزندگینامه کوتاه مونتگمری وات، از کتاب:  -١

 برگرفته شده است.
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دکتر ابوالفضل عزّتی) به فارسی ترجمه شده است و با آنکه از  ۀکتاب مذکور (بوسیل
ای از موارد  آورد، متأسّفانه در پاره فلسفه و کلام اسلامی به کوتاھی سخن به میان می

 مصون از خطا نمانده است.
 تاریخی از اسپانیای اسلامی. -۵

ترجمه شده و محمدعلی » انیای اسلامیاسپ«این کتاب ھم به فارسی با عنوان 
طالقانی ترجمانی آن را به عھده گرفته است. در کتاب مذکور نیز جای نقد و اعتراض 

 باقی است و ما در ھمین مقاله به اختصار از آن سخن خواھیم گفت.
 تأثیر اسلام بر اروپا در قرون وسطی. -۶

یعقوب آژند به فارسی ترجمه شده  ۀبوسیل» تأثیر اسلام در اروپا«این کتاب با عنوان 
 است.
 اسلامی. ۀتشکّل اندیش ۀدور -۷
 اسلام و ھمبستگی جامعه. -۸
 شکوھمند اسلام. ۀگذشت -۹

 ایمان و عملکرد غزالی. -۱۰
آثار دیگری ھم دارد و ھمچنین مقالاتی از وی انتشار یافته است مونتگمری وات 

 توان یافت. چاپ اروپا می »المعارف اسلام ةدائر«را در ھا  آن که برخی از

 نقد آثار وات
و مقالاتی که از اسلام سخن گفته کوشیده است تا  ھا کتاب مونتگمری وات در
علم و انصاف بنیان نھاده تا از این راه به  ۀھای خود را برپای نشان دھد که پژوھش

ی تأمّل در حقایق تاریخی دست یابد. اما اینکه تا چه اندازه در این کار توفیق یافته؟ جا
ھای  و لغزش ،میان است. به نظر ما موفقیّت پرفسور وات در این زمینه، بسیار نیست

افکند. و ما چند  چشمگیری در آثار وی وجود دارد که میان او و حقایق فاصله می
 :را ذیلاً خواھیم آوردھا  آن نمونه از

ظر چنین اظھارن» محمد، پیامبر و سیاستمدار«مونتگمری وات در کتاب  -۱
برد کسی که به او وحی  کند که پیامبر اسلام در آغاز نبوّتش گمان می می
کند، خداست ولی بعدھا عقیده پیدا کرد که آن کس، جبرییل بوده است! و  می

 :نویسد در این باره می
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برد که آن موجود باشکوه ھمان خداست، بعدھا شاید معتقد  در آغاز گمان می«
ای است که روح نام دارد و سرانجام، آن را ھمان  فرشتهشده است که آن موجود عالی، 

اطلاع از تعلیمات یھودیان  ۀجبرئیل دانست. تغییر این تعبیر، احتمال دارد در نتیج
 .١»!باشد که عقیده دارند خدا نامرئی است
تکویر را خوانده و این سوره را در کتاب خود  ۀشگفت آنکه مونتگمری وات، سور

وجه درنیافته که در آنجا از  ولی به ھیچ ،٢ایل نبوّت شمرده استھای او یکی از سوره
و پرواضح است که رسول کسی باید باشد  ٣شود یاد می» رسول«وحی به عنوان  ۀآورند

روشن بوده که  ج آید، پس، از ھمان اوایل کار بر پیامبر اسلام که از سوی دیگری می
مونتگمری وات این، تئوری عجیب بنابر .٤خداست نه ذات إلھی! ۀوحی فرستاد ۀآورند

وحی، فرشته بوده  ۀبعدھا از یھودیان مدینه آموخت که آورند ج مبنی بر اینکه پیامبر
 شود. اساس شمرده می است! پنداری بی

مسلمانان، قرآن  ۀبنابر عقید« :نماید که مونتگمری وات از یک سو اذعان می -۲
نگریسته است و مسلّماً به  کلام خداست و محمد خود نیز با این دیده به آن می

تواند (میان) افکار خود  کرده است که می این امر ایمان کامل داشته و تصوّر می
، از سوی با وجود این .٥»رسیده است، تمیز دھد و آنچه را از بیرون به او می

از پیش خود، وحی را تغییر  ج کند که پیامبر می دیگر پروفسور وات ادّعا
 :نویسد آمده است!! چنانکه می داده و درصدد اصلاح آن برمی می

دادن به الھامات، روشی مخصوص داشته است و اگر  ظاھراً (محمد) برای گوش«
 .٦»!کرد شد که احتیاج به اصلاح داشت، آن را اصلاح می ای به او نازل می وحی

                                                           
 ، چاپ١٨و  ١٧زاده، ص  محمد، پیامبر و سیاستمدار، اثر مونتگمری وات، ترجمه اسماعیل والی -١

 تھران.
 .١٧محمد، پیامبر و سیاستمدار، صفحه  -٢
 از سوره تکویر نگاه کنید. ٢٣تا  ١٩به آیات  -٣
خوانیم که پیک وحی در ھمان آغاز نزول، خود را به  علاوه بر این در کتب سیره و تاریخ نیز می -٤

ریخ چاپ لبنان و تا ١٢١به پیامبر معرفی کرد. (به سیره ابن اسحق، ص » جبرییل«عنوان 
 ، چاپ اروپا نگاه کنید).١١٤٧، ص ٣طبری، ج 

 .٢٠محمد، پیامبر و سیاستمدار، ص  -٥
 .٢١محمد، پیامبر و سیاستمدار، ص  -٦
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شمرده و با  سخنی را وحی خدا می ج تواند بپذیرد که محمد دانشمندی میآیا ھیچ 
ین دلیلی بر این ادّعا تر کم نموده است؟ آیا داده و اصلاح می وجود این، آن را تغییر می

 وجود دارد؟
 :رسیده) آمده است مگر نه آنکه در ھمان وحی قرآنی (که به محمد می

بدَِّ ﴿
ُ
نۡ �

َ
ٓ  ۥَ�ُ قلُۡ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ ۖ إِّ�ِ تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
� إنِۡ � خَافُ  مِن تلِۡقَايِٕٓ َ�فِۡ�ٓ

َ
أ

 .]١٥یونس: [ ﴾١٥إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ� 
را که به سویم مرا نسزد که قرآن را از پیش خود تبدیل کنم، من جز آنچه  :بگو«

رگ زاگر خداوندم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بکنم، من  شود پیروی نمی وحی می
 .»ھراسم می

 گوید؟! پس پروفسور وات چه می
گوید که با  ھای خود توجه ندارد و سخنانی می مونتگمری وات گاھی به تناقض -۳

 :نویسد می» فلسفه و کلام اسلامی«یکدیگر سازگار نیست. مثلاً در کتاب 
علوم اوایل  ۀمتکلّم. در حقیقت وی در ھمنصرالدّین طوسی بیشتر فیلسوف بود تا «

محض سینایی  ۀاو ھمان فلسف ۀبه ویژه در ریاضیّات و نجوم دست داشت. البته فلسف
نبود بلکه آشکارا تمھیدی بود برای کلام. دنیای فکری او و از آنِ فخررازی (وفات 

 .١»!به ھم بسیار نزدیک بودند ) ھ ۶۰۶م /  ۱۲۰۹
گوید که نصیرالدّین طوسی  پروفسور وات در آغاز سخن میشود  چنانکه ملاحظه می

طوسی  ۀدارد که فلسف سخن اظھار می ۀبیشتر فیلسوف بود تا اھل کلام. ولی در دنبال
در حقیقت تمھیدی برای کلام بود و در نتیجه، طوسی را بیشتر باید متکلّم دانست تا 

شمارد و اھل  قرین میفیلسوف! به ویژه که مونتگمری وات، طوسی را با فخررازی 
دانند که فخرالدّین رازی متکلّمی اشعری بوده نه فیلسوف به معنای مشھور  تحقیق می

 آن.
شیخ احمد أحسائی را » فلسفه و کلام اسلامی«مونتگمری وات در ھمان کتاب  -۴

 :نویسد کند و در این باره می تأثیر ملاّصدرای شیرازی معرّفی می تحت

                                                           
 ، چاپ تھران.١٨١فلسفه و کلام اسلامی، اثر مونتگمری وات، ترجمه ابوالفضل عزّتی، ص  -١
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فیلسوفی متقدّم بر خود یعنی ملاّصدرا بود که به ثیر تأ شیخ احمد احسائی تحت«
 ١»!علاقه بود عرفان نیز ذی

شود و در شرحی که  با آنکه شیخ احسائی از مخالفان سرسخت ملاّصدرا شمرده می
کند و به قول  اثر صدرا نگاشته، آرای وی را نقض و رد می» عرشیّه«بر کتاب 

ملاصدرا نوشته که به جای  ۀبر عرشیّ شیخ احمد، شرحی  :ملامحمداسماعیل اصفھانی
از سوی دیگر، عرفانی که ملاّصدرا خود  ٢آید! شرح، جرح (= پاره ساختن) به شمار می

دھد ھماھنگ با عرفان ابن عربی طائی اندلسی مشھور به  مند نشان می را بدان علاقه
وی را کند و  الدین است چنانکه در کتاب أسفار از او با تجلیل تمام یاد می محیی

ق« شیخ احسائی از ابن عربی با تعبیر نامد ولی  می ٤»اشفينكالم قدوة«و  ٣»العارفُ المحقّ

ورزد. چگونه  او مخالفت میدین) یاد کرده و با عرفان  ۀ(= میرانند ٥»مميتُ الدين«
 ملاّصدرا و ھمگام با او دانست؟تأثیر  توان شیخ احمد را تحت می

نیز دچار اشتباھاتی » از اسپانیای اسلامیتاریخی «مونتگمری وات در کتاب  -۵
 :نویسد چند شده و از جمله می

ی تر کم این دین (اسلام) ھر کجا که ممکن بوده با دھاقین (کشاورزان) سروکار«
ماه  ۱۲داشته است. یکی از آثار این طرز تلقّی، تقویم رسمی اسلامی است که مرکّب از 

که از میان کشاورزان برخاسته باشد  روز است. تقویمی که ھیچ دینی ۳۵۴قمری و 
 .٦»!تواند آن را یک سال ھم تحمل نماید نمی

إحیاء «مربوط به کرد و قوانین  نگاھی می» فقه اسلامی«به وات اگر پروفسور 
کرد  دید، ھرگز ادّعا نمی ... را می»محصول ةزکو« و» مساقات«و » مزارعه«و » یأراض

مونتگمری وات، آیات  است. و ھمچنین اگرکه اسلام با دھاقین سروکار نداشته 

                                                           
 .١٨٤فلسفه و کلام اسلامی، ص  -١
(که در آخر کتاب أسرارالآیات ملاّصدرا به چاپ رسیده است)، اثر  رجوع شود به: حاشیه عرشیّه -٢

 محمداسماعیل ابن سیمع اصفھانی.

 ، چاپ تھران.٣٨٠، ص ٩، اثر صدرالدین شیرازی، ج مة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعةكالح -٣

 .٤٥، ص ٩، ج مة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعةكالح -٤
 .١٨٣، ص ٩الکلم، اثر شیخ احمد احسائی، رساله  جوامع -٥
 ، چاپ تھران.٥٥اسپانیای اسلامی، اثر مونتگمری وات، ترجمه محمدعلی طالقانی، ص  -٦
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 ٦و زارعون ٥و تزرعون ٤و زروع ٣و حرث ٢و زرّاع ١متعدّدی را که در قرآن مجید از زرع
گرفت. اما تقویم  آورد، ادّعای خود را پس می سخن گفته به نظر میھا  این و امثال

 و جز ماه رمضان ۀحج و روز م بیشتر برای عباداتی ھمچون مناسکقمری در اسلا
 :تنظیم شده نه برای کشاورزی، چنان که در قرآن کریم آمده استھا  این

هلَِّةِ� لوُنكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
َ
ۗ قلُۡ ِ�َ مََ�ٰ�يِتُ للِنَّاسِ وَ  ٱۡ� جِّ  .]١٨٩البقرة: [ ﴾ٱۡ�َ

برای تشخیص اوقات مردم و حجّ ھا  آن پرسند، بگو ھای نو می از تو درباره ماه«
 .»ایشان است

کشاورزان معمولاً در کار خود به فصول سالیانه توجه دارند و قرآن مجید ھم از این 
 ۀکار جلوگیری ننموده بلکه خورشید را نیز ھمچون ماه برای تشخیص اوقات و محاسب

  :فرماید چنانکه می ،زمان شایسته دانسته است

ۡلَ وجََعَلَ ﴿ مۡسَ سَكَنٗا وَ  ٱ�َّ ۚ  ٱلۡقَمَرَ وَ  ٱلشَّ  .]٩٦الأنعام: [ ﴾حُسۡبَاٗ�ا
 ».آرامش ساخت و خورشید و ماه را برای محاسبه مقرّر داشت ۀو شب را مای«

بینیم که اسلام در میان کشاورزان نیز مانند شھرنشینان رواج یافته  می ،و از این رو
ھا ـ که در آثار پروفسور وات نظایر فراوان دارند ـ نشان  و باقی مانده است. این نمونه

شناسی از دقّت لازم برخوردار  دھند که متأسفانه مونتگمری وات در کار اسلام می
 کنند. ای بسیار پیدا می اسلام فاصله ھای وی گاھی از حقیقت نیست و نوشته

                                                           
رۡعَ ٱوَ ﴿مانند:  -١ ُ�لهُُ  لزَّ

ُ
 . ]١٤١[الأنعام:  ﴾ۥُ�ۡتَلفًِا أ

اعَ ٱُ�عۡجِبُ ﴿مانند:  -٢ رَّ  .]٢٩[الفتح:  ﴾لزُّ

 . ]٢٠٥[البقرة:  ﴾ۡ�َرۡثَ ٱوَ�ُهۡلكَِ ﴿مانند:  -٣

 . ]١٤٨[الشعراء:  ﴾وَزُرُوعٖ وََ�ۡلٖ ﴿مانند:  -٤

نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ ﴿مانند:  -٥
َ
مۡ َ�ۡنُ   ٓۥءَأ

َ
رٰعُِونَ ٱأ  . ]٦٤[الواقعة:  ﴾٦٤ ل�َّ

نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ ﴿مانند:  -٦
َ
مۡ َ�ۡنُ   ٓۥءَأ

َ
رٰعُِونَ ٱأ  .]٦٤[الواقعة:  ﴾٦٤ ل�َّ



 
 

 هانری لائوست، خاورشناس فرانسوی

 علمی لائوست ۀزندگینام
شود.  از خاورشناسان نامدار معاصر شمرده می )Henri Laoust(ھانری لائوست 

از طیّ تحصیلات مقدماتی، به میلادی در فرانسه به دنیا آمد و پس  ۱۹۰۵وی در سال 
و ھمچنین از  ،تحصیلی گرفت ۀنام دانشسرای عالی فرانسه راه یافت و از آنجا پایان

ایل گردید و در ن یدکتر ۀحصیل شد. آنگاه به اخذ درجالت ھای شرقی فارغ زبان ۀمدرس
کولّژ دوفرانس به جای خاورشناس فرانسوی، لوئی ماسینیون کرسی تدریس را به 

ھای شرقی (به ویژه زبان عربی)  عھده گرفت. ھانری لائوست چنانکه دانستیم با زبان
آشنا بود و از این رو در انجمن آثار شرقی در قاھره عضویّت یافت. لائوست در 

مذھب  ۀنیز به سمت دبیرکلّی برگزیده شد. وی دربار انستیتوی فرانسه در دمشق
ھا مدیریت  و مدت ،ای نموده است حنبلی و نفوذ این مکتب در شام، مطالعات گسترده

Revue des etudes islamiques  ١را به عھده داشت» مطالعات اسلامی ۀمجل«یعنی. 
 ھانری لائوست اخیراً در فرانسه درگذشت.

 آثار لائوست
ای  و مقالات فراوانی به جای مانده که ما در اینجا به پاره ھا کتاب لائوست،از ھانری 

کنیم و به ویژه کتبی را که به زبان پارسی یا عربی ترجمه شده، یادآور  اشاره میھا  آن از
 :شویم می

ابوحامد غزالی نگاشته که از جھاتی جالب  ۀلائوست کتاب مبسوطی دربار -۱
سیاست «به معنای  )La Politique de Ghazali(عنوان  است. این کتاب تحت

 ۀانتشار یافته و مھدی مظفّری آن را به فارسی برگردانده است. ترجم» غزالی
 نام دارد.» سیاست و غزالی«مظفّری 

بن تیمیّه تألیف کرده که عنوان  احمد ۀھانری لائوست کتاب دیگری دربار -۲
 Essai Sur les doctrines Sociales et Politiques de« :فرانسوی این کتاب

Taki-d-din Ahmad b. tamiya «بررسی آراء « :توان آن را به است و می
                                                           

 یانگذار مجله مزبور، خاورشناس شھیر فرانسوی لوئی ماسینیون بوده است.بن -١
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ترجمه کرد. کتاب مزبور را » الدّین احمدبن تیمیّه اجتماعی و سیاسی تقی
نظريّاتُ شيخِ الإسلامِ «عبدالعظیم علی، یکی از فضلای مصر تحت عنوان  محمد

 به عربی برگردانده است. »جتماعتيمية في السياسة والإ ابنِ 
 les schisms dans l’Islam :فرق اسلامی نگاشته و آن را ۀلائوست کتابی دربار -۳

 نام نھاده است.» ھای مذھبی در اسلام فرقه«
تألیف کرده و ابن بطّه (عبیدالله محمّد) از  ١»ابن بطّه« ۀلائوست کتابی دربار -۴

زیسته و  رم ھجری میآید که در قرن چھا فقھای بزرگ حنبلی به شمار می
حُ و«مؤلّف کتاب  شود. ھانری  شمرده می »الإبانة على أصول السنة والديانةالشرّ

لائوست اصل کتاب ابن بطّه را نیز به فرانسه برگردانده و آن را به ھمراه 
 ای منتشر ساخته است. مقدمه

ی گوناگونی را از عربی به فرانسه ترجمه کرده که از آن ھا کتاب لائوست -۵
 :اند لهجم

 اثر معروف ابن تیمیّه. »السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«الف) کتاب 

و صاحب  ،از شاگردان شیخ محمد عبده اثر محمد رشیدرضا »الخلافة«ب) کتاب 
 le califat dans la doctrine de Rashid Risaاین کتاب با عنوان ». المنار« ۀمجل

 به چاپ رسیده است.» خلافت در اعتقاد رشیدرضا«یعنی 
 از آثار ابن تیمیّه. »معراج الوصول«ج) کتاب 

را در اینجا لازم ھا  آن ھانری لائوست مقالات و آثار دیگری نیز دارد که ذکر
 شمریم. نمی

 نقد آثار لائوست
قالاتی و م ھا کتاب شود و شناسان بزرگ غرب شمرده می ھانری لائوست از حنبلی

به بررسی احوال و آثار بزرگانی چون در این باره نگاشته که زبانزدند. البته لائوست 
حنابله (و به ویژه ابن تیمیّه)  ۀآثارش دربار ۀغزالی و ابن خلدون نیز پرداخته ولی عمد

ولی اشتباھات فراوانی نیز دارد که در  ،نظر خالی نیست است. کارھای لائوست از دقت
 :پردازیم میھا  آن اینجا به ذکر چند نمونه از

                                                           
 با ابن بطّۀ (به ضم باء) که از فقھای قدیم شیعه بوده، اشتباه نشود. -١
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ھانری لائوست در کتابی که از آراء اجتماعی و سیاسی ابن تیمیّه سخن  -۱
 :نویسد حلّی (ابن المطھّر) می ۀعلاّم ۀگوید، دربار می

متکلّمی گردید ین دانشمند شیعه در اصول فقه شد و تر بزرگ حلّی) وی (علاّمه«
 .١»!که با  اصول مذھب اشعری، مخالفتی نداشت

شود و  ناپذیر مذھب اشاعره شمرده می مطّھر حلّی، یکی از مخالفان آشتی با آنکه ابن
کند و کتاب مستقلّی با عنوان  را تخطئه میھا  آن در آثار کلامی خود به سختی

 .٢ھا نگاشته است شعریبر ردّ أ »شعرية وفرق السفسطائيةالتّناسبُ بينَ الأ«
علمای بزرگ شیعه است ولی در اصول  کس، از توان گفت که فلان اساساً مگر می

سر » طغیان قلم«مذھب، با اشعریان مخالفتی ندارد؟! شاید این سخن به اصطلاح، از 
حلّی با اصول مذھب معتزله، سر خلاف  ۀعلاّم :زده و لائوست قصد داشته بنویسد

 ،اگر مقصودش چنین بوده باز ھم نادرست گفته و به خطا رفته استلی نداشته است! و
 با معتزله ھمراه نیست.» امامت«زیرا شیعه لااقل در موضوع 

بررسی آراء «ابن تیمیّه نیز به اشتباه درافتاده و در کتاب  ۀھانری لائوست دربار -۲
 :نویسد می» اجتماعی و سیاسی ابن تیمیه

 ۀیافت رسطو بیش از منطق دیگران یعنی علمای راهابن تیمیّه، از منطق ا ۀاندیش«
 .٣»مسلمین بھره گرفت

با آنکه ابن تیمیّه کتاب مبسوطی بر ردّ آراء منطقی ارسطو نگاشته که با عنوان 

دُّ « در ھند به چاپ رسیده است. وی در آن کتاب، ارسطو را در منطق  »المنطقيّينعلى الرّ

                                                           
يعة فيكقدْ صارَ أ«صورت ترجمه کرده است:  مترجم عربی، عبارت لائوست را بدین -١  برَ علماءِ الشّ

ماً لايباری كأصولِ الفقهِ ومت  يف ةالاسلام ابن تیمیّ  ! (نظریّات شیخ»يأصولِ المذهبِ الأشعر فيلّ
 ، چاپ قاھره).١٥٩والاجتماع، اثر ھانری لائوست، ترجمه محمد عبدالعظیم علی، ص  ةالسیاس

دقكنهجُ الحقّ و«به مقدمه کتاب:  -٢  ، چاپ قم نگاه کنید.٢٠، ص ١اثر علاّمۀ حلّی، ج  »شفُ الصّ

رُ ابْنِ كفقدْ تشبعُ ف«صورت به زبان خودش برگردانده است:  ئوست را بدینمترجم عربی، عبارت لا -٣

اشدينكتيميّة بمنطقِ أرسطو أ الإسلام ابن  ! (نظریّات شیخ»ثرُ منْ منطقِ غيرهِ منْ علماءِ المسلمينَ الرّ
 ).٢٢٧والاجتماع، ص  ةالسیاس يف ةتیمیّ 
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ھای منطقی  یاسی فقھای اسلام را بر قیاسکند و استدلال ق و متافیزیک تخطئه می
 .١دھد یونانیان ترجیح می

نیز دچار اشتباھاتی چند شده است، به » سیاست غزالی«لائوست در کتاب  -۳
 :نویسد عنوان نمونه در آنجا می

 ٢»!آیات دیگر، مورد قبول غزالی نیست ۀاما نسخ آیات قرآنی به وسیل«

المستصفی منْ علمِ « :غزالی در کتاباین گزارش صد در صد خطاست و با آنچه 

سازد. علاوه بر این، با سخنان خود لائوست در جای  آورده به ھیچ وجه نمی »الأصول
کند که  دیگر از کتابش ھم موافقت ندارد! زیرا ھانری لائوست از قول غزالی گزارش می

 :گفته است» اجتھاد«وی در شرایط 
آیات و نه ھمگی آن، بلکه در مورد  شناخت ناسخ و منسوخ نیز ضروری است ولی«

 .٣»!احادیثِ موردنظر
کردند، شناخت ناسخ و منسوخ از  و روشن است که اگر آیات یکدیگر را نسخ نمی

» المستصفی«معنی نداشت. البته لائوست در پاورقی کتاب خود از کتاب ھا  آن میان
که ھانری لائوست  شود اثر غزالی یاد کرده ولی با مراجعه به کتاب مزبور معلوم می

چنانکه  ،دیگر پذیرفته است ۀآی ۀای را به وسیل دچار اشتباه شده و غزالی، نسخ آیه
 :نویسد می

بّ�َ أنَّ آيةَ الم�اثِ �سختْ آيةَ الوصيّة وَلمْ ينسخها  -ص� االله عليه وسلّم  -لأنهُّ «
 .٤»هوَ بنفسه

ُ  يوُصِيُ�مُ ﴿ میراث ۀبیان کرد که آی ج پیامبر« :یعنی وَۡ�دُِٰ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
 ۀآی ﴾...ِ�ٓ أ

حَدَُ�مُ  كُتبَِ ﴿ وصیّت
َ
و خود از  ،را نسخ نموده است ﴾...ٱلمَۡوتُۡ عَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ

 .١»جانب خویش آن را نسخ نکرد

                                                           
ابن تیمیّه، «اثر نویسنده ھمین کتاب، فصل » متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان«به کتاب:  -١

 نگاه کنید.» نقّاد بزرگ منطق
 ، چاپ تھران.١١٩، ص ١سیاست و غزالی، اثر ھانری لائوست، ترجمه مھدی مظفّری، ج  -٢
 .٢٥٢، ص ١سیاست و غزالی، ج  -٣
 ، چاپ بیروت.١٢٤، ص ١الأصول، اثر ابوحامد غزالی، ج  المستصفی من علم -٤
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شود و چون روحِ  ابوحامد غزالی نیز دچار تندروی می ۀلائوست گاھی دربار -۴
سازد! مثلاً  یابد، غزالی را به داشتن رأی ناصوابی متّھم می سخن وی را درنمی

 :نویسد می» سیاست غزالی«در کتاب 
یزیدبن معاویه است که به نظر لعن علنی  ۀفتوای سیاسیِ دیگر مربوط به مسأل«

شدیدی نسبت به خاندان نبوّت در دل داشته  ۀکربلاست و کین ۀشیعه، مسئول فاجع
لعن علنی او را مورد بررسی  ۀآنکه نام یزید را بیاورد، مسأل است. در احیاء غزالی بی

رسد که نه تنھا لعن یک مسلمان جایز نیست بلکه  دھد و به این نتیجه می قرار می
 .٢»!مجاز و ارجح آن است که از خداوند، بخشایش او خواسته شود

مسلمانان کند که غزالی بھتر دانسته که  ھرکس عبارات لائوست را بخواند گمان می
او از خداوند آمرزش بخواھند! ولی آنچه لائوست آورده با  ۀبجای نفرین بر یزید، دربار

نگاشته است، تفاوت دارد و چنین  »إحياءُ علومِ الدين«سخنی که غزالی در کتاب 
 :نویسد آید. غزالی در احیاء می نمیای از گفتار غزالی بدست  نتیجه

 :قاتلُ الحسينِ لعنهُ االلهُ أوِ الآمرُ بقتلهِ لعنهُ االله؟ قلنا :فهلْ يجوزُ أنْ يقالَ  :فإنْ قيلَ «

وابُ أنْ يقالَ  قاتلُ الحسينِ إنْ ماتَ قبلَ التّوبةِ لعنهُ االلهُ لأنّهُ يحتملُ أنْ يموتَ بعدَ التّوبةِ  :الصّ

هوَ  ج االله حمزةَ عمِّ رسول فإِنَّ وحشيّاً قاتلَ  لا كافرٌ ثمَّ تابَ عنِ الكقتلهُ وَ فرِ والقتلِ جميعاً وَ

 .٣»يجوزُ أنْ يلعنَ 
یا کسی که  بر قاتل حسین :اگر گفته شود آیا جایز است که گویند« :یعنی

بر قاتل  :سخن درست آن است که بگویند :فرمان قتلش را داده، لعنت خدا باد؟ گوییم
باشد، لعنت خدا باد. زیرا که احتمال دارد وی از گناه خود توبه  هحسین اگر توبه نکرد

ـ حمزه را  ج کرده و سپس مرده باشد چنانکه وحشی ـ قاتل حمزه عموی رسول خدا
ھنگامی که خود کافر بود به قتل رساند سپس از گناهِ کفر و قتل توبه کرد و از این رو 

 ».د لعن قرار گیردجایز نیست که مور
                                                                                                                                              

توجه داشت که به ھنگام منسوخ شدن ھر حکمی، شارع اسلام از حکم گذشته پشیمان باید  -١
گیرد و  رسد و حکم دیگری جای آن را می شود بلکه دوره موقّت حکم مزبور به سر می نمی
 رسند. وسیله، احکام بنا به رعایت مصالح اجتماعی به تکامل می بدین

 .٩٢، ص ١سیاست و غزالی، ج  -٢
 ، چاپ مصر.١٠٨، ص ٣الدّین، اثر ابوحامد غزالی، ج  إحیاء علوم -٣
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در اینجا غزالی به احتیاطی روی آورده که لزومی نداشته است زیرا کسی که فرمان 
وی، ھرگز توبه نکردند یعنی از خاندان  ۀرا صادر کرد و نیز کشند ÷کشتن حسین

پوزش نخواستند و خود را برای قصاص آماده ننمودند. اما وحشی راه اسلام  ج پیامبر
اسلام وی را پذیرفت. بنابراین قیاس قاتل  ج و توبه را در پیش گرفت و رسول خدا

الفارق است. با این ھمه، غزالی چنانکه لائوست ادعا  حمزه قیاسی مع ۀحسین با کشند
دعا کرد و برای او از  ÷قاتل حسین ۀردارد ھرگز فتوی نداده که بھتر است دربا

بر قاتل حسین اگر توبه «خداوند آمرزش خواست! آنچه غزالی آورده این است که 
شود و این  ای بسیار دیده می و میان این دو سخن، فاصله .»نکرده باشد، لعنت خدا باد

را  فاصله نمایشگر آن است که خاورشناسان غربی تا چه اندازه سخنان علمای اسلامی
 کشند. به تحریف می



 
 

 ویلفرد کنت ول اسمیت، خاورشناس انگلیسی

 علمی ول اسمیت ۀزندگینام
از خاورشناسان معاصر  )Wilfred Cantwell Smigh(ویلفرد کنت ول اسمیت 

مسیحی در انگلستان زاده شده است. وی پس از  ۱۹۱۶شود که در سال  شمرده می
طیّ تحصیلات مقدماتی و مرسوم در انگلیس به دانشگاه کمبریج راه یافت و لیسانس 

دکترای  ۀخود را از آنجا گرفت و سپس به امریکا رفت و در دانشگاه پرینستون رسال
(بررسی و نقد یا  )The Azhar Journal, Survey and Critique(خود را با عنوان 

ھا  زبان ۀدر رشت ۱۹۴۸گذراند و در سال  )Gibbe(نظر پروفسور گیب  الأزھر) زیر مجلة
التحصیل شد. ویلفرد اسمیت سفری به لاھور رفت و در آنجا  و ادبیّات شرقی فارغ

بنیاد راکفلر به بخشی از چندی اقامت گزید و به تدریس مشغول شد آنگاه به کمک 
و در  ،ھای اسلامی مسافرت کرد و با احوال مسلمانان از نزدیک آشنایی یافت سرزمین

م در پاکستان برگزار شد، شرکت ۱۹۵۸که به سال » نی مسائل اسلامیجھا ۀکنگر«
نمود. پروفسور اسمیت مدتی در دانشگاه ھاروارد در امریکا تدریس کرد و نیز در 

را به عھده گرفت. » شناسی تطبیقی دین«گیل مونرآل (در کانادا) درس دانشگاه مک 
ھایی پیرامون ادیان جھان و به ویژه  ویلفرد اسمیت ھنگام مسافرت به مصر سخنرانی

 در شھر قاھره، برگزار شد.» دانشگاه امریکایی«ھای وی در  اسلام ایراد کرد و سخنرانی

 آثار ول اسمیت
تحریر درآورده که ما در اینجا  ۀیی چند به رشتھا تابک پروفسور اسمیت مقالات و

 :کنیم اشاره میھا  آن به برخی از
 ).۱۹۶۶(در سال  )Belief and history(اعتقادات و تاریخ  -۱
 ).۱۹۶۵(در سال  )Faith of other men(ایمان مردم دیگر  -۲
(چاپ اول  )Islam in modern history, two editions(اسلام در تاریخ جدید  -۳

 ).۱۹۵۹و چاپ دوم در  ۱۹۵۷در سال 
ترجمه شده  L’Islam dans monde moderneاین کتاب به فرانسه تحت عنوان 

از فرانسه به فارسی » اسلام در جھان امروز«است و دکتر حسینعلی ھروی آن را با نام 
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ترجمه شده است. کتاب  »التّاريخِ الحديث سلامُ فيالإ«انده و به عربی نیز با عنوان برگرد
و در خلال آن، از کتب دیگر  ،شود ین آثار ویلفرد اسمیت شمرده میتر مھم مزبور از

خود نیز بھره گرفته و کوشیده است تا بدان جامعیّت بخشد. ما در طی ھمین مقاله از 
 نقاط مثبت و منفی این کتاب سخن خواھیم گفت.

 ۱۹۴۶(چاپ اول در سال  )Modern Islam in India(اسلام نو در ھندوستان  -۴
 ).۱۹۶۹و چاپ دوم در 

(در  )Modernization of a traditional society(ھای سنّتی  نوگرایی جامعه -۵
 ).۱۹۶۵سال 

 ).۱۹۸۱(در سال  )On understanding of Islam(در فھم اسلام  -۶
(در سال  )Pakistan as Islamic State(پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی  -۷

۱۹۵۱.( 
(در سال  )The worlds religious traditions(ھای مذھبی جھان  سنّت -۸

 و آثار ویلفرد اسمیت بدانچه آوردیم محدود نیست. ھا کتاب ).۱۹۸۴

 نقد آثار ول اسمیت
اسلام در «که با عنوان » اسلام در تاریخ جدید«از میان آثار ویلفرد اسمیت، کتاب 

آن  ۀزیرا مؤلّف در مقدم ،اھمیّتی ویژه استبه فارسی ترجمه شده دارای » جھان امروز
 :نویسد می

مقالاتی که  ۀاین اثر حاصل بیش از ده سال تحقیق و تفکّر است و تقریباً ھم«
ام، در بیان  موضوعات اسلامی در این دوره داده ۀھایی که دربار ام و کنفرانس نوشته

 .١»مباحث کتاب سھمی دارند...
ثر را برای نقد و داوری برگزینیم و ملاحظه کنیم که بھتر است ما ھمین ا ،بنابراین

 گوید؟ اسلام و مسلمانان چه می ۀخاورشناس روزگار ما، دربار

                                                           
از مقدمه،  ٦اسلام در جھان امروز، اثر ویلفرد کنت ول اسمیت، ترجمه حسینعلی ھروی، صفحه  -١

را با نظارت دکتر » اسلام در جھان امروز«از انتشارات دانشگاه تھران. (آقای دکتر ھروی کتاب 
ھا در دانشگاه ھاروارد، شاگرد پروفسور اسمیت  خود سال اند که الله مجتبایی ترجمه کرده فتح
 اند چنانکه در مقدمه کتاب بدان تصریح شده است). بوده
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به نظر ما پروفسور اسمیت در کتاب مذکور، حقایقی را بیان داشته و دچار 
 آوریم. ھایی از ھر کدام را در اینجا می اشتباھاتی نیز شده است که نمونه

اھمیّت «کند  که ویلفرد اسمیت در کتاب خود بدان اشاره میاز جمله حقایقی 
 :نویسد آن می ۀاست که پروفسور اسمیت با کمال انصاف دربار» تاریخی اسلام

اند و یاد  ھای جھان را به وجود آورده ین فرھنگتر بزرگ یکی ازاعراب در گذشته «
اسلام است  ۀمحرکآن، در خاطر ایشان اثری عمیق به جا گذاشته است... این نیروی 

نام و نشانِ خود به عظمت تاریخی، فتوحات و تحرّک خلاّق   بی ۀکه عرب را از قار
 .١»ھدایت کرده است

ای از موارد، نظر علمای اسلام را به خوبی درک کرده و  ویلفرد اسمیت در پاره
انحراف دینی یھودیان و مسیحیان  ۀسازد. مثلاً از قول ایشان دربار منعکس می

 :نویسد می
(یھودیان) یک خطای اساسی نیز مرتکب شدند، سرانجام به این عقیده رسیدند «... 

که فرمان إلھی فقط مربوط به خود ایشان بوده است، به جای اینکه ملتفت شوند نوع 
اصلاح برای مناسب  ۀحکم، جھانی است و پیام، خطاب به تمام بشریّت است. در لحظ

این خطای شوم، خداوند پیامبر دیگری فرستاد، عیسی. امّتان او که از الطاف و 
ھای خداوند برخوردار بودند، صفت جھانی بودن ایمان را به خوبی درک  مرحمت

ھای ناپیدا، از دل و جان  دینی تا کرانه ۀکردند. برای تفھیم ایمان و گسترش جامع
در واقع ابلھانه مرتکب شدند! به جای اینکه  کوشیدند ولی ایشان یک خطای اساسی و

 .٢»!آور پرداختند در متن پیام فکر کنند به پرستش پیام
اسلامی دریغ ندارد چنانکه در  ۀھای برجست پروفسور اسمیت از ستودن شخصیت

و در عین حال از  ٣ستاید الدّین افغانی (اسدآبادی) را به خوبی می کتاب خود جمال
 :نویسد کند و به ویژه رفتار آمریکا را ناپسند شمرده می تقاد میغرب ان ۀروش ناستود

تر، شرق را عادت این بود که برای پرھیز از تسلّط  مسلمان یا به طور کلی ۀجامع«
ذلک وضع  سیاسی و اقتصادی و تھدید غرب، پیوسته در برابر آن مقاومت نشان دھد مع

طورکلی  کرد و به ر تحسین میخواھی غرب را بسیا داخلی زندگی و مخصوصاً آزادی

                                                           
 .٩٩اسلام درجھان امروز، ص  -١
 .١٣و  ١٢اسلام در جھان امروز، ص  -٢
 .٥٠تا  ٤٨اسلام در جھان امروز، ص  -٣
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ھذا دوست و  خواھی غرب، با استعمار آن در مبارزه است و علی فرض این بود که آزادی
ھای اسیر شرقی است. امروز این طرز تصوّر، تغییریافته است و نه تنھا از  متحد ملت

وح زدگی بر اثر برخورد با ر ترسند بلکه از آن نفرت دارند. این بدبینی و دل غرب می
تغییر مرکزیّتی که بعد غرب به وجود آمده است، نه تنھا در برخورد با سلاح و سپاه او. 

از جنگ دوم جھانی از لحاظ سیاسی در غرب حاصل شده، این احساس را تیزتر کرده 
ھای  بندوبار خود، جنبه است. آمریکا با نمایش قدرت و نخوت و رفتارھای غریب و بی

یان بیشتر نمودار ساخته و بدین طریق حیثیّت قنظر شر درھای اروپایی را  زشت سنّت
 .١»غرب را ضعیف کرده است

ھای او ارزش و  البته این اعترافات صادقانه از سوی یک خاورشناس غربی، به نوشته
گاه را به خوشبینی فرا می ۀدھد و خوانند اعتبار می خواند. با این حال، پژوھش و نقد  آ

از ای  ھای پروفسور اسمیت را نیز نادیده نگیریم و نمونه کند که لغزش علمی ایجاب می
 خطاھای وی را ھم در اینجا نشان دھیم.

ویلفرد ول اسمیت چنین پنداشته که رستگاری مسلمانان، با اعمال شایسته  -۱
 :این باره نوشته است پیوند ندارد! و در

در آخرین تحلیل، رستگاری یک مسلمان در به جا آوردن اعمال خوب نیست بلکه «
 .٢»!واجبھا  آن در اینست که تمیز دھد چه اعمالی خوب است و عمل به

زیرا اولاً  ،اشتباه شده استبه نظر ما، پروفسور اسمیت در تحلیل نھایی خود دچار 
ھا، زیانکار خواھند بود مگر آنان که ایمان  انسان ۀمقرآن کریم تصریح نموده که ھ

  :فرماید درست و عمل صحیح داشته باشند چنانکه می

�َ�ٰنَ إنَِّ ﴿ ِينَ إِ�َّ   ٢لَِ� خُۡ�ٍ  ٱۡ�ِ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ  .]٢العصر: [ ﴾...ٱل�َّ
را وابسته به اعمال قرآن مجید در آیات فراوانی به شکل نفی و اثبات، رستگاری 

  :گوید شمرد و مثلاً می نیک می

 .]١٧یونس: [ ﴾١٧ ٱلمُۡجۡرمُِونَ َ� ُ�فۡلحُِ  ۥإنَِّهُ ﴿
 ».شوند ھمانا گناھکاران رستگار نمی«

 :فرماید و یا می

                                                           
 .٧٢اسلام در جھان امروز، ص  -١
 .٢٠ص  اسلام در جھان امروز، -٢
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ْ وَ ﴿ ْ رَ�َُّ�مۡ وَ  ٱۡ�بُدُوا  .]٧٧الحج: [ ﴾٧٧لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ۩  ٱۡ�َۡ�َ  ٱۡ�عَلوُا
 ».بندگی کنید و به نیکوکاری پردازید باشد که رستگار شویدخداوندتان را «

تشخیص اعمال خوب از بد و واجب از حرام برای عمل به کارھای پسندیده و  :ثانیاً 
برای آنکه بدانیم چه اعمالی نیک و از اعمال ناپسند است، نه صرفاً دوری گزیدن 

که قرآن مجید کسانی را که پندارد!) به دلیل آن اند (چنانکه پروفسور اسمیت می واجب
گاھی از کارھای نیک، به عمل نمی   :فرماید پردازند توبیخ و سرزنش نموده و می با آ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  .]٢الصف: [ ﴾٢ءَامَنُواْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  ٱ�َّ

 ».کنید؟ گویید که بدان عمل نمی ای مؤمنان، چرا چیزی می«
  :گوید و باز می

مُرُونَ ﴿
ۡ
تأَ

َ
ِ  ٱ�َّاسَ ۞� ِ ب ّ�ِ

نتُمۡ َ�تۡلوُنَ  ٱلۡ
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
فََ� َ�عۡقلِوُنَ  ٱلۡكَِ�بَٰۚ وَتنَسَوۡنَ أ

َ
أ

 .]٤٤البقرة: [ ﴾٤٤
برید، با آنکه شما  میدھید و خودتان را از یاد  آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می«

 ».کنید؟ خوانید آیا اندیشه نمی کتاب (خدا) را می
شود و  بنابراین، رستگاری مسلمانان در پرتو ایمان خالص و عمل نیک حاصل می

 پروفسور اسمیت در درک این مسأله به خطا رفته است.
را از دیدگاه اسلام درنیافته و از سر » شھید«دیگر آنکه ویلفرد اسمیت مفھوم  -۲

 :نویسد اشتباه می
ست که حیات خود را در قدیمی اسلام که در نظر او شھید کسی ا ۀبرعکس عقید«

الله  سبیل فی ۀداد نه به ضدّ تاریخ، و مردن او را به مثاب نبرد ھمراه تاریخ از کف می
شد که  اسلام)، در جھان جنگی می ۀداشتند (یعنی نبرد برای پیشبرد ماد محسوب می

ھدف آن گسترش دار الإسلام یعنی قلمرو زمینی اسلام بود. کلیسای مسیحی در 
مطلقاً فکر موفقیّت تاریخی و زمینی نداشت. شھید در نظر او کسی بود  چنین لحظات

رفت و فتح  شد ولی زیر بار تسلّط تاریخ نمی که در برخورد با تاریخ خرد و نابود می
 .١»کرد روحانی، شکست دنیوی او را جبران می

در پاسخ پروفسور اسمیت باید بگوییم که اولاً کسی که با داشتن ایمان به خدا در 
» شھید«برخورد با نیروھای ستمگر تاریخ، خُرد یا کشته شود او نیز از دیدگاه اسلام 
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شود و شھدای اسلام تنھا کسانی نیستند که در جھادھای تاریخی شرکت  محسوب می
، مسلمانانِ ج کرده و کشته شده باشند. دلیل این مسأله ھم آنست که پیامبر اسلام

شمرد با آنکه ایشان در ھیچ  میّه ...) را شھید مییاسر و س :مقتول در مکه (ھمچون
به دست قریش و به نبردی شرکت نکرده و در دوران مکه ـ پیش از ھجرت پیامبر ـ 

پرستی، به قتل رسیدند. بنابراین، محدود ساختن شھدا به مقتولین  جرم یگانه
ز یک ھای جنگ که در راه فتوحات زمینی کوشیدند، اشتباه واضحی است که ا میدان

گاه و متتبّع بعید به نظر می رسد. ثانیاً کلیسای مسیحی در گذشته،  خاورشناس آ
ھای مزبور را  کرد و جنگ قلمداد می» شھید«ھای صلیبی را نیز  شدگان جنگ کشته

 ۲۸در  Urbainپنداشت چنانکه پاپ اعظم مسیحیت اوربان دوم  می» جھاد مقدّس«
  :ھا نوشت این جنگ ۀربارمیلادی خطاب به مسیحیان د ۱۰۹۵نوامبر 

بوده ھا  آن ثروت دشمنان (مسلمانان) مالِ شما خواھد بود و شما مالک دارایی«
توانید به غنیمت ببرید. کسانی که مرتکب ھرگونه معصیت  را میھا  آن خزاین و نفایس

 ۀگردیده باشند ولو قتل و زنا و غارتگری و ایجاد حریقِ عمدی و سوزاندن خانه و ابنی
مردم، مجاناً و بلاعوض تبرئه خواھند شد مشروط بر اینکه وارد این جنگ مقدّس و 

حتی در اثنای راه  باشکوه بشوند. کسی که در سرزمین مقدّس شربت مرگ را بچشد یا
 .١»داخل بھشت خواھد شد وب شده و فوراً سحبمیرد، شھید م
نظر پروفسور  ھای صلیبی، آیا رأی کلیسای مسیحی با ماھیّت جنگباتوجه به 

کند کلیسا اساساً فکر موفقیّت تاریخی و زمینی در سر نداشت  اسمیت که گمان می
از دیدگاه کلیسا ھمان بوده است که ویلفرد اسمیت » شھید«سازگار است؟ آیا مفھوم 

 کند؟ ادعا می
را بازگو کنیم و نشان دھیم » جھاد در اسلام ۀفلسف«ما در اینجا بر آن نیستیم که 

زیرا این بحث به درازا شمرد؟  م با چه شرایط و در چه زمانی، جنگ را جایز میکه اسلا
شویم به ویژه که این مبحث را در جای دیگر به طور  کشد و از مقصود اصلی دور می می

در اینجا مقصود آنست که روشن شود پروفسور اسمیت گاھی با  .٢ایم گسترده آورده
 شود. گرد و دچار خطا مین نگاه محدود و یکطرفه به مباحث می

                                                           
 .٣٨الدر (کشیش امریکایی)، چاپ تھران، ص   تاریخ اصلاحات کلیسا، اثر جان -١
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 نگاه کنید.» چاپ تھران
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 :نویسد ویلفرد اسمیت در کتاب خود می -۳
 ۀپذیرد ولی نه فلسف ھای اساسی مسیحیّت را می اسلام بعضی از فلسفه«

دوستی آن را چنانکه در مسیحیّت مطرح است. با تمام قوا و حتی با وحشت این  انسان
، خداوند را بھتر دھد که انسان عقیده را که حلول خداوند در جسم انسان اجازه می

 .١»!کند بشناسد طرد کرده و می
ھا یعنی ھمان خدای  پذیرد که آفریدگار کھکشان آری اسلام نمی :باید گفت

ناپذیر و نامحدود، در جسم ناتوان انسان حلول کند و محدود و محصور شود.  وصف
خداوند خود دھد و به جای آنکه انسان،  گونه نشان می نساناچنین تصوّری، خداوند را 

شود زیرا آنچه در جھانِ خلق، تنزّل کند و  را بھتر بشناسد از معرفت حقیقی دورتر می
و شناسایی او، عرفان حق یا  ،در کالبد آدمی منزل گیرد ناگزیر در حکم آفریدگان است

انجامد که  شود. اینگونه خداشناسی بدانجا می آفرین، شمرده نمی شناخت جھان
و این مسأله »! انسان، خدا را به صورت خود آفریده است« :گویند یاش م ملحدان درباره

ناصواب  ۀدھند چنانکه در مغرب زمین، ھمین اندیش آویز انکار مبدأ قرار می را دست
پیش آمده است و مسئول آن نیز متصدّیان کلیسای مسیحی (و دانشمندانی چون 

اند و  ا به آتش الحاد دامن زدهای از خد گونه اند! که با تصوّر انسان پروفسور اسمیت)
اند. آیا ھنگام آن فرا نرسیده است که  خرمن  ایمان بسیاری از فرزندان خود را سوخته

از این افکار محدود و جامد بیرون آیند و برای شناخت خداوند بزرگ، به آفاق 
 تری بنگرند؟! وسیع

                                                           
 .٣١٧اسلام در جھان امروز، ص  -١





 
 

 هانری لامّنس، خاورشناس بلژیکی

 علمی هانری لامّنس ۀزندگینام
گذشته است  ۀیکی از خاورشناسان نامدار سد )Hanri Lammens(ھانری لامّنس 

 ۱۸۶۲که به تعصّب و تندروی در آراء و ضدیّت با اسلام شھرت دارد. وی در سال 
از شھرھای بلژیک زاده شد. در شانزده سالگی (سال  )Gand(میلادی در شھر گاند 

غزیر، در دیر مسیحیان لبنان به  ۀکشیشان پیوست و مدتی در قری ۀ) به جرگ۱۸۷۸
تحصیل پرداخت. چندی بعد به انگلستان رفت و در آنجا به فرا گرفتن الھیّات مسیحی 

برای تحصیل مسافرت کرد.  )Wien(و وین  )Louvain(مشغول شد. سپس به لووان 
در دانشگاه مسیحیان وی را به  ۱۸۹۷آنگاه دوباره به لبنان بازگشت و در سال 

تدریس تاریخ اسلامی را در  ۱۹۰۷آموزگاری تاریخ و جغرافیا برگزیدند و در سال 
چون لویس شیخو  ۱۹۲۷دانشگاه سن ژزف (قدّیس یوسف) به عھده گرفت. در سال 

 ۀش مسیحی) وفات کرد، لامّنس به جای او مدیر مجلمشھور و کشی ۀ(نویسند
 ۀیافت و ھمچنین مدیریت مجل انتشار می» ماھنامه«شد که به صورت » المشرق«
و مقالات بسیاری در این دو مجله  ،را که از آنِ مسیحیان بود، پذیرفت» البشیر«

جھان  در بیروت، رخت از ۱۹۳۷سال زندگی کرد و در آوریل سال  ۷۵نگاشت. لامّنس 
 بربست.

 آثار لامّنس
و مقالات  ھا کتاب از لامّنس آثار فراوانی به زبان فرانسه و عربی به جای مانده و

ھای اسلامی و دیگر  اسلام و دوران جاھلیّت و زبان عرب و شخصیت ۀگوناگونی دربار
کنیم و  مباحث از وی به چاپ رسیده است. ما در اینجا برخی از آثار لامّنس را یاد می

 :آوریم ابتدا چند نمونه از تألیفات وی را به زبان فرانسه می
 .le Berceau de l’Islam ).۱۹۱۴اسلام (در سال  ۀگاھوار -۱
 ).۱۹۲۳-۲۴مکه، در روزگار پیش از ھجرت (در سال  -۲
 la Meque a la veille de l’hegire. 

 ).۱۹۲۲شھر عربی طائف در روزگار پیش از ھجرت (در سال  -۳
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 la cite arabe de taif a la veille. 
 عربی. ۀمعابد پیش از اسلام در غرب جزیر -۴
 Les sanctuaries pre islamites dans l’Arabie occidentale. 

 محمد چگونه نوشته شد؟). ۀقرآن و حدیث (سیر -۵
 Qoran et tradition (Commet fut compose la vie de Mahomet(? 

را غیر ھا  آن تازد و ی سیره میھا کتاب ۀلامّنس در این کتاب، بدون دلیل بر ھم
 شمرد. قابل اعتماد می

 .fatimat et les filles de Mahomet )۱۹۱۲فاطمه و دختران محمد (در  -۶
آن  ۀشود که به زودی دربار لامّنس شمرده می ۀی مغرضانھا کتاب این کتاب از

 سخن خواھیم گفت.
 )۱۹۰۷اول (بیروت، سال  ۀاموی، معاوی بررسی حکومت خلیفه -۷
 Etudes sur le regne du calife ommayyade Mo’awia ler. 

 .le califat de Yazid ler )۱۹۲۱خلافت یزید اول (بیروت، سال  -۸
 Etudes sur le siecle des     )۱۹۳۰بررسی روزگار امویان (سال  -۹

omayyades. 
 ).۱۹۲۶بیروت سال ، اعتقادات و بنیادھا (اسلام -۱۰

 l'Islam croyances et institutions. 
این کتاب، بسیار سطحی نوشته شده و ارزش علمی ندارد و متأسفانه مصنّف آن از 

 انصاف به کلی دور شده است.
 .La syrie, précis historique سوریه، تاریخ مختصر -۱۱
 .l’arabie occidentale avant l’hegire عربستان غربی پیش از ھجرت  -۱۲

را در ھا  آن نگاشته که مناسب است برخی از یی نیز به زبان عربیھا کتاب لامّنس
 :اینجا یاد کنیم

لُ في اللغةفرائدُ  -۱ مسیحیان لبنان در سال  ۀکه در چاپخان الفروق) (الجزءُ الأوّ
 است. یدهسبه چاپ ر ۱۸۸۹

 ۱۹۰۳. این کتاب در دو جزء، به سال لبنانُ منَ الآثار يتسريحُ الأبصارِ فيما يحتو -۲
 به چاپ رسیده است.



 ١٧١  لامّنس، خاورشناس بلژیکیهانری 

 

 .لسوريةالأقطارِ ا في راتُ الجغرافيةكالمذ -۳

 ).۱۸۹۸(چاپ بیروت سال  الفرنسية المشتقة من العربية الألفاظُ  -۴

 .سكوبالع للترجمة من العربية إلى الفرنسية مختاراتٌ  -۵

 نقد آثار لامّنس
در اینکه ھانری لامّنس یکی از خاورشناسان پرکار و پرمعلومات بوده سخنی نیست 

تردیدی وجود ندارد که وی کشیشی متعصّب و مغرض بوده ولی در این ھم ھیچگونه 
 انصافی است و از این جھت در میان خاورشناسان، ورزی و بی و آثارش انباشته از کینه

ورزی در سخن ما نرود،  شود! برای آنکه گمان غرض کسی ھمچون او دیده می تر کم
انشمند و لبنانی وی بھتر است نقد آثار ھانری لامّنس را به قلم یکی از ھمکیشان د

 ۀشود که در کتاب ارزند ده میمسیحی، جُرج جرداق نامی ۀبسپاریم. این نویسند

 :نویسد می »لة الإنسايية، صوتُ العدامامُ عليٌّ الإ«
نظیر بود! ...  کم المعارفی ة، دائرلامّنس به لحاظ شناخت مدارک و شمول دانش«

است. جز آنکه ما اکنون درصدد خاورشناس پردانشی چون او، حق ۀاین سخن دربار
ھای لامّنس، دانش فراوان وی را به تباھی  ورزی توضیح این معنی ھستیم که غرض

کشید! زیرا او علم خود را در خدمت حقیقت قرار نداد و اسناد بسیاری را که در 
واقعیّت بکار نبرد و نخواست تا اموری را که  ۀتصنیفاتش آورد برای نمایاندن چھر

رق قدیم عربی بر دیگران پنھان مانده بود به درستی روشن کند، بلکه ش ۀدربار
ھای بزرگ به دانش و  متأسّفانه باید بگوییم که این خاورشناس دانشمند در لحظه

ھایی که تصمیم گرفت تا آنچه را که تاریخ  وسعت اطلاعات خود خیانت کرد، در لحظه
دھند، معکوس جلوه  گواھی میھا  ثبت کرده و عقل و منطق و طبیعتِ حوادث بدان

ای را که انسان نسبت به بزرگان مسلمانان  دھد! بلکه تصمیم گرفت عواطف دوستانه
 را بیش از این به تأسّفکند واژگونه سازد... و چیزی که تو  در صدر اسلام احساس می

نس در بدگویی از بزرگان راستین شرق، او را از دارد آنست که ھدف روشن لام وامی
اش به کلی بیرون برده است. از ھمین رو اگر امری دو وجه یا دو احتمال  ت علمیرسال

داشته باشد، اسناد و مدارک فراوانی را که به تأیید وجه صحیح و رأی درست دلالت 
سازد و به سندی غریب و مقطوع که احتمال نادرست را به خیال  دارند، ھمه را رھا می
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دھد و ھنگامی که ببیند اسناد و دلایل فراوانی  میکند، اعتماد نشان  خودش تقویت می
کنند، خاموشی گرفته و  که مؤیّد یکدیگرند فضیلتی از فضایل آن بزرگان را اثبات می

زند. اما ھمین که ملاحظه  شود یا اساساً موضوع را نادیده گرفته و دم نمی سست می
ردم دانشمند و عادل و کند؟! و این صفت، از صفات م ھا که می نماید و چه پرگویی می

است... و لامّنس به کمک چنین اسلوبی  تر نزدیک منصف نیست بلکه به افترا و بھتان
رویدادھای مربوط به ھا  آن ۀشود که از جمل با حوادث شرق قدیم عربی روبرو می

محمد و علی و یاران  ۀطالب است. و با چنین روشی از یکسو به بحث دربار بن أبی علیّ 
پردازد و از سوی دیگر احوال أبوسفیان و معاویه و طرفداران ایشان را بررسی  آن دو می

دوم را  ۀدھد و دست اول را در تألیفات خود، آماج تھمت و افترا قرار می ۀکند و دست می
 .١»!کند مبالغه نیز دریغ نمیصورت، از ھردو  گیرد و در برای تمجید و تعظیم درنظر می

                                                           
نسَ موسوعةٌ نادرةُ المثالِ ... هذهِ « -١ المستشرقِ الواسعِ العلمِ غيرَ أنَّ ما يعنينَا الآنَ هوَ  لمةُ حقٍّ فيكإنَّ لامّ

ذإ نسَ لم يستخدمْ علمهُ فيكأفسدَ هذا العلمَ ال يظهارُ الغرضِ الّ ، فإنَّ لامّ خدمةِ الحقيقةِ ولم يلجأْ إلی  ثيرَ

خم الشرقِ  النّاسِ في علی سواهُ منْ أمورِ  يَ مصنّفاتهِ تجليةً للواقعِ وإيضاحاً لما خف ةِ فيإثباتِ الأسانيدِ الضّ

هُ في إنَّ هذا العالم :القديم. بل يؤسفنا أنْ نقولَ  العربيِّ  معظمِ  أساءَ إلی علمهِ وسعةٍ اطّلاعهِ ساعةً جعلَ همّ

ه ليعاوا عقلسَ ما أثبتهُ التأريخُ وما يثبتهُ الكالأحيانِ أنْ يعا سُ العاطفةَ كلمنطقُ وطبيعةُ الحوادث. بل إنّ

ها المرءُ إزاءَ أولئ يالمواليةَ الّت ... ويؤسف كيستشعرُ ثرَ من هذا، كمنْ تحيُّزهِ أ كالعظماءِ منْ المسلمينَ الأولِ

ه الواضحَ في كيؤسف ،  فيهِ أنَّ غرضَ قِ الحقيقيينَ قد أخرجهُ حتی عن نطاقِ علمهِ الإساءةِ إلی عظماءِ الشرّ

اعتمدَ  يثيرةَ الّتكوجهينِ أهملَ الأسانيدَ ال فإذا رأی هو أمراً ذا دُ الوجهَ الصالحَ أو الصحيحَ وَ تؤيّ

ت . ثمَّ يالوجهَ العابسَ أوِ المخط -علی زعمهِ  -تثبتُ  يالأسانيدَ النادرةَ الّ بُ أوْ نّه يجإءَ ، ويقتضِ فُ ويفترُ

سُ  كاتِ أولئنيهملُ ساعةً تتضافرُ الأسانيدُ والدلائلُ علی إبرازِ حسنةٍ من حس العظماءِ وينشطُ ويتحمّ

ما إسهابٍ ساعةً يجدُ عبارةً واحدةً تشيرُ إلی ما يظنُّ فيهِ الإساءةَ إليهم. وليستْ صفاتِ العالمِ  ويسهبُ أيّ

فاتُ بل آن نسُ قضايا الشرقِ  ها المنصفِ هذه الصّ ... علی هذا الأسلوبِ يواجهُ لامّ إلی الإفتراءِ أقربُ

. وعلی هذا النّحو يدرسُ محمداً وعليّاً وأصحابهُما منْ جهةٍ  بيأبن  القديمِ وفيها قضيّةُ عليِّ  العربيِّ  طالبٍ

، فأولئ فونَ في كوأباسفيانَ ومعاويةَ ومنْ إليهما منْ جهةٍ ثانيةٍ هؤلاءِ ثرِ مصنّ كأ يؤلّ فاتهِ موضوعاً للافتراءِ وَ

فونَ موضوعاً للتمجيدِ والتّعظيمِ وهو يبالغُ في ، اثر الإمام علی صوت العدالة الإنسانيّة( »الحالتين! يؤلّ
 ، چاپ بیروت).٣٧٨تا  ٣٧٦جرج جرداق، ص 
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ھای گوناگون، مورد نقد محقّقان قرار گرفته و حتی  ھانری لامّنس از جنبهآثار 
) بر او اعتراض Cazanovaخاورشناسان اروپایی (ھمچون شرقشناس فرانسوی کازانوا 

از آثار  ضمن بحث »المستشرقين موسوعة«در کتاب ر عبدالرحمن بدوی اند. دکت نموده
 :نویسد لامّنس می

الهوامشِ إلی  انَ يشيرُ فيكهو أنّهُ » فاطمةُ وبناتُ محمدٍ «تابهِ ك في وأبشعْ ما فعلهُ خصوصاً «

تكال مراجعَ بصفحاتها وقدْ راجعتُ معظمَ هذهِ الإشاراتِ في أحالَ إليها فوجدتُ أنّهُ  يتبِ الّ

ا أنْ يشيرَ إلی مواضعَ غيرِ موجودةٍ إطلاقاً في ، أوْ كهذهِ ال إمّ اً تبِ خبيثاً، يفهمَ النّصّ فهماً ملتويّ

هنِ وخبثِ النّيّةٍ ولهذا ينبغ فٍ شديدٍ يدلُّ علی فسادِ الذّ ألاّ  يأوْ يستخرجَ إلزاماتٍ بتعسّ

فٌ في يُّ يعتمدَ القار لا فهم النّصوصِ و علی إشاراتهِ إلی مراجعَ فإنَّ معظمها تمويةٌ وتعسّ

فسادِ النّيّةفُ باحثاً من بينِ المستشرقينَ المحدثينَ قدْ بلغ هذهِ المرتبةَ منَ أعر  .١»!التّضليلِ وَ
بدترین کاری که لامّنس انجام داده، روشی است که بویژه در کتاب (فاطمه « :یعنی

ھای این کتاب  و دختران محمد) پیش گرفته و روش مزبور آن است که در پاورقی
کند. اما من به بخش بزرگی از  (برطبق معمول) به مراجعی با ذکر صفحاتشان اشاره می

ھا اشاره  یی که احاله داده مراجعه کردم و دیدم آنچه بدانھا کتاب ھا در شانهاین ن
اندیی و  وجود ندارد و یا متن صریح کتاب را با کج ھا کتاب کند یا مطلقاً در این می

به معانی ھا  آن ورزی مطالعه کرده و یا از عبارات کتاب به زور! و با حمل غرض
کند  ت که بر تباھی ذھن و نیّت ناپاکش دلالت میغیرظاھر، چیزھایی بیرون آورده اس

نماید،  و از این رو سزاوار است که خواننده بر آنچه به عنوان مراجع کتاب اشاره می
پردازی و حمل کلام بر معنای  فریبکاری و دروغھا  آن اعتماد نورزد که بیشتر

جدید کسی غیرظاھر، در فھم متون صریح و روشن است. و من از میان خاورشناسان 
شناسم که در کار گمراه ساختن خواننده و در سوءنیّت، بدین پایه  را ھمچون او نمی

 »!رسیده باشد.
به دیگر آثار لامّنس بنگرد به اگر کسی » فاطمه و دختران محمد«علاوه بر کتاب 

» Etudes sur le siecle des omayyadesبررسی روزگار امویان «ویژه چنانچه کتاب 
بزرگان  ۀجویی لامّنس دربار م) را ملاحظه کند، به کینه ۱۹۳۰بیروت، سال (چاپ 

                                                           
 ، چاپ بیروت.٣٤٩و  ٣٤٨المستشرقین، تألیف دکتر عبدالرحمن بدوی، ص  عةموسو -١
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شود! به عنوان  چار میکار او به حیرت و شگفتی د ۀبرد و از شیو اسلام به خوبی پی می
بن  علیّ  ۀدربار«نس در فصل نخستین از کتاب مذکور که آن را تحت عنوان نمونه، لام

کوشد که از شأن امام بزرگوار  نگاشته می» a prposale Ale ibn Abitalibأبی طالب 
شود، مردی  مسلمانان بکاھد و حتی او را که از جذابترین مردان تاریخ شمرده می

، چاپ ۳(ص  il etait legerاو مردی جلف بود  :نویسد سبکسر!! جلوه دھد و می
 شناسی وی را از این تعبیر باید قیاس گرفت! بیروت). انصاف و تاریخ



 
 

 ریچارد بولت، خاورشناس آمریکایی

 بولتعلمی  ۀزندگینام
از خاورشناسان امریکا و از استادان دانشگاه  )Richard W. Bulliet(ریچارد بولت 

میلادی در امریکا زاده شد و تحصیلات  ۱۹۴۰کلمبیا در روزگار ماست. وی در سال 
ابتدایی و دبیرستان را در سرزمین خود گذراند و سپس برای تحصیلات عالی به 

. پس از اتمام دکترا از ھاروارد نایل آمد ۀتاریخ به أخذ درج ۀدانشگاه گام نھاد و در رشت
تحصیلات دانشگاھی به پژوھش و تدریس در ھاروارد و دانشگاه برکلی مشغول شد و 

 شود. تاریخ از اساتید برجسته شمرده می ۀاینک در دانشگاه کلمبیا در رشت

 آثار بولت
ی گوناگونی به چاپ رسیده که ما در اینجا به ھا کتاب از ریچارد بولت مقالات و

 :کنیم اشاره میھا  آن ای از پاره
 .The Patricians of Nishapur بزرگان نیشابور  -1

 این کتاب از آثار مھمّ ریچارد بولت شمرده شده است.
 تاریخ اجتماعی نیشابور در قرن یازدھم. -2
 The Social History of Nishapur in the Eleventh Century. 

برای  ۱۹۶۷آید که در سال  دکترای ریچارد بولت به شمار می ۀاین نوشته، رسال
 دانشگاه ھاروارد نگاشته است.

 اسلامی. ۀالإسلام و تحوّل جامع شیخ -3
 The Shaikh al-Islam and the Evolution of Islamic Society. 
 نوین. ۀھای نخستین و دگرگونی سیاسی در ترکی نام -4
 First Names and political change in modern Turkey. 

المللی مطالعات  بین ۀمجل«این مقاله یکی از مقالات ریچارد بولت است که در 
» International Journal of Middle East Studeis, (۱۹۷۸), ۴۸۹-۴۹۵خاورمیانه 

 به چاپ رسیده است.
 گروش به اسلام در قرون میانه. -5
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ی ھا کتاب ۀده و در سلسلاین کتاب را آقای محمدحسین وقار به فارسی برگردان
پردازیم و  به چاپ رسیده است و ما در ھمین نوشتار به نقد آن می» تاریخ ایران حشر«

 کنیم. نکات مثبت و منفی کتاب مزبور را بازگو می

 نقد آثار بولت
گروش به اسلام در «چنانکه گذشت یکی از آثار بولت (که به فارسی ترجمه شده) 

 :نویسد آن می ۀمترجم کتاب در مقدمنام دارد. » قرون میانه
آن اقدام گردیده، نخستین  ۀگروش به اسلام در قرون میانه که در اینجا به ترجم«

از سوی دانشگاه  ۱۹۷۹کتاب از آثار این نویسنده است که از متن اصلی آن که در سال 
 ۀنحوتواند به خوبی معرّف  شود و می ھاروارد به چاپ رسیده به فارسی برگردانده می

تاریخ و مطالعات تاریخی باشد.  ۀھای ریچارد بولت در زمین کار، طرز تفکّر و نوآوری
ھای  ای که با اتحاد ملت یابد که گروش عظیم و گسترده ھنگامی که بولت درمی

خاورمیانه بر مبنای یک دین جدید اساس تاریخی جھان را دگرگون ساخت، مورد 
گروش به اسلام  ۀشود تا به تحقیق در زمین یھای عمیق قرار نگرفته بر آن م بررسی

اسلامی را در  ۀگیری جامع میان گروش به اسلام و شکل ۀپیچید ۀبپردازد و رابط
فرایند گروش به اسلام آنچه  ۀمقایسه با روند تحوّلات تاریخی تشریح نماید. اما در زمین

بسیار اندک  آید ھای تاریخی به جا مانده از قرون وسطی به دست می که از روایت
گروش به اسلام در  ۀاست... برای جبران این گونه اطلاعات که برای تحقیق در زمین

تحلیل الگوھای نامگذاری اسلامی در قرون قرون میانه ضروری است، بولت به تجزیه و 
 .١»آورد وسطی روی می

 به نظر ما ھرچند کار ریچارد بولت در این مورد، ابتکاری است ولی با مراجعه به
ھا و  نامه و آثار مؤلفان اسلامی در قرون میانه و ھمچنین با رجوع به سیاحت ھا کتاب
ش وتوان این بحث را تکمیل کرد و به کنکا ھایی که از آن روزگار بجای مانده می تذکره
بسنده نمود. اما خطاھا و اشتباھات ریچارد بولت بیشتر ھای مسلمانان نباید  در نام

شود و ما در اینجا  و مختلفی است که در کتاب وی دیده می نبیامربوط به مباحث ج
 پردازیم. میھا  آن به ذکر چند نمونه از

                                                           
ترجمه محمدحسین وقار، » گروش به اسلام در قرون میانه«و ب از مقدمه کتاب  صفحه الف -١

 چاپ تھران.
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 :نویسد کتابش می ۀبولت در مقدم -۱
برداشت از یک واقعه،  ۀیک فرد مذھبی پیرو ھرگونه دین که باشد، در گزینش شیو«

 ١»!پوید نگار آزاداندیش و مردمی آن را می رود که یک تاریخ راھی جز آن می
توانند تاریخنگاران منصفی باشند!  روشن است که نویسنده ادّعا دارد دینداران نمی

در حالی که ادّعای مزبور به صورت مطلق درست نیست. در میان دینداران، افراد 
 ۀویژه که ھم متعصّب و قشری وجود دارند و پژوھندگان آزاداندیش نیز فراوانند. به

اند تا دینداران ناگزیر باشند از  یر نھادھای دینی پدید نیامدهتأث رویدادھای تاریخ تحت
نویس را  دینی، تاریخ نگاھی وجدا ،ھا بنگرند. به علاوه دیدگاه عقاید دینی بدان

ای را نپذیرد و ھر نسبتی را به کسی  انگیزد تا بدون علم و اطمینان، ھر افسانه برمی
را انکار ننماید و در داوری ھا  آن ستو به خاطر دشمنی با کسانی، سخن درقبول نکند 

نویسِ متدیّن  انصافی را نپیماید. و این روحیّه ھنگامی در تاریخ نسبت به ایشان راه بی
ھایی ملزم کند مانند آیین اسلام  یابد که دین او، وی را به داشتن چنین خصلت راه می

 :نماید که در کتاب آسمانی خود به رھروان طریقش سفارش می

 .]٣٦الإسراء: [ ﴾عِلۡمٌۚ  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿
گاھی از آن نداری«  ».چیزی را پیروی مکن که علم و آ

  :فرماید و نیز می

ْ �ذَا قلُۡتُمۡ فَ ﴿  .]١٥٢الأنعام: [ ﴾ٱعۡدِلوُا
 ».چون سخن گفتید، به عدالت گویید«

 :گوید و ھمچنین می

ْۚ  َٔ شََ� وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ ﴿ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ  .]٨المائدة: [ ﴾انُ قَوٍۡ� َ�َ

 ».آنان وادار نکند ۀعدالتی دربار دشمنی با گروھی، شما را به بی«
آورد زیرا  طلب بار نمی از این گذشته، ترک دینداری لزوماً کسی را آزاداندیش و حق

ظ آن روحیّه در او دینی متعصّب گردد و تمایل به حف در ھمان بیچه بسا که آدمی 
ای که اگر گاھی با سخنِ درستی از دیانتی برخورد کند، آن را  راسخ شود به گونه

نپذیرد. پس راه چاره آن است که آدمی برای وصول به حقایق، در خود تقوای علمی 
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پدید آورد و خویشتن را به دقّت در پژوھش و انصاف در داوری عادت دھد، نه آنکه 
 جویی است! ی داشته باشد که این خود، برخلاف آزاداندیشی و حقدین پافشاری در بی

 :نویسد ریچارد بولت در کتاب خویش می -۲
فشارھای مسیحیان،  ۀاسلامی تا حدود زیادی در نتیج ۀاجتماعی ساختن اندیش«

گیری حیات  یھودیان و زرتشتیانِ به اسلام گرویده انجام گرفت. نظر به اینکه جھت
مسلمانان یا از بدو تولد و یا مانند  ۀت قبایلِ عرب بود که ھماجتماعی اسلام به سم

خواندگی) به آن تعلّق داشتند، اسلام از یک  رگرویدگان به اسلام از طریق تبنّی (پس
 .١»!ساختار اجتماعی مشابه آنچه که در ادیان دیگر وجود داشت، برخوردار نبود

نیست. پیش از آنکه مسیحیان وجه درست  به نظر ما این برداشت از اسلام به ھیچ
و یھودیان و زرتشتیان به اسلام بگروند، اسلام آیینی اجتماعی بوده است. پیامبر 

أوس و خزرج را به اتحاد فرا  ۀھمین که به مدینه (یثرب) وارد شد اولاً دو قبیل جاسلام
ن ایشان برادری (أخوّت) میا ۀخواند و آن دو گروه را با مھاجران مکّی پیوند داد و رابط

 ،متشکل ساخت» أمت واحد«پیروان خود را تحت عنوان کلی  ۀبرقرار کرد. ثانیاً ھم
گونه که  ای داشتند. ھمان یعنی گروھی را پدید آورد که زندگی اجتماعی و ھدف یگانه

 :خوانیم ھای نخستین در دوران مدینه) می آل عمران (از سوره ۀدر سور

ْ وَ ﴿ ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡكُرُوا صۡبَحۡتُم عَ  ٱ�َّ
َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
ليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

 .]١٠٣آل عمران: [ ﴾...إخَِۡ�نٰٗا ۦٓ بنِعِۡمَتهِِ 
نعمت خدای را بر خود به یاد آورید آن گاه که دشمنان ھم بودید و در میان «

 ».ھای شما ألفت افکند و به نعمت خدا برادران یکدیگر شدید ... دل
 :خوانیم نیز در ھمین سوره می و

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ خَۡ�َ أ

 ِ ِۗ ب  .]١١٠آل عمران: [ ﴾...ٱ�َّ
اید، به نیکی دستور  شما بھترین أمتی ھستید که به نفع مردم نمودار شده«

 ...».دارید و به خدا ایمان دارید  زشتی باز می دھید و از می
ای برای  در آغاز ھجرت و ورود به مدینه عھدنامه ج علاوه بر این، پیامبر اسلام

مسلمانان و یھودیان و حتی مشرکان مدینه تنظیم کرد تا ھر کدام با آنکه گروھی 
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رفتند، در کنار یکدیگر با صلح و آرامش به سر برند و در برابر  جداگانه به شمار می
ان را با دیگران دشمن مشترک، از شھر خود دفاع کنند. یعنی روابط اجتماعی مسلمان

 ھم فرا خواند. ھای مخالف را به تعاون با توسعه بخشید و آیین
اند و متن آن را  بس مھم را قدمای مسلمانان در کتب خود ضبط کرده ۀاین عھدنام

يرة النبوية«ھشام در کتاب ابن اسحق و ابن  اند و نیز أبوعبید در کتاب  آورده »السّ
با سندی جدا از آنچه » الأثر عیون«بن سیدالناس در به نقل آن پرداخته و ا» الأموال«

 :فی چونوھشام آورده، گزارش کرده است. علاوه بر این، محدّثین قدیمی و معر ابن
بخاری و مسلم و عبدالرّزاق و ابن سعد و طبری و احمدبن حنبل و دیگران ھر کدام 

این عھدنامه  اند. در آغاز مزبور را در کتب خویش آورده ۀنام قطعاتی از پیمان
 :خوانیم می

ةٌ واحدةٌ منْ دونِ النّاس« مْ أمّ  .»... إنهّ
 ».ای ھستند جدا از دیگر مردم مسلمانانِ مکّی و مدنی) أمت یگانه«( :یعنی

 :خوانیم باز می

للمسلمينَ دينهمْ ... يإنَّ يهودَ بن« ، لليهودِ دينهمْ وَ ةٌ معَ المؤمنينَ  .»عوفٍ أمّ
یھودیان بنی عوف أمتی ھستند به ھمراه مؤمنان، یھود بر کیش خود و « :یعنی

 ».مسلمانان بر آیین خویش...
گام » وابستگی به قبیله«دھد که اسلام بسیار فراتر از  نامه نشان می این پیمان

برداشته و علاوه بر تشکیل امت واحد، آن را با أمم دیگر نیز پیوند داده است. ضمناً 
کند نقض کرده و أخوّت  تبنّی (پسرخواندگی) را که مؤلّف بدان اشاره می ۀاسلام، قاعد

احزاب  ۀپسرخواندگان در سور ۀچنانکه دربار ،(برادری) را جانشین آن نموده است
 :فرماید می

 .]٥الأحزاب: [ ﴾ٱّ�ِينِ فإَنِ لَّمۡ َ�عۡلَمُوٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ� ﴿
را نشناختید، در آن صورت برادران دینی شما به شمار ھا  آن اگر پدران حقیقی«

 ».روند ... می
 ۀمای ،بنابراین .گیری نموده است قانونگذاری اسلام نیز در ھمین راستا، جھت

تأثیر  شود که ببینیم مؤلّف، اسلام را در ساختار اجتماعی خود مثلاً تحت شگفتی می
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اند به  ھبانی و تاحدودی غیراجتماعی بودهکند که دارای آیینی ر مسیحیان قلمداد می
 :فرماید ویژه که قرآن مجید، روش آنان را بدعتی در آیین الھی شمرده و می

 .]٢٧الحدید: [ ﴾مَا كَتبََۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ  ٱۡ�تَدَعُوهَاوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿
 ...».بدعت نھادند، ما بر ایشان مقرّر نداشتیم ھا  آن رھبانیّت را«
میان خرّمیان » گروش به اسلام در قرون میانه«ریچارد بولت در کتاب  -۳

نوعی ھمراھی و پیوند قائل شده! و در دینان) و شیعیان سلحشور زیدی،  (خرّم
 :نویسد این باره می

توان میان آخرین خرّمیان و نخستین پیروان تشیّع زیدی ارتباط  در واقع می«
اسلام و انقلاب در   عطف میان انقلاب علیه ۀمستقیمی برقرار ساخت. در اینجا نقط

 .١»!درون اسلام به خوبی مشھود است
دینان ـ به رھبری  پیش از حرکت خرّم ھا سال باید توجه داشت که نھضت زیدیّه ـ

تمایلات زید و پیروان او،  ۀبر ضدّ خلفای اموی آغاز شود. داعی ÷امام زیدبن علی
وجه سازگاری  بودند به ھیچ مآب دینان که مزدک خرّم ۀپرشور دینی بود. و با انگیز

که با خلفای عباسی  -نداشت و علمای زیدیّه ھمواره از کسانی چون بابک و امثال او 
عطفی میان این دو  ۀو اگر بخواھیم ارتباط مستقیم و نقط ،دور بودند -جنگیدند می

 وعی پیوند تصوّر کنیم! زیرادسته بپنداریم باید مثلاً میان شیعیان زیدی و خوارج نیز ن
ھا از  دسته با خلفای اموی در ستیز بودند. در صورتی که این گونه برداشتھردو 

نقاط عطف «را با پیوندھا و » مقارنات تاریخی«و  ،رویدادھای تاریخ درست نیست
 نباید برابر شمرد.» حوادث
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 خاورشناس آلمانی ،ژزف شاخت

 علمی شاخت ۀزندگینام
را از مشاھیر خاورشناسان آلمان باید شمرد. وی  )Joseph Schacht(ژزف شاخت 

میلادی چشم به جھان گشود و پس از سپری کردن تحصیلات  ۱۹۰۲در سال 
التحصیل  اه برتسلا و لایپزیک فارغدبیرستانی به دانشگاه وارد شد و از دو دانشگ

ھای فرایبورگ و  گردید. آنگاه دوران تدریس او فرا رسید و به عنوان استاد در دانشگاه
ی بعد، راه سفر به سوی آسیا و افریقا را پیش ھا سال کوسنبرگ به کار اشتغال یافت. در

تدریس ) به ۱۹۳۵) و الجزائر (سال ۱۹۳۴ھای قاھره (سال  گرفت و در دانشگاه
وزارت اطلاعات بریتانیا درآمد و در  به استخدام ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۹پرداخت. از سال 

کسفورد به پژوھش و تدریس گذراند و در ی پایانی عمرش به استادی دانشگاه ھا سال آ
 ،ھای گوناگون علمی عضویّت یافت کلمبیا در ایالات متحده نایل شد. شاخت در انجمن

 ۱۹۳۴در دمشق برگزیدند. در سال » مجمع علمی عربی«و از جمله وی را به عضویّت 
که ژزف شاخت به تدریس در دانشگاه قاھره مشغول بود، میان وی و استاد فاضل 

الخولی در بحث و تحقیق بر شاخت  مصری أمین الخولی مباحثاتی در گرفت که امین 
ندی فایق آمد. پروفسور شاخت با ھمکاری خاورشناس دیگری به نام برونشویگ، چ

قوانین فقھی و حقوقی  ۀکرد و مقالاتی دربار را اداره می» تحقیقات اسلامی« ۀمجل
 ۱۹۶۹به نگارش درآورد. ژزف شاخت در سال ھا  آن و تأثیر ایش و تطوّرداسلام و پی

 سالگی چشم از جھان فرو بست. ۶۷میلادی به سنّ 

 آثار شاخت
تر بر محور فقه و کلام به جای نھاده که بیشژزف شاخت آثار فراوانی از خود 

توان نام برد که شاخت در  مقالات متعددی را می ھا، آن گردند و از میان اسلامی می
 المعارف اسلام (چاپ اروپا) نگاشته است. علاوه بر این، پروفسور شاخت به نوشتن دائره
 :یمکن اشاره میھا  آن ای از و مقالات گوناگونی دست زده که در اینجا به پاره ھا کتاب
 مبانی فقه اسلامی. -۱
 طرح تاریخ حقوق اسلامی. -۲
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 اثر قزوینی، به زبان آلمانی با مقدمه و حواشی. »الفقه الحيلُ في«کتاب  ۀترجم -۳

سا«کتاب  ۀترجم -۴ و اثر ابن نفیس، به زبان آلمانی با مقدمه  »لة الكاملةالرّ
 حواشی.

 اثر ابومنصور ماتریدی، به زبان انگیسی.» التّوحید«کتاب  ۀترجم -۵
از ابن بطلان بغدادی و ابن رضوان مصری، به زبان » پنج رساله« ۀترجم -۶

 انگلیسی.

حسن شیبانی شاگرد بن  اثر محمد »الحيل المخارجُ في«اھتمام به چاپ کتاب  -۷
 ابوحنیفه.

اثر خصّاف (از فقھای حنفی در قرن  »الحيل والمخارج«اھتمام به چاپ کتاب  -۸
 سوم) با مقدّمه و حواشی.

 :اثر »يّ المعجمُ المفهرسُ لألفاظِ الحديثِ النّبو«ھمکاری در تجدید چاپ کتاب  -۹
 ونسنک و گروھی از خاورشناسان.

اثر » The legacy of Islamمیراث اسلام «نویسی و نظارت بر کتاب  مقدمه -۱۰
در ھمین » قانون اسلامی« ۀو ھمچنین نگارش مقالگروھی از خاورشناسان 

 کتاب.
محمد زھیرالسّمھوری و حسین مؤنس و احسان  ۀبه وسیلجزء در سه کتاب مزبور 

 ترجمه شده و در کویت به چاپ رسیده است.صدقی العمد به زبان عربی 

 نقد آثار شاخت
مطالعاتی کرده و به ویژه مباحث » اصول فقه«و » فقه اسلامی«شاخت در ژزف 

را که »! ھای فقھی حیله«موضوع چنانکه  ،انگیزی را مورد توجه قرار داده است سؤال
اند، برگزیده و به ترجمه و  یی نوشتهھا کتاب ھا آن ۀدربار» علمای حنفی«مخصوصاً 

ای به سراغ  شاخت با چنین سلیقه .١چاپ چند کتاب در این باره اھتمام ورزیده است
المعارف  خود که در دائره» اصول فقه« ۀرود و در آغاز بحث از مقال فقه و اصول آن، می

 ۀفراموشی پیامبر دربار«و » داستان غرانیق«لام (چاپ اروپا) آمده مباحثی ھمچون اس

                                                           
گاھی از نام این کتاب -١ مخالفت قرآن کریم با  ھا در ضمن آثار شاخت، گذشت (ضمناً برای آ

 از سورۀ اعراف بنگرید). ١٦٦تا  ١٦٣اسرائیل در امر دین، به آیات  ھای بنی حیله
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آورد. و در  را به میان می» تعارض ناسخ و منسوخ با حجّیّت قرآن«و » آیات قرآنی
و قرآن  ج بپردازد، بر ضدّ پیامبر اسلام» اصول فقه«ه به توضیح کآنحقیقت بیش از 
دارد و  فت خود را با رعایت ادب و نرمی اظھار میگوید! جز آنکه مخال کریم سخن می

 آمیز ندارد. مانند لامّنس و امثال او لحن توھین
 :نویسد می )USUL(اصول  ۀشاخت در مقال

در اسلام، کتاب (یعنی قرآن) ھا  آن نخستین مصدر قانونگذاری و ارزشمندترین«
بودن است و در اینجا (به نظر علمای اسلامی) ھیچ شکّی در حقّانیّت کامل و منزّه 

سعی کند آن را با باطل آنکه امکان دارد شیطان رغم  رود، علی قرآن از خطا نمی
اثر نولدکه و  Geschichte des Qoransو تاریخ قرآن  ۵۱ ۀحج، آی ۀبیامیزد! (سور

) چنانکه تردید نیست که کتاب (قرآن) بدون ھیچ تحریفی به ما ۱۰۰، ص ۱ج  شوالی،
رغم آنکه پیامبر  ) علی۹۳، ص ۲و ج  ۲۶۱، ص ۱(مدرک گذشته ج  ،رسیده است

و  ۶ ۀأعلی، آی ۀو سور ۱۰۰ ۀبقره، آی ۀبخشی از آیات کتاب را فراموش کرده است! (سور
نسبت به آیات پیش از خود (ناسخ و پس از آن) و ھمچنین ناسخ بودن برخی از آیات 

نحل  ۀو سور ۱۰۰ ۀبقره آی ۀمنسوخ) با حجّیّت قاطع قرآن، ھیچ تعارضی ندارد! (سور
 .١»و پس از آن)... ۵۲، ص ۲و پس از آن و تاریخ قرآن نولدکه و شوالی، ج  ۱۰۳ ۀآی

نویسان  ردیّهکنید پروفسور شاخت از آغاز سخن، به روش  گونه که ملاحظه می ھمان
شود و به دستاویز بحث از علم اصول، قرآن مجید را در معرض  رو می با قرآن کریم روبه

خاورشناسان پیشین (نولدکه و شوالی)  ھای دھد و در حقیقت از لغزش تھاجم قرار می
 :کند. در پاسخ ژزف شاخت باید گفت در فھم آیات قرآنی، پیروی می

ـ که دستاویز شاخت و نولدکه و شوالی قرار گرفته  حج ۀشریف ۀاز سور ۵۱ ۀاولاً آی
آمیزد بلکه در  است ـ ھرگز دلالت بر این معنی ندارد که شیطان، قرآن را با باطل می

مزبور تصریح شده که پیامبران و رسولان گذشته چون به خواندن پیام الھی  ۀآی
شان سخنان در میان گفتار ایھای شیطان صفت)  خاستند، شیطان (یا انسان برمی

و خداوند به دفاع از وحی خود، سخنان مزبور را ابطال داشتند  باطلی را ابراز می
 :فرماید چنانکه می ،داشت کرد و آیات خود را استوار می می

                                                           
اش، بدین  بنگرید و آن را با اصل انگلیسی ٤٨٣، ص ٣، چاپ قاھره، ج ميةالمعارف الإسلا ةدائربه:  -١

 USUL ,(١٩٣٦-١٩١٣) Encyclopaedia of Islam، مقاله ١٠٥٥نشانی مقایسه کنید: ص 
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﴿ ٓ لَۡ�  وَمَا
َ
� ٰٓ ٓ إذَِا َ�مَ�َّ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ وََ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
يَۡ�نُٰ أ مۡنِ  ٱلشَّ

ُ
 ۦيَّتهِِ ِ�ٓ أ

ُ َ�يَنسَخُ  يَۡ�نُٰ مَا يلُِۡ�  ٱ�َّ ُ ُ�مَّ ُ�ِۡ�مُ  ٱلشَّ ُ وَ  ۗۦ ءَاَ�تٰهِِ  ٱ�َّ الحج: [ ﴾٥٢عَليِمٌ حَكِيمٞ  ٱ�َّ

٥٢[. 
ما پیش از تو ھیچ فرستاده و پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه چون به خواندن «

آنگاه خدا آنچه را که افکند  شد، شیطان در سخن وی چیزی می (آیات) مشغول می
بخشید که  ساخت و آیات خود را استواری می شیطان در میان افکنده بود، باطل می

 ».خدا دانا و فرزانه است
گوید و  کریمه برخلاف پندار شاخت و ھمفکرانش، از صیانت وحی سخن می ۀاین آی
د که دھ ھای خویش است و اجازه نمی دھد که خداوند، حامی و حافظ پیام نشان می

 ۀالقای شیطانی بر تعالیم پیامبران غلبه کند. اگر دلیل شاخت بر مدّعای خود، این آی
به جای آنکه شاھدی بر درستی  :شریفه باشد (چنانکه ظاھراً اظھار داشته) باید گفت

 ۀقصّ «گفتارش آورد، گواھی بر ضدّ ادّعای خویش ارائه داده است! اما چنانچه از 
برداری کند (نه از نصّ قرآن) در آن صورت  خواھد بھره ده میکه در روایت آم» غرانیق

اند و چون  گوییم که این روایت را علمای اسلام به لحاظ سند و متن، نقّادی کرده می
سخنان شاخت ذکری از روایت مزبور نیست ما ھم از باز آوردن نقدھای دانشمندان  در 

 .١کنیم نظر می اسلامی صرف
ای است که  پایه گذرد، ادعای بی اخت به اشاره از آن میش تحریف قرآن که :ثانیاً 

ایم که تئودور  اند و ما در ھمین کتاب نشان داده نودلکه و شوالی از اثباتش عاجز مانده
که  ٢نولدکه، دعاھا و ھمچنین سخنان ساختگی و مغلوطی را در تاریخ قرآن خود آورده

با قرآن مجید آشنایی ھرکس  با آن کلمات، اختلاف اساسی دارد و» بیان قرآن ۀشیو«
 تواند در میان قرآن و آنچه را که نولدکه آورده، تفاوت نھد. داشته باشد به سھولت می

نسبت به آیات قرآنی، برخلاف ھمان دلیلی است که  ج فراموشی پیامبر :ثالثاً 
خوانیم که چون آیتی از  بقره می ۀاز سور ۱۰۰ ۀشاخت بدان توسّل جسته! زیرا در آی

                                                           
، چاپ قاھره، ج ةالمعارف الأسلامی ةالخولی بر دائر برای دیدن نقدھای فوق به تعلیقات استاد امین -١

 نگاه کنید. ٤٩١تا  ٤٨٣، از صفحه ٣
 در ھمین کتاب رجوع کنید.» تئودور نولدکه، خاورشناس آلمانی«به مقاله  -٢
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 ۀوسیله از گمشدن آی خاطر پیامبر زدوده شود، خداوند ھمانند آن را باز آورد و بدین
 :فرماید مزبور جلوگیری کند چنانکه می

﴿ ۗ ٓ وۡ مِثۡلهَِا
َ
تِ ِ�َۡ�ٖ مِّنۡهَآ أ

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
 .]١٠٦البقرة: [ ﴾...۞مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

بریم مگر که بھتر از آن، یا  کنیم یا از خاطر (تو) نمی ای را منسوخ نمی ھیچ آیه«
 ».آوریم ... ھمانندش را می

گویی قرآن یا پشیمانی خداوند  ناسخ و منسوخ بودن آیات، مفھومش تناقض :◌ً رابعا
قوانین اسلامی،  ۀعرب در آغاز بعثت برای اجرای ھم ۀسبحان نیست بلکه چون جامع

پیمود تا از  ت کامل مھیّا نبود از این رو دستورات قرآنی به تدریج راه کمال را میبه صور
 ۀاین راه جامعه را برای دریافت و اجرای قوانین بالاتر آماده سازد چنانکه در ھمان آی

تِ ِ�َۡ�ٖ ﴿ :فرماید بقره، بدین مصلحت اشاره رفته است و می ۀاز سور ۱۰۰ ۀشمار
ۡ
نأَ

 ٓ کند نه  قرآن در قانونگذاری حکایت میتشریع، از فرزانگی  ۀکه این شیو پیداست ﴾مِّنۡهَا
 از پشیمانی خداوند و وجود تناقض در وحی!

از این مباحث، جای تفصیل و توضیح فراوان دارد ولی چون بنای کار ھریک  البته
کنیم. علاوه بر  ما در این کتاب بر اختصار نھاده شده لذا به ھمین مختصر بسنده می

آنچه گذشت، ژزف شاخت اشتباھات گوناگون دیگری نیز در آثار خود مرتکب شده که 
کتاب  ۀروی ھم رفته بر ضعف اطلاعات تاریخی وی دلالت دارند از جمله در مقدم

 :نویسد می» the legacy of Islamمیراث اسلام «
عی برای عباسیان، حکومت أمویان را برانداختند و قوانین اسلامی را تنھا معیار شر«

 دولت شمردند و این کار، نوعی مبالغه در ستیز با خاندانی بود که عباسیان به جای
ای که معتزله باشد  ھا مکتب کلامی ویژه نشستند. در اثر توجه مثبت عباسیھا  آن

 .١»پدیدار شد و معتزلیان، دعوت سیاسی عباسی را بنا نھادند
دولت عبّاسی به  :ست. اولاً ھای چندی شده ا دچار لغزششاخت در این سخنان 

ھای شرعی از دولت أموی چندان ممتاز نبود و روی ھم رفته  لحاظ توجه به ملاک
مکتب کلامی معتزله پیش از ظھور  :میان دو گروه ، تفاوت مھمی وجود نداشت. ثانیاً 

ھا پدید آمد زیرا واصل بن عطا بنیانگذار معتزله در سال  عباسیان یعنی در دولت اموی
گذاری شد. به علاوه از  پایه ۱۳۲عباس در  ھجری قمری وفات یافت و دولت بنی ۱۳۱

                                                           
 کویت (مقدمه کتاب، اثر شاخت) نگاه کنید.، چاپ ٢٤القسم الأوّل، ص » تراث الإسلام«به کتاب  -١
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بن أنس و ابویوسف  میان عباسیان ھارون بیشتر به سوی فقھا گرایید چنانکه مالک
خوشی نداشتند به خود نزدیک کرد. تنھا در  ۀ(شاگرد ابوحنیفه) را که با معتزله میان

اثق) معتزله رو به ترقّی نھادند اما بزودی عصر مأمون و دو جانشین وی (معتصم و و
 .١دولت آنان در روزگار متوکّل به خاموشی گرایید و گرفتار مخالفان و دشمنان شدند

ھای شاخت در این باره از دقّت تاریخی، خالی است و نشان  گویی خلاصه آنکه مطلق
ا دچار غفلت و دھد که وی از تاریخ دول و فرَق اسلامی اطلاعات کاملی نداشته و ی می

 فراموشی شده است!

                                                           
 نگاه کنید. ٦و  ٥اثر زھدی حسن جارالله، چاپ قاھره، فصل » المعتزلة«به کتاب  -١



 
 

 اسلام المعارفة دائر نقد 

 (چاپ اروپا)
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مسلمانان پیوند دارد نگارش در غرب صورت گرفته و با اسلام و که یکی از کارھایی 
اند.  روھی از خاورشناسان نامدار در تألیف آن شرکت کردهالمعارفی است که گ ةدائر

میلادی در پنج مجلّد به سه زبان  ۱۹۳۸تا  ۱۹۱۳ی ھا سال دربزرگ،  ۀاین دانشنام
در ھلند به چاپ رسید و مقالات فرانسوی و انگلیسی و آلمانی در شھر لیدن 

و گلدزیھر  Brokelmanو بروکلمان  Blachereھمچون بلاشر خاورشناسانی 
Goldziher  و گیبGibb  و آرنولدArnauld  و شاختSchacht  و لامّنسLammens 

و  Harmannو ھارتمان  Minorskyو مینورسکی  Bartholdو بارتولد  Lewisو لویس 
و جمعی دیگر از  Farmerو فارمر  Mannو مان  Montgomery Wattمونتگمری وات 

تر شد و  ی بعد گستردهھا سال المعارف مزبور در ةآمده است. دائرمستشرقان در آن گرد 
ای بر آن افزودند. این دانشنامه در میان  تازه دوباره به تحریر آن پرداختند و مقالات

آن به زبان عربی  ۀمسلمانان نیز شھرت یافت زیرا برخی از مترجمان مصری به ترجم
ای از  ماردند و در پانزده مجلّد آن را انتشار دادند و بعضی از فضلای مصر پارهھمّت گ

را تحت عنوان اسلام  مذکور المعارف دائرةدر ترکیه نیز مواضع آن را نقّادی کردند. 
زبان ترکی ترجمه کردند. ھمچنین در به  )Islam Ansikopedisi(آنسیکولوپدیسی 
لام به زبان اردو آغاز شد و در ایران ھم اس المعارف دائرة ۀترجم ۱۹۶۴پاکستان به سال 

کتاب یاد شده را آغاز کردند و بخشی از آن را با  ۀخورشیدی ترجم ۱۳۴۸از سال 
ایران بدان  ۀبه فارسی برگرداندند و مقالاتی دربار» ایران و اسلام ۀدانشنام«عنوان 

 ۀو ارزشمندی درباراسلام، ھرچند شامل اطلاعات گسترده المعارف  دائرةافزودند. 
فرھنگ اسلامی و مشاھیر مسلمانان است ولی متأسفانه از خطاھای گوناگون و 

رسد چند نمونه از  ھای چشمگیر نیز خالی نیست. در اینجا مناسب به نظر می لغزش
 با پاسخ بدانھا پایان گیرد.» نقد آثار خاورشناسان«اشتباھات مزبور آورده شود و کتاب 



 
 

)۱( 
 اسلام و مکارم اخلاق

بر  Gibbاسلام، پروفسور گیب  المعارف دائرةدر را » اخلاق« ۀتھیه بخشی از مقال
 :نویسد می خود ۀگرفته است. گیب در مقالعھده 
آورند و  حدیث پیامبر که نویسندگان اخیر آن را بر اخلاق اسلامی گواه می«

 ١»!، در کتب صحاح وارد نشده است»ارمَ الأخلاقكبعثتُ لأتمّم م« گوید: می
اثر » الموطّأ«کتب صحاح، کتاب  ۀدر پاسخ پروفسور گیب باید گفت که پیشرو ھم

 :اند چنانکه گفته ،امام مالک است

ل منْ صنّفَ الحديثَ ورتّبهُ علی الأبوابِ مال«  .٢»بالمدينة ... كأوّ
حدیث کتابی ساخت و آن را به  ۀسنّت) دربارنخستین کسی که (از میان اھل «

 ...».ابوابی تقسیم و مرتب کرد، مالک در مدینه بود 

آورده که  ج از رسول خدا »حسنُ الخلق« :ھمین مالک در کتاب موطّأ ذیل عنوان
 :فرمود

 .٣»بعثتُ لأّ�مّم حسنَ الأخلاق«
 ».نھایی رسانم ۀام تا اخلاق نیکو را به درج برانگیخته شده« :یعنی

شود با روایت مورد بحث، در لفظ و معنا تقریباً  این حدیث چنانکه ملاحظه می
 :نویسد آن می ۀو محدّث شھیر اندلسی ابنُ عبدالبرّ دربار ،متحد است

 .١»صحيحٌ متّصلٌ من وجوهٍ صحاحٍ ... هو حديثٌ مدنيٌّ «

                                                           
سولِ الّذ«اند:  صورت ترجمه کرده مترجمان عربی سخن گیب را بدین -١ ذهُ ال يوحديثُ الرّ تّابُ كاتخّ

رونَ شاهداً علی الأخلاقِ الإسلاميّة:  تبِ الأحاديثِ ك لمْ يردْ في» ارمَ الأخلاقِ كتُ لأتمّمَ مبعث«المتأخّ

حاح  ، چاپ قاھره).٤٤٣، ص ٢، ج دائرة المعارف الأسلاميّة( »الصّ
 به کتاب: الموطّأ، اثر مالک، مقدمه محمد فؤاد عبدالباقی، چاپ لبنان نگاه کنید. -٢
 ، چاپ بیروت.٨، حدیث شماره ٩٠٤، ص ٢الموطّأ، ج  -٣
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شود و با اسناد  این حدیث از اھل مدینه گزارش شده، صحیح شمرده می« :یعنی
 ».ھای متعدد و صحیح روایت شده است متصل از راه

دانم پروفسور گیب از نفی این حدیث در کتب صحاح، چه نیّتی داشته؟ ولی به  نمی
نیز از سفارش به محاسن و مکارم  ج ھر صورت، چنین حدیثی وجود دارد و پیامبر

آمده که أبوذر غفاری (صحابی » صحیح بخاری«چنانکه در  ،ق، دریغ ننموده استاخلا
را شنید، برادر خویش را به مکه فرستاد تا از  ج بعثت پیامبر اسلام ۀمشھور) چون آواز

 :سخنان پیامبر خبری آورد. برادر وی در بازگشت به سوی ابوذر گفت

 .٢»ارمِ الأخلاقكرأيتهُ يأمرُ بم«
 ».داد پیامبر اسلام) را دیدم که به مکارم اخلاق فرمان میاو (« :یعنی

 »مكارمُ الأخلاق«یی ھم که دانشمندان اسلامی در طول تاریخ با عنوان ھا کتاب نام
ابن أبی الدّنیا و خرائطی و طبرسی باقی مانده، نیز ظاھراً از  :اند مانند آنچه از نگاشته

 این حدیث اقتباس شده است.

                                                                                                                                              
 .٨، ذیل حدیث شماره ٩٠٤، ص ٢ الموطّأ، ج -١
 ، چاپ بیروت.٨١، ص ٧صحیح بخاری، ج  -٢



 
 

)۲( 
 أذان و وحی

نگاشته است. این  )Tuynboll(، توینبول اسلام المعارف دائرةرا در » اذان« ۀمقال
رؤیایی است که یکی  ۀکوشد تا نشان دھد که اذان مسلمانان، زاد خاورشناس نامدار می

 :نویسد از صحابه دیده! (نه وحی الھی) و در این باره می
گوید که پیامبر پس از ورود به مدینه در سال اول یا دوم  روایت اسلامی می«

ھجرت، شخصاً با یارانش مشورت کرد که بھترین راه برای توجه دادن مؤمنان به اوقات 
نماز کدام است؟ برخی پیشنھاد نمودند که برای این کار آتشی برافروزند یا در 

ورند. اما یکی از مسلمانان که عبدالله بن زید شیپوری بدمند یا ناقوسی را به صدا در آ
نام داشت خبر داد که در رؤیا مردی را دیده که از سقف مسجد، مسلمانان را به نماز 

بر خواند و عمر نیز این یوه را برای دعوت به نماز ستود و چون گروه مسلمانان  فرا می
 .١»ل کننداین کار اتفاق کردند، پیامبر فرمان داد تا آن امر را دنبا

کند که در ھر موضوعی  به نظر ما روش پژوھش صحیح در روایات اسلامی اقتضا می
به تمام آثار و روایات مربوط بدان بنگریم و تنھا از یک اثر و روایت به شکل ناقص 

برداری نکنیم. آنچه توینبول آورده ھرچند در خلال روایات اذان نقل شده است  بھره
این گزارش را در روایت دیگری باید یافت که متأسّفانه توینبول ذکری از آن  ۀاما دنبال

 کند! ای بدان نمی آورد و حتی اشاره به میان نمی
عمربن خطّاب نیز  :ابن ھشام آمده است که ۀروایت مزبور، به طوری که در سیر

ھا  آن د وزن بیند که مردی بر مسلمانان بانگ می (ھمچون عبدالله بن زید) در رؤیا می

                                                           
وايةُ الإ«اند:  عبارت توینبول را مترجمان مصری، بدین صورت ترجمه کرده -١ تقولُ الرّ سلاميّةُ أنّ وَ

لِ أوِ الثّانيِ  تشاورَ معَ صحابتهِ بعدِ دخولهِ المدينةَ مباشرةٌ في يَّ النّب خيرِ الطرقِ لتنبيهِ  فيللهجرة  العامِ الأوّ

لا وا ناقوساً...  ناراً أوْ ينفخوا في كقترحَ بعضهم أن يوقدوا لذلأ. فةالمؤمنينَ إلی وقتِ الصّ بوقٍ أوْ يدقّ

هُ رأی في ن واحداً منَ المسلمينَ هو عبدكول لا االلهِ بنِ زيدٍ أخبرَ أنّ من  ةالمنامِ رجلاً يدعو المسلمينَ إلی الصّ

عوةِ إلی الصلا حَ عمرُ هذه الطريقةَ فيسقفِ المسجدِ وامتد . ولمّا اتّفقَ رأیُ الجماعةِ علی هذا الأذانِ ةالدّ

باعهِ  يُّ أمرَ النّب  ).٥٠٩، ص ٢. (دائرة المعارف الإسلامیة، ج »باتّ
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شتابد تا رؤیای خویش را بازگو  می ج خواند و چون به سوی پیامبر را به نماز فرا می
بیند که بلال (بن رباح حبشی) به گفتن اذان مشغول است! آنگاه عمر رؤیایش  کند، می

 :فرماید کند و پیامبر به او می حکایت می ج را برای رسول خدا

 .١»!الوحيُ  كبذل كقدْ سبق«
گوید، به  (و اذانی که بلال می ،وحی در این کار بر تو پیشی گرفته است« :یعنی

 ».دستور من و در پی وحی خداست)
شود که  این روایت آن است که اذان مسلمانان از جمله عباداتی شمرده می ۀنتیج

 ۀسخن توینبول آن است که اذان، زاد ۀخداوند آن را از راه وحی مقرّر داشته، ولی نتیج
اند و البته این دو امر با یکدیگر تفاوت بسیار  ابن زید (و عمر) دیدهاست که  رؤیایی
 دارند!

                                                           
لاوأصحابهُ بالنّاقوسِ للإ ج يّ إئتمرَ النّب«اصل روایت در سیره ابن ھشام چنین است:  -١ ة، جتماعِ للصّ

ا  المنام: لا خشبتينِ للنّاقوسِ إذ رأی عمرُ بنُ الخطّابِ في يَ  عمرُ بنُ الخطّابِ يريدُ أن يشترفبينَما تجعلوُ

لا نوا للصّ ذ ج يِّ ة، فذهبَ عمرُ إلِی النّبالنّاقوسَ بلْ أذّ  كَ بذل يُ الوح ج يَّ رأی وقدْ جاءَ النّب يليخبرهُ بالّ

! فقالَ رسولُ  نُ . (السِیرة »يُ لوح كَ بذل كَ : قدْ سبقكَ حينَ أخبرهُ بذل جاالله   فما راعَ عمرُ إلاّ بلالٌ يؤذّ
 ، چاپ بیروت).١٥٦و  ١٥٥، ص ٢النبّویّة، ج 



 
 

)۳( 
 راهیمبا ۀیعقوب، نواد

خاورشناس  )Wensinck(اثر ونسنک اسلام  المعارف دائرةدر » اسرائیل« ۀمقال
ابراھیم  ۀر پسر اسحق و نوادپیامبنام یعقوب دانیم که اسرائیل،  ت. میمشھور اس

را به  ج خود، پیامبر اسلام ۀشود. ولی ونسنک در مقال شمرده می ÷خلیل
گاھی«  :نویسد کند و در این باره می از این موضوعِ روشن متھم می» ناآ

شمرد زیرا ھنگامی که از  است که محمد در آغاز کار، یعقوب را پسر ابراھیم میدپی«
 :رود، در قرآن آمده است که سارا (ھمسر ابراھیم) سخن مینوید رساندن به 

َ�هَٰا �إِسَِۡ�قَٰ وَمِن وَرَاءِٓ إسَِۡ�قَٰ َ�عۡقُوبَ ﴿ ۡ او را به اسحق مژده دادیم  :(یعنی ﴾٧١فَبَ�َّ
در آیه شتافتند و گفتند » وراء« ۀبه یعقوب) و مفسّران به توضیح کلمو در پی اسحق، 

اشاره دارد چنانکه در زبان عربی ھم این معنی به کار » وادهن«که این واژه، لزوماً به 
 .١»!رفته است

باید گفت که در اینجا ونسنک به ھمان خطایی در افتاده که توینبول مرتکب شده 
نتیجه رسیده  قرآنی را درنظر گرفته و با کمک پندار و گمان، بدین ۀیعنی یک آی ،است

مکه) به اشتباه تاریخی دچار شده است! بدون  که پیامبر اسلام در آغاز کار (در دوران
بندی آیات، به  اند رجوع کند و از جمع آنکه ونسنک به آیات دیگر که در مکه نازل شده

 نتیجه صحیحی دست یابد.
دھد که  یوسف نشان می ۀدر خلال آیات سورقرآن کریم در ھمان دوران مکه، 

به شمار  ÷ابراھیم ۀبوده و بنابراین، نواد ÷) فرزند اسحقف(پدر یوس ÷یعقوب
 :گوید می ÷به یوسف ÷آید چنانکه از قول یعقوب می

                                                           
يظهرُ أنَّ محمداً «اند:  عبارت ونسنک را مترجمان عربی، چنین آورده -١ لَ الأمرِ يعتبرُ يعقوبَ ابناً كوَ انَ أوّ

ما زفّتِ البشری لسارةَ  :ال ءَ فيجالإبراهيمَ فعندَ َ�هَٰا �إِسَِۡ�قَٰ وَمِن وَرَاءِٓ إسَِۡ�قَٰ َ�عۡقُوبَ ﴿ قرآنِ ۡ فبََ�َّ
ونَ إلی إيضاحِ أنَّ  ٧١(الآية  ﴾٧١ ت» وراء«لمةَ كمنْ سورةِ هود ...) ويبادِرُ المفسرّ الآيةِ  وردتْ في يالّ

 ).٢٩٣و  ٢٩٢، ص ٣ج ، (دائرة المعارف الإسلامیّة، »يجبُ أن تشيرة إلَی الحفيدِ وفقاً للاستعمالِ العربيّ 
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وِ�لِ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿
ۡ
حَاديِثِ َ�ۡتَبيِكَ رَ�ُّكَ وَُ�عَلّمُِكَ مِن تأَ

َ
ٰٓ  ۥوَ�تُمُِّ نعِۡمَتَهُ  ٱۡ� عَليَۡكَ وََ�َ

بوََۡ�كَ 
َ
� ٰٓ هَا َ�َ َ�مَّ

َ
 ﴾٦مِن َ�بۡلُ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰۚ إنَِّ رَ�َّكَ عَليِمٌ حَكِيمٞ ءَالِ َ�عۡقُوبَ كَمَآ �

 .]٦یوسف: [
آمرزد و نعمتش  ھا را به تو می گزیند و تعبیر خواب و بدینسان خداوندت تو را برمی«

کند چنانکه پیش از  این بر دو پدر تو، ابراھیم و  را بر تو و خاندان یعقوب تمام می
 ».راستی که خداوندت دانا و فرزانه استاسحق تمام کرد، به 

وَمِن وَرَاءِٓ إسَِۡ�قَٰ َ�عۡقُوبَ ﴿ اند که تعبیر مفسّران قرآن دچار خطا نشده ،بنابراین
آید (نه برادر اسحق).  اند که در پی او می را به معنای فرزند اسحق تفسیر کرده ﴾٧١

به  ÷کند که ابراھیم شاھد دیگر برای این معنا آن است که قرآن مجید گزارش می
ھنگام پیری، از فرزندانش (اسماعیل و اسحق) که خداوند بدو عطا کرده بود ـ به رسم 

یاد کند چنانکه از قول وی » یعقوب«پسری به اسم  سپاسگزاری ـ نام برد بدون آنکه از
 :در قرآن کریم آمده است

ِ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�ءِٓ إسَِۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰۚ إنَِّ رَّ�ِ لسََمِيعُ  ٱلۡكَِ�ِ وَهَبَ ِ� َ�َ  ٱ�َّ  ﴾٣٩ ٱ�ُّ
 .]٣٩إبراهیم: [

و اسحق را به من ستایش و سپاس خدایی را سزد که در ھنگام پیری، اسماعیل «
 ».بخشید، به راستی که خداوند من، شنونده (و پذیرای) دعاست

اند،  ھای مکّی و در اوایل دعوت پیامبر آمده توجه به اینکه آیات مذکور در سوره با
آل یعقوب وجود ندارد و  ۀشود که در قرآن مجید اشتباه تاریخی دربار روشن می

 دقّتی به آیات کریمه نگریسته است. ونسنک از سر بی



 
 

)۴( 
 باقلانی ۀخطای بروکلمان دربار

در  )Brockelman(را خاورشناس شھیر آلمانی، کارل بروکلمان » باقلانی« ۀمقال
ضبط » أبوبکربن علی«ولاً نام وی را . اما شگفت آنکه االمعارف اسلام نوشته است ةدائر

از مصنّفات وی « :نویسد و ثانیاً می .٢بوده است» ابوبکر، محمدبن طیّب«با آنکه  ١نموده
 ٣»!چاپ شده، باقی نمانده است ۱۳۱۵جز کتابی در اعجاز قرآن که در قاھره به سال 

از  »المعجزاتِ والكراماتالبيانُ عنِ الفرقِ بينَ «کتاب » اعجاز القرآن«با آنکه علاوه بر 
باقلانی در سال » التّمھید«در بیروت چاپ شده و نیز کتاب  ۱۹۵۸باقلانی به سال 

وی در » الإنصاف«ھجری قمری در قاھره به چاپ رسیده و ھمچنین کتاب  ۱۳۶۶
به زیور چاپ درآمده است. اگر کسی گمان کند شخصی که ما از  ۱۳۶۹قاھره به سال 
کند! راه خطا  آن باقلانی است که بروکلمان بدان اشارت می گوییم جز او سخن می

در قاھره به چاپ رسیده از آنِ  ۱۳۱۵که در سال » إعجاز القرآن«پیموده زیرا کتاب 
» الإنصاف«و » التّمھید«و » البیان«ی ھا کتاب ابوبکر محمدبن طیّب باقلانی است که

ھجری قمری رخداده  ۴۰۳ال را نیز تصنیف کرده است. از سوی دیگر، وفات وی در س
نام از آن یک ھردو  و این تاریخ دقیقاً با آنچه بروکلمان آورده برابر است. پیداست که

باشد و بروکلمان در ضبط اسم پدر و آثاری که از باقلانی باقی مانده، اشتباه  تن می
خود، خواننده را به کتاب  ۀکرده است. ناگفته نماند که بروکلمان در ذیل مقال

بن  ابوبکر، محمد«الأعیان نیز از  دھد. در حالیکه وفیات ارجاع می ٤»الأعیان وفیات«
 »!ابوبکربن علی«برد نه از شخص دیگری به نام  نام می» طیّب

                                                           
 .١٠٥، ص ٦، ج ةدائرة المعارف الإسلامی -١
الأعیان، اثر ابن  چاپ قاھره و نیز: وفیات ٣٧٩، ص ٥به: تاریخ بغداد، اثر خطیب بغدادی، ج  -٢

 ، چاپ بیروت بنگرید.٢٦٩، ص ٤خلّکان، ج 

إعجازِ «تابٌ فی كلمْ يبقَ منْ مصنّفاتهِ إلاّ اند:  مترجمان عربی، عبارت بروکلمان را چنین ترجمه کرده -٣

 ).١٠٦، ص ٦، ج ةمیالإسلا المعارف ة(دائر  ه ١٣١٥ ۀسن ۀطبعَ فی القاهر» القرآنِ 
 ، چاپ بیروت.٢٦٩، ص ٤وفیات الأعیان، ج  -٤
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رود که اشتباه بروکلمان از آنجا ناشی شده است که در ھمان صفحات از  گمان می
و بروکلمان  ،برده شده است »محمدبن علیّ بن طیّب«نامی از » الأعیان وفیات«کتاب 

اشتباه کرده با آنکه نام مزبور از آنِ أبوالحسین بصری، » محمدبن طیّب«او را با 
 دانشمند مشھور معتزلی است نه باقلانی، متکلّم نامدار اشعری!



 
 

)۵( 
 بهاییگری، مذهبی التقاطی

بوسانی  :خاورشناس ایتالیایی اسلام، المعارف دائرةرا در » بھاییگری« ۀمقال
)Bausani( !بوسانی در میان سخنان  ١نگاشته و با لحنی موافق از آن یاد کرده است

این مطلب درست نیست که دین بھایی را التقاطی « :نویسد بھاییگری می ۀخود دربار
 ٢»!بدانیم

پژوھشگر در ادیان و مذاھب این ادعا از سوی یک خاورشناس اروپایی که خود را 
شمارد، بسیار جای شگفتی دارد زیرا ھر محقّقی با اندک تأمّل در آثار بھاء (میرزا  می

و باطنیان و اھل تأویل و  ۀھای غلا ای از اندیشه ی آمیختهنشحسینعلی نوری) به رو
تبعیّت  و از سوی دیگر، پیوند بھاء با صوفیان سلیمانیّه و .یابد صوفیان و شیخیان را می

سید کاظم رشتی، رھبر دوم شیخیان  ۀوی از آثار علی محمد باب (که خود از تلامذ
و حتی مورّخان بھایی نیز این مراتب را  ،بود) بر کسی از اھل تحقیق پوشیده نیست

و باطنیّه  ھای غلاة بھاء را در میان اندیشه اعتراف دارند. تقریباً تمام تأویلات باب و
اعتقاد بھاییان به ظھور خداوند در  :و عناصر اصلی بھاییگری چون ،توان یافت می

شیعه و  ة... ھمگی در آراء غلاو دوزخ و مراد آنان از قیام قائمانسان و معنای بھشت 
که غالباً به صورت احادیث ناموثّق در اختیار شیخیه قرار گرفته  شود باطنیّه دیده می

از گروه  ھا، آن یروان باب و بھاء در اوایل دعوتبینیم که بیشتر پ و از این رو می ،است
 شیخیان بودند.

اثر میرزاحسینعلی بھاء را با تأویلات صوفیانه و » ایقان«جا دارد بوسانی کتاب 
علی ذکرهِ السّلام  :باطنیّه (به ویژه آنچه از داعی نامدارِ اسماعیلی، حسن مشھور به

                                                           
 پیوست.» بھائیّت«شود: بوسانی در آغاز، کمونیست بود و سپس به  گفته می -١
 صورت آمده است: المعارف اسلام بدین ةعبارت بوسانی در دائر -٢

It is thus inexact to consider the Bhai religion as syncretistic. 
 ).Encyclopeadia ١، ج ١٩٨٦(چاپ لیدن 
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کسانی که با بھاءالله (پیش از اظھار و به بررسی احوال و عقاید تطبیق کند رسیده) 
 دعوتش) معاشرت داشتند، بپردازد تا درستی این گفتار بر او روشن شود.



 
 

)۶( 
 تأویل قرآن و معنای آن

خاورشناس آلمانی  )Paret(پارت  ۀرا بر عھد» تأویل« ۀواژ اسلام المعارف دائرةدر 
 :نویسد اند تا به توضیح آن بپردازد. پارت در این باره می نھاده
آید و در برخی از آیات  تأویل در اصل ـ به طور کلی ـ به معنای تفسیر و شرح می«

ای روشن به وحی محمدی دارد.  بینیم که اشاره قرآن که این واژه به کار رفته می
ویژه استعمال شده و بدان اختصاص یافته است و از تأویل در ھمین معنای  ۀسپس واژ
 .١»شود... مزبور به معنای شرح معانی قرآن و مرادف با تفسیر آورده می ۀاینجا واژ

به معنای شرح و   باید توجه داشت که برخلاف نظر پارت، لفظ تأویل در اصل لغت
معنای رجوع) أول به  ۀآید (از ماد می» بازگرداندن«تفسیر نیست بلکه در معنای 

منظور و دیگر  العرب اثر ابن اثر ازھری و لسانُ  تھذیبُ اللغة :چنانکه کتب مھم لغت مانند
مزبور اتفاق دارند. اما در اصطلاح قرآن کریم نیز  ۀقوامیس عربی، در وضع لغوی کلم

تأویل به جای شرح و تفسیر نیامده و مفھوم دیگری از آن اراده شده است. قرآن مجید 
 :ایدفرم می

وِ�لهُُ ﴿
ۡ
ِ� تأَ

ۡ
 .]٥٣الأعراف: [ ﴾...ۥيأَ

 ...».روزی که تأویل آن (قرآن) بیاید «
دانیم که ذکر زمانی خاص برای آمدن تأویل قرآن (اگر به معنای بیان  و ما می

  :خوانیم دیگر می ۀھای آن باشد) معنا ندارد. باز در سور واژه

بوُاْ بمَِا لمَۡ ُ�يِطُواْ بعِلِۡمِهِ  بلَۡ ﴿ وِ�لهُُ  ۦكَذَّ
ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ  .]٣٩یونس: [ ﴾...ۚۥ وَلمََّ

                                                           
 -بوجهٍ عامٍ  -الأصلِ معناهُ  التأويلُ في«اند:  عبارت پارت را مترجمان عربی بدین صورت ترجمه کرده -١

حُ وفي ت التّفسيرُ والشرّ  يِ تردُ فيها هذهِ اللّفظةُ نراها تشيرُ إشارةً واضحةً إلی الوح يبعضِ آياتِ القرآنِ الّ

ذ مقصوراً علی المعنی الخاصِّ  لكمحمدٍ وقدْ صارَ استعمالُ اللفظِ التّأويلِ بعدَ ذ يِّ ينزلُ علی النّب يالّ

ا مرادفةً كو المعارف  ة. (دائر»للفظة تفسيرانتْ منْ ثمَّ تعنی شرحَ معانی القرآنِ وصارتْ حيناً مّ
 )١٦٢، ص ٨، ج ةالإسلامی
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چیزی را دروغ شمردند که با دانش بدان احاطه نیافتند و ھنوز تأویلش ھا  آن بلکه«
 ».ایشان را نیامده است...

شود  علمی نسبت به قرآن، از آمدن تأویل آن جدا شده و معلوم می ۀدر اینجا احاط
 ۀکه تأویل قرآن، به معنای تفسیر کلمات و حتی بیان علمی آیات نیست. در سور

یاد شده است که نشان  به کار رفته در جایی از آن» تأویل« ۀکه واژیوسف نیز  ۀشریف
یعنی پدر و  ،کرده است تحقّق یافته و صورت خارجی پیدا ÷دھد رؤیای یوسف می

ظاھر  ÷مادر و برادران وی (که به صورت خورشید و ماه و ستارگان در رؤیای یوسف
 :به پدر بزرگوارش گفت ÷شدند) در برابر او کرنش نمودند و بلافاصله یوسف

وِ�لُ رءَُۡ�يَٰ مِن َ�بۡلُ ﴿
ۡ
بتَِ َ�ذَٰا تأَ

َ
�  .]١٠٠یوسف: [ ﴾...َ�ٰٓ

 ».پیشین من است ...ای پدرم، این تأویل رؤیای «
از آن به درستی خبر داد،  ÷ھمچنین تأویل رؤیای دو تن زندانی که یوسف

چیزی جز صورت خارجی و واقعی آن رؤیا نبود که در آینده برای آن دو تن رخ داد. 
آید (که از  یا مرجع و مآلِ کار می» عاقبت امر«پس لفظ تأویل در قرآن کریم به معنای 

 :خوانیم نساء و إسراء می ۀگونه که در سور یست) ھمانوضع لغوی خود دور ن

حۡسَ ﴿
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
  .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩تأَ

 ».تر است عاقبت این کار، بھتر و خوش«
گاھی از تأویل آیات متشابه که قرآن مجید دربار  :فرمودهھا  آن ۀبه ھمین صورت، آ

وِ�لهَُ  َ�عۡلَمُ وَمَا ﴿
ۡ
ۗ إِ�َّ   ٓۥتأَ ُ  .]٧آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

گاھی از عاقبت امر و  ۀاز مقول توضیح لفظ و بیان معنا بیرون است و به مفھوم آ
گاھی از  سرانجام واقعی متشابھات می باشد. مثلاً علم به تأویل آیات قیامت (السّاعه) آ

گاھی خداوند متعال بوده و کسی را از  ۀھنگام ظھور و بروز رستاخیز است که ویژ آن آ
 :خوانیم چنانکه در قرآن مجید می ،نیست

مَاقلُۡ إِ ﴿ ِ عِلۡمُهَا عِندَ  �َّ  .]١٨٧الأعراف: [ ﴾ٱ�َّ
 ».بگو که دانش آن، تنھا نزد خداوند من است«

نیامده و پارت ھمچون » تفسیر«در قرآن مجید به معنای » تأویل«لفظ  ،بنابراین
اند چنانکه  و محقّقان اسلام، خطای آنان را یادآور شده ،دیگران اشتباه کرده است

 :نویسد می» المنار«علاّمه شیخ محمد عبده مصری در تفسیر 
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 كزمنِ التّنزيلِ لمعانٍ ثمَّ غلبتْ علی غيرها بعدَ ذل ثيراً منَ الألفاظِ تستعملُ فيكفإنَّ «

. منْ ذل مطلقاً أوْ علی غيرِ » التّفسيرِ «اشتهرَ بمعنی » التأويلِ «لفظُ  كبزمنٍ قريبٍ أوْ بعيدٍ

وِ�لهَُ  هَلۡ ﴿ :قولِهِ تعالیكالقرآنِ بمعانٍ أخری  نّهُ جاءَ فيكوجهٍ مخصوصٍ ول
ۡ
 ۚۥ ينَظُرُونَ إِ�َّ تأَ

وِ�لهُُ 
ۡ
ِ� تأَ

ۡ
ِينَ َ�قُولُ  ۥيوَۡمَ يأَ ِ �سَُوهُ مِن َ�بۡلُ قدَۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِ  ٱ�َّ  .١الآية ﴾...ٱۡ�َقِّ ا ب

آنگاه رفتند.  ای به کار می ھا ھنگام نزول قرآن در معانی ویژه بسیاری از واژه« :یعنی
ھا  آن طور غالب در یافتند و بهای  یا دور، معانی تازهپس از دوران مزبور در زمان نزدیک 

است که در معنای تفسیر به صورت  »تأویل«ھا، لفظ  این واژه ۀاستعمال شدند. از جمل
مطلق و بدون شکل مخصوصی شھرت یافته است. اما در قرآن به معنای دیگری 

  :فرماید ای که می استعمال شده مانند آیه

وِ�لهَُ  هَلۡ ﴿
ۡ
وِ�لهُُ  ۚۥ ينَظُرُونَ إِ�َّ تأَ

ۡ
ِ� تأَ

ۡ
ِينَ َ�قُولُ  ۥيوَۡمَ يأَ �سَُوهُ مِن َ�بۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ  ٱ�َّ

ِ رُ   .]٥٣الأعراف: [ ﴾...ٱۡ�َقِّ سُلُ رَّ�نَِا ب
برند؟ روزی که تأویل قرآن بیاید کسانی که پیش از  آیا جز تأویل قرآن را انتظار می«

 ».آری، پیامبران خداوندِ ما به حق آمدند :اند گویند این، آن روز را فراموش کرده
 :نویسد می» المیزان«و ھمچنین علامه محمدحسین طباطبایی در تفسیر 

تأنَّ التأويلَ « مداليلٌ للألفاظِ بلْ هوَ منَ الأمورِ الخارجيّة  يَ ه يليسَ منَ المفاهيمِ الّ

 .٢»العينيّة
 :گوید و باز می

ها كأنَّ المرادَ بتأويلَ الآيةِ ليسَ مفهوماً منَ المفاهيمِ تدلُّ عليهِ الآيةُ سواءٌ « انَ مخالفاً لظاهرِ

 .٣»قبيلِ الأمورِ الخارجيّةأوْ موافقاً بلْ هوَ منْ 
 ۀکنند، نیست بلکه از جمل دلالت میھا  آن تأویل از مفاھیمی که الفاظ بر« :یعنی

مراد از تأویل آیه، مفھومی از قبیل « :شود). و نیز گوید امور خارجی و عینی شمرده می
قرآن بر آن دلالت داشته باشد، چه آن مفھوم با ظاھر آیه  ۀمعانی نیست که آی

                                                           
 ، چاپ مصر.٢١، ص ٢، ج »المنار«تفسیر  -١
 ، چاپ بیروت.٢٧، ص ٣، ج »المیزان«تفسیر  -٢
 ، چاپ بیروت.٤٦، ص ٣، ج »المیزان«تفسیر  -٣
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ازگاری نشان دھد و چه موافقت نماید بلکه تأویل آیه از قبیل امور خارجی ناس
 .١»باشد می

                                                           
بر » تأویل«م اند و نا ای برخلاف ظاھر قرآن آورده شود معانی غریبی که عده و از اینجا دانسته می -١

 اند، اعتباری ندارند. ھا نھاده آن



 
 

)۷( 
 تمیم الدّاری، افسانه یا حقیقت؟!

شود که در کتب رجال در  شمرده می ج الدّاری یکی از یاران پیامبر اسلام تمیم
اند. شرح زندگانی تمیم را در  شده و احادیثی نیز بدو نسبت دادهتذکره از وی یاد 

خاورشناس ایتالیایی نگاشته  )Levi Della Vida(م، لوی دلاّ ویدا المعارف اسلا ةدائر
 :نویسد است. این خاورشناس نامدار، از یکسو می

شام، نصرانی بود و توانست پیامبر اسلام را از عبادات ھای  تمیم مانند غالب عرب«
گاه سازدھا  آن نصاری که پیامبر  ١»!را از مسحیان به عاریت گرفت، به تفصیل آ

داند که آیا اساساً او  کند و نمی و از سوی دیگر، در شخصیت تاریخی تمیم شک می
 :نویسد وجود داشته است یا نه؟! چنانکه در ھمین مقاله می

ھای مربوط به تمیم الدّاری، در حقیقت از  پرسش است که آیا این گزارشجای «
ای و خیالی اشاره  گویند؟ و یا به شخصیّتی افسانه شخصیتی تاریخی سخن می

 ٢»!دارند؟
از این شک که بگذریم دلاّ ویدا اعتراف نموده که تمیم، نخستین بار در سال نھم 

و این دیدار، در ھنگامی رخ داد که  ٣رسید تبوک) به حضور پیامبر ۀھجرت (بعد از واقع
آنچه را که باید به  ج و رسول اکرم ،گذشت سال از دعوت اسلامی و نزول قرآن می ۲۲

مردم ابلاغ کند، بدانھا رسانده بود و مدت کوتاھی پس از این حادثه وفات یافت. پس 
 آموزش از تمیم به چه کار پیامبر آمد و چه نقشی را بر عھده گرفت؟!

                                                           
غالبِ أهلِ الشامِ ك -انَ تميمُ نصرانيّاً كو«اند:  صورت برگردانده عبارت دلاّ ویدا را مترجمان عربی بدین -١

ت يَّ فاستطاعَ أنْ يخبرَ النّب - ها منَ النّصاری يبتفاصيلِ العباداتِ الّ تعارَ (دائرة المعارف الإسلامیّة، ج  »اسْ
 ).٥٩، ص ١٠

، أمْ « -٢ اری حقيقةً بشخصيّةٍ تاريخيّةٍ قةُ بتميمِ الدّ واياتُ المتعلّ  انها وقد يتساءلُ أيضاً: هلْ تتّصلُ هذهِ الرّ

ةٌ محضة؟  ).٦٢، ص ٩(دائرة المعارف الإسلامیة، ج  »شخصيّةٌ أسطوريّ
 .٥٩، ص ١٠، ج ةالمعارف الإسلامی ةدائر -٣
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توانند باور کنند که مردی آموزش  حقیقت آن است که اکثر خاورشناسان نمی
ناخوانده (ھمچون پیامبر بزرگوار اسلام) به تنھایی بتواند آیینی بس  ندیده و درس

گذارد و کتابی عظیم چون قرآن را بیاورد و از این حیث ھم   گسترده و رفیع را بنیان
بندند تا ثابت نمایند که اسلام و قرآن مولود  یولی تلاشی که به کار م ھاست آن حق با

و اگر از حسن نیّت و  ،نتیجه است آموزش از فلان عرب یا عجم بوده! تلاشی عقیم و بی
ای داشته باشند، ناگزیر اعتراف خواھند نمود که آثار عظیم نبوی، مولود  انصاف بھره

 خویش بوده است و نه امر دیگری. ۀوحی خداوندی و عنایات پروردگار به بند

ِينَ  وََ�رَى﴿ ْ  ٱ�َّ وتوُا
ُ
ِيٓ  ٱلۡعلِۡمَ أ ّ�كَِ هُوَ  ٱ�َّ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
وَ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ  ٱۡ�َقَّ أ

 .]٦سبأ: [ ﴾٦ ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ 
مده، دانند که آنچه از سوی خدا بر تو فرود آ اند می ور شده آنان که از دانش بھره«

 ».کند حق است و به راه خداوند چیره و ستوده ھدایت می



 
 

)۸( 
 آزادی زن در جاهلیّت!

اند.  نھاده )Weir(پروفسور وایر  ۀبر عھد اسلام المعارف دائرةرا در » جاھلیّت« ۀواژ
اسم جمع از « :را درنیافته و آن را» جاھلیّت« ۀاین خاورشناس اروپایی متأسّفانه کلم

پنداشته است! با آنکه جاھلیّت (با یاء نسبت و تاء تأنیث) از اسم فاعل  ١»جاھلی ۀماد
خود  ۀاز این گذشته، وایر در مقالبنا شده و ربطی به اسم جمع ندارد. » جاھل«یعنی 

» آزادی«ته که معنای وی چنان پنداش ،انگیز است ھایی در افتاده که شگفت به لغزش
رو  آن است که انسان مجاز باشد تا در ھر کار زشت و ناپسندی وارد شود! از ھمین

 :نویسد می
اسلامی بود. در جاھلیّت به مردان  ۀزن در دوران جاھلیّت از جھاتی آزادتر از دور«

پدر خویش زناشویی  اجازه داده بودند که دو خواھر با یکدیگر به ھمسری گیرند و با زن
 ٢...»!کنند 

شمرد! و توجه ندارد که با  آقای وایر ازدواج با دو خواھر را دلیل بر آزادی زن می
ان آن دو مبدّل این عمل، دوستی و قرابت بین دو خواھر به دشمنی و رقابت می

پدر که ھمچون مادر، باید نزد فرزندان حرمت داشته باشد به  شود. و نیز زن می
ھا و  اسلام این نمونه آزادی ،گردد. آری مشترک میان پدر و فرزند تبدیل می ۀمعشوق

تزلزل و تباھی کیان  ۀرا مایھا  آن شمرد و را روا نمی» ھا بندوباری بی«بھتر بگویم 
دیگری (نزدیک به آزادی  ۀبه گون» آزادی انسان«ند اما پروفسور وایر بر دا خانواده می

                                                           
المعارف  ة(دائر »!اسمُ جمعٍ من جاهلي يه«اند:  مترجمان عربی، سخن وایر را چنین ترجمه کرده -١

 ).١٤، ص ١١، ج ةالإسلامی

راً منها فيكالجاهليّةِ أ انتِ المرأةُ فيكو« -٢ وا ن ثرَ تحرُّ نكالإسلامِ منْ بعض وجوهٍ فأجازُ احَ كاحَ الأختينِ وَ

 ).١٥، ص ١١(دایرة المعارف الإسلامیة، ج  »المقت ...
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جاھلیّت بھتر از پیوند آن نگرد و از اینجاست که پیوند مرد و زن را در  جانوران!) می
 .١پندارد! اسلامی می ۀدو، در دور

                                                           
لِ بالمرأةِ « -١ جُ اً فيكوالواقعُ أنَّ صلةَ الرّ ! (دائرة المعارف »بعضِ نواحيها انتْ قبلَ الإسلامِ طيّبةً جدّ

 ).١٦، ص ١١الإسلامیة، ج 



 
 

)۹( 
 نماز جمعه ۀخطا دربار

نگاشته است. این  )Juynboll(، ژوینبول اسلام المعارف دائرةرا در » جمعه« ۀمقال
 چند شده که دو نمونه ازآداب نماز جمعه، دچار اشتباھاتی  ۀخاورشناس اروپایی، دربار

 آوریم. را در اینجا میھا  آن
 :نویسد ژوینبول در وصف نماز جمعه می

آن انس و آشنایی دارند و از دو نماز جمعه عبارت از نمازی است که مسلمانان با «
 .١»خواند ای تشکیل شده که خطیب پیش از نماز آن را می رکعت نماز و خطبه

و سخن  ،پیش از نماز است» دو خطبه«باید یادآور شد که نماز جمعه دارای 
 ژوینبول در این تعریف، دقیق نیست.

 :نویسد باز می
 ۀرا داشته بدان ترتیب که خطب شاید او (پیامبر اسلام) آھنگ برپا داشتن نماز«

 .٢»!نماز، در پی آن باشد
شود  این ادعا نیز بدون دلیل است و در کتب فقھی و تاریخی اثری از آن دیده نمی

باید پیش از نماز  و دارند که خطبه ھای نماز جمعه راداشته   و فقھای اسلام اتفاق
 برگزار کرد نه در پی آن.

نظر  صرفھا  آن ژوینبول وجود دارد که از ذکر ۀاشتباھات دیگری نیز در مقال
 .٣کنیم می

                                                           
لاصلا«اند:  عبارت ژوینبول را مترجمان عربی چنین ترجمه کرده -١ ةِ المألوفةِ ة الجمعةِ عبارةٌ عنِ الصّ

لاكر يَ وه خطبةٌ يلقيها الخطيبُ قبلَ الصّ  ).٢٨٦، ص ١٢، ج ةالمعارف الإسلامی ة(دائر »ةعتانِ وَ

لا« -٢ ه قدْ جری علی إقامةِ الصّ ها الخطبةُ ولعلّ  ).٢٨٦، ص ٢، ج ةالمعارف الإسلامی ة(دائر »ةِ تتبعُ
ذیل مقاله ژوینبول آورده است  دانشمند مصری استاد، احمد محمد شاکر اشتباھات مزبور را در -٣

 نگاه کنید). ةالمعارف الإسلامی ةاز دائر ٢٨٧و  ٢٨٦، صفحات ٢(به ج 





 
 

)۱۰( 
 پیمان حدیبیه را چه کسی شکست؟

 )Lammens(اسلام، اثر کشیش نامدار لامّنس  المعارف دائرةدر » حدیبیه« ۀمقال
 ،کوتاه خود، خطاھای گوناگونی مرتکب شده است ۀاست. این کشیش متعصّب در مقال

اھانت روا داشته و آن بزرگوار  ج تر آنکه به پیامبر بزرگ و گرامی اسلام و از ھمه زشت
 ١را از سر جسارت، عھدشکن خوانده است!

لامّنس را استاد فاضل مصری، احمد محمد شاکر در پاورقی  ۀاشتباھات مقال
شود توضیح  ولی آنچه در نقد استاد شاکر دیده نمی ،است پاسخ داده المعارف دائرة

شکنی قریش پس از حدیبیه است که لامّنس از راه عناد و دشمنی آن را به  پیمان
اند که قریش بعد از صلح  تواریخ متّفق ۀدھد. با آنکه ھم نسبت می ج پیامبر گرامی
ایشان را کشتند و را در حال نماز به تیر بستند و گروھی از » خزاعه« ۀحدیبیه، قبیل

شد تا به فتح مکه روی آورد. به  ممصّم ج شکنی بود که رسول اکرم پس از این پیمان
ای به  خزاعه نماینده ۀنویسد که قبیل عنوان نمونه، ابوجعفر طبری در تاریخ خود می
  :سوی پیامبر فرستادند و او در حضور پیامبر گفت

 الموعــــــــــدا كإنَّ قريشـــــــــاً نقضــــــــــو
 

ــــــــوا   أخلف ــــــــوَ ــــــــالمؤ كميثاق  دا ...ك
 

داً  ـــــــــــــا ركعـــــــــــــاً وســـــــــــــجّ  ٢فقتّلون
 

 :یعنی
 قریش قرارداد و عھد تو را شکستند

 

 کردند... رفتار استوارتو پیمانِ  وبرخلاف 
 

 قتـل رسـاندند! وما را درحال رکوع وسجود به
 

 :نویسد ھمچنین طبری می 

                                                           
! يونقضَ العهدَ الّذ«نویسند:  مترجمان عربی از قول او می -١ ، ٣، ج ةالمعارف الإسلامی ة(دائر »أبرمهُ

 »!پیامبر پیمانی را که استوار ساخته بود، بشکست«) یعنی: ٣٨٧ص 
 ، چاپ اروپا.١٦٢٢، ص ٣تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوك) ج  -٢
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 وبينَ رسولانَ بينهمْ كنقضوا ما تظاهرتْ قريشٌ علی خزاعة وأصابوا منهمْ ما أصابوا و«

الميثاق ج االله  .١»منَ العهدِ وَ
قریش بر ضدّ خزاعه ھمپشتی کردند و صدماتی بر ایشان وارد آوردند و « :یعنی

 .»پیمان و قرارداد استواری را که میان خود و پیامبر خدا بسته بودند، نقض کردند
این ماجرا، پیامبر  معلوم نیست چرا پدر لامّنس حقیقت را واژگونه جلوه داده و در

 کند؟! را به عھدشکنی متھم می ج مطھر اسلام
اسلام راه یافته و اگر  المعارف دائرةاین ده نمونه، از جمله خطاھایی بود که در 

ھای آن را به رقم آوریم و پاسخ دھیم به کتابی گسترده نیاز  لغزش ۀخواستیم ھم می
 افتاد. می

لاً و والحمد  آخراً اللهِ أوّ
 حسینی طباطباییمصطفی 

 ۱۳۷۳اردیبھشت 
 ۱۴۱۴ذیقعده 
 

                                                           
 ، چاپ اروپا.١٦٢١، ص ٣تاریخ طبری، ج  -١
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48- Essai sur les origins du lexique Technique de la mystique 

musulmane .اثر ماسینیون، چاپ اروپا 
49- Salman pak et les premiers spirituelles de l’Islam Iranien اثر ،

 ماسینیون، چاپ اروپا.
 ۀیران، اثر ماسینیون، ترجمإ يللإسلام ف یر الروحیةکوالبوا يالفارس لمانس -50

 .دکتر عبدالرحمن بدوی
 ران.دکتر علی شریعتی، چاپ تھ ۀسلمان پاک، اثر ماسینیون، ترجم -51
52- Erude sur courbe personnelle d’une vie: le cas de Hallaj, martyr 

mystique de L’Islam.اثر ماسینیون، چاپ اروپا ، 
دراسة عن المنحني الشخصي لحیاة: حالة الحلاّج الشھید الصوفي في الإسلام،  -53

 .دکتر عبدالرحمن بدوی ۀاثر ماسینیون، ترجم
دکتر روان فرھادی، چاپ  ۀسینیون، ترجمقوس زندگی منصور حلاّج، اثر ما -54

 تھران.
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55- Passion d’Al-Hallaj, martyr mystique de l’islam ماسینیون، چاپ ، اثر
 اروپا.

 دکتر ضیاءالدین دھشیری، چاپ تھران. ۀمصائب حلاّج، اثر ماسینیون، ترجم -56
البیان عن تأویل آی القرآن (تفسیر طبری)، اثر محمدبن جریر طبری،  جامع -57

 بیروت.چاپ 
 اثر محمدبن عیسی ترمذی، چاپ استانبول.الترمذی،  سنن -58
 البحر الزخّار، اثر احمدبن یحیی بن المرتضی، چاپ بیروت. -59
 بن منصور حلاّج، به اھتمام ماسینیون، چاپ اروپا. الطواسین، اثر حسین -60
 تاریخ دمشق، اثر ابن عساکر، چاپ دمشق. -61
62- Aliterary History of the Arabsن، چاپ اروپا.، اثر نیکلسو 
 ماھدخت بانو ھمایی، چاپ تھران. ۀعرفای اسلام، اثر نیکلسون، ترجم -63
64- The Idea of personality in sufism.اثر نیکلسن، چاپ اروپا ، 
دکتر شفیعی  ۀانسان و خدا، اثر نیکلسن، ترجم ۀتصوّف اسلامی و رابط -65

 کدکنی، چاپ تھران.
66- Rumi: Poet and Misticوپا.، اثر نیکلسن، چاپ ار 
اوانس اوانسیان، چاپ  ۀرومی و تفسیر مثنوی، اثر نیکلسن ترجم ۀمقدم -67

 تھران.
68- The don and the dervish.اثر نیکلسن، چاپ اروپا ، 
69- A Prersian forerunner of Danteکتاب سیرالعباد إلی  ۀ، اثر نیکلسن (ترجم

 المعاد، از سنائی غزنوی)، چاپ اروپا.
70- Persian lyrics ،چاپ اروپا.، اثر نیکلسن 
 التصوّف، اثر ابونصر سرّاج، به اھتمام نیکلسن، چاپ اروپا. کتاب اللّمع فی -71
 العرب، اثر ابن منظور، چاپ بیروت. لسان -72
73- Geschichte des Qorans.اثر تئودور نولدکه، چاپ لایپزیک ، 
74- Mohammads leben.اثر نولدکه، چاپ اروپا ، 
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دکتر عباس  ۀاثر نولدکه، ترجم ھا در زمان ساسانیان، تاریخ ایرانیان و عرب -75
 خویی، چاپ تھران. زریاب

 بزرگ علوی، چاپ تھران. ۀملی ایران، اثر نولدکه، ترجم ۀحماس -76
77- Grundriss der Iranischen Phiologie.اثر نولدکه، چاپ اشتراسبورگ ، 
 آلاءالرحمن فی تفسیرالقرآن، اثر الشیخ جواد البلاغی، چاپ صیدا. -78
 قزوینی، چاپ استانبول. ۀماجسنن ابن ماجه، اثر ابن  -79
کریم کشاورز، چاپ  ۀاسلام در ایران، اثر ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، ترجم -80

 تھران.
 ۀکشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عھد مغول، اثر پطروشفسکی، ترجم -81

 کریم کشاورز، چاپ تھران.
 کریم کشاورز، چاپ تھران. ۀنھضت سربداران، اثر پطروشفسکی، ترجم -82
سیروس ایزدی، چاپ  ۀه درباره بردگی، اثر پطروشفسکی، ترجمسه مقال -83

 تھران.
 اثر مصطفی حسینی طباطبایی، چاپ تھران.بردگی از دیدگاه اسلام،  -84
یعقوب آژند، چاپ  ۀایرانشناسی در شوروی، اثر پطروشفسکی وارانسکی، ترجم -85

 تھران.
 کریم کشاورز، چاپ تھران. ۀنامه، اثر بارتولد، ترجم ترکستان -86
 فی، اثر محمدبن یعقوب کلینی، چاپ تھران.الکا -87
 ، چاپ سنگی.البحرین، اثر شیخ یوسف بحرانی ةلؤلؤ -88
 الوسایل، اثر میرزا حسین نوری طبرسی، چاپ سنگی. مستدرک -89
الله، چاپ  جرجیس فتح ۀالإسلام، اثر توماس آرنولد و دیگران، ترجم تراث -90

 بیروت.
91- Painting in Islam.اثر آرنولد ، 
92- The Preaching of Islam.اثر آرنولد ، 
93- Bihzad and His Paintings in the Zafar Nameh اثر آرنولد، چاپ لندن ،

۱۹۳۰. 
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94- The caliphate.اثر آرنولد با ھمکاری سیلویا حییم ، 
95- The Islamic Book.اثر آرنولد ، 
96- The Islamic Faith ،۱۹۲۸چاپ لندن ، اثر آرنولد. 
97- The Preaching of Islam ،۱۸۹۶چاپ لندن ، اثر آرنولد. 
حسن ابراھیم حسن و دستیارانش،  ۀ، ترجمإلی الإسلام، اثر آرنولد  ةالدّعو -98

 چاپ لبنان.
 دکتر ابوالفضل عزّتی، چاپ تھران. ۀتاریخ گسترش اسلام، اثر آرنولد، ترجم -99
 بن انس، چاپ لبنان. الموطّأ، اثر مالک -100
 الخراج، اثر قاضی ابویوسف، چاپ مصر. -101
 اثر ابن بابویه، چاپ لبنان.من لا یحضره الفقیه،  -102
 البلدان، اثر بلاذری، چاپ لبنان. فتوح -103
104- Histoire de la Philosophie Islamique اثر ھانری کربن، چاپ ،

 پاریس.
نصیر مروّت و حسن  ۀاثر کربن، ترجم ،الفلسفة الإسلامیة تاریخ -105

 قبیسی، چاپ بیروت.
شّری، چاپ دکتر اسدالله مب ۀاسلامی، اثر کربن، ترجم ۀتاریخ فلسف -106

 تھران.
دکتر جواد طباطبایی، چاپ  ۀاسلامی، اثر کربن، ترجم ۀتاریخ فلسف -107

 تھران.
108- Terre Celeste et corps de resurrection do l’Iran Mazdenal 

l’Iran Shiite .اثر کربن، چاپ اروپا 
ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران مزدایی تا ایران  -109

 دکتر ضیاءالدین دھشیری، چاپ تھران. ۀترجم شیعی، اثر کربن،
110- Philosophie Iranienne et Philosophie comparee اثر ھانری ،

 کربن، چاپ اروپا.
دکتر جواد  ۀتطبیقی، اثر کربن، ترجم ۀایرانی و فلسف ۀفلسف -111

 طباطبایی، چاپ تھران.
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112- en Islam Iranien.اثر ھانری کربن، چاپ پاریس ، 
کربن، چاپ  ۀابویعقوب سجستانی، با مقدمالمحجوب، اثر  کشف -113

 تھران.
کربن، چاپ  ۀالحکمتین، اثر ناصرخسرو قبادیانی، با مقدم جامع -114

 تھران.
کربن،  ۀسھروردی، با مقدم الدین الإشراق، اثر شیخ شھاب حکمة  -115

 چاپ تھران.
 کربن، چاپ تھران. ۀآثار فارسی شیخ اشراق، با مقدم ۀمجموع -116
 ، به اھتمام کربن.، اثر سھروردیفی اعتقاد الحکماء  رسالة -117
 ، به اھتمام کربن.، اثر سھروردیقصة الغربة الغربیة -118
119- Avicenne et le recit visionnaire.به اھتمام کربن، چاپ پاریس ، 
میرزا عمادالدوله، به اھتمام کربن، چاپ  ۀالمشاعر، اثر ملاصدرا، ترجم -120

 تھران.

)، الوجود فةمعر النقود فیمنبع الأنوار (به ھمراه نقد الأسرار و جامع -121
 اثر حیدر آملی، به اھتمام کربن، چاپ تھران.

عبھر العاشقین، اثر روزبھان بقلی شیرازی، به اھتمام کربن، چاپ  -122
 تھران.

شرح شطحیّات، اثر روزبھان بقلی شیرازی، به اھتمام کربن، چاپ  -123
 تھران.

 دکتر حسین نصر، چاپ تھران. ۀھانری کربن، با مقدم ۀنام جشن -124
 طباطبایی و کربن، چاپ تھران. ۀشیعه، مذاکرات علام -125
 طوسی، چاپ کویت. ، اثر محمد غزالیالباطنیة فضائح -126
 الکشف، اثر جعفربن منصور، چاپ لبنان. -127
 نوار الیقین، اثر رجب برسی، چاپ لبنان.أمشارق  -128
 الاعتقادات، اثر ابن بابویه، چاپ سنگی. -129
130- Vorlesungen uber den Islamدزیھر، چاپ اروپا.، اثر ایگناتس گل 
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محمدیوسف موسی و  ۀ، اثر گلدزیھر، ترجمة والشریعةالعقید -131
 دستیارانش، چاپ قاھره.

 مصری، چاپ قاھره. ، اثر محمدالغزالیالعقیدة والشریعة دفاع عن -132
 علینقی منزوی، چاپ تھران. ۀھایی از اسلام، اثر گلدزیھر، ترجم درس -133
دکتر عبدالحلیم نجّار،  ۀالتفسیر الإسلامی، اثر گلدزیھر، ترجم مذاھب -134

 چاپ قاھره.
از خاورشناسان،  ای ، اثر عدهة الإسلامیةالحضاري ف يالیونان التراث -135

 دکتر عبدالرحمن بدوی، چاپ بیروت. ۀترجم
محمد غزالی طوسی، به اھتمام  (المستظھری)، اثر الفضائح الباطنیة -136

 گلدزیھر، چاپ اروپا.
 گلدزیھر، چاپ اروپا.بن تومرت، به اھتمام  التوحید، اثر محمد -137
138- Gesammelte schriften.اثر گلدزیھر، چاپ اروپا ، 
 زمخشری، چاپ بیروت. ۀالکشّاف، اثر علام -139
140- Un poete arabe du IV Siecle de l’hegire About-tayyib-

Almotanabbi .اثر رژی بلاشر، چاپ پاریس 
دکتر  ۀ، اثر بلاشر، ترجميالتاریخ الأدب يف  ، دراسةيأبوطیّب المتنبّ  -141

 بیروت. ابراھیم الکیلانی، چاپ
142- Histoire de la literature Arabe.اثر بلاشر، چاپ پاریس ، 
دکتر ابراھیم الکیلانی، چاپ  ۀالأدب العربی، اثر بلاشر، ترجم تاریخ -143

 بیروت.
 دکتر آذرنوش، چاپ تھران. ۀتاریخ ادبیات عرب، اثر بلاشر، ترجم -144
بلاشر چاپ  ۀبا ترجمطبقات الأمم، اثر صاعدبن احمد اندلسی،  -145

 پاریس.
146- le probleme de Mahomet.اثر بلاشر، چاپ پاریس ، 
147- Introdoction au coran.اثر بلاشر، چاپ پاریس ، 
 دکتر محمود رامیار، چاپ تھران. ۀقرآن، اثر بلاشر، ترجم ۀدر آستان -148
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149- Dictionaire Arabe-Francais-Anglais اثر بلاشر، با ھمکاری ،
 دنیزو.مصطفی شویمی و کلود 

150- le Coran ۀ(از مجموع que sais-je.اثر بلاشر، چاپ پاریس ،( 
رضا  ۀالقرآن (نزوله، تدوینه، ترجمته، و تأثیره)، اثر بلاشر، ترجم -151

 سعادت، چاپ لبنان.
 الصّاحبی، از احمدبن فارس، به کوشش بلاشر و دستیارانش. -152
 الموارد، اثر سعیدالخوری الشرتونی، چاپ لبنان. أقرب -153
 احمد نویری، چاپ مصر. الدین فنون الأدب، اثر شھاب يرب فالأ نھایة  -154
 الدین سیوطی، چاپ مصر. القرآن، اثر جلال  الإتقان فی علوم -155
 السنن، اثر حارث محاسبی، چاپ لبنان. فھم -156
157- The Koran Interpreted.اثر آرتورجان آربری، چاپ اروپا ، 
158- Revelation and Reason in Islamاثر آربری، چاپ اروپا ،. 
دکتر حسن جوادی، چاپ  ۀعقل و وحی در اسلام، اثر آربری، ترجم -159

 تھران.
160- Shiraz Persian city of saints and poets.اثر آربری، چاپ اروپا ، 
منوچھر کاشف، چاپ  ۀمھد شعر و عرفان، اثر آربری، ترجم ،شیراز -161

 تھران.
162- Attar, Farid al-din.اثر آربری، چاپ اروپا ، 
163- Mowlavi, jalalodin Mohammad.اثر آربری، چاپ اروپا ، 
 زبور عجم، اثر اقبال لاھوری پاکستانی، به اھتمام آربری. -164
 رموز بیخودی، اثر اقبال، به اھتمام آربری. -165
 جاویدنامه، اثر اقبال، به اھتمام آربری. -166
167- The legacy of persia.اثر آربری و خاورشناسان دیگر، چاپ اروپا ، 
عزیزالله حاتمی  ۀخاورشناسان دیگر، ترجممیراث ایران، اثر آربری و  -168

 و دستیارانش، چاپ تھران.
 محمد دسوقی نویھی. ۀالمستشرقون البریطانیّون، اثر آربری، ترجم -169
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 زاده، چاپ تھران. قرآن در جھان، اثر جواد سلماسی ۀتاریخ ترجم -170
171- Suppliment aux Dictionnaires Arabes اثر رینھارت دزی، چاپ ،

 اروپا.
محمدسلیم النعیمی، چاپ  ۀ، ترجم، اثر دزیاجم العربیةتکملة المع -172

 عراق.
 ادوارد لین. ، اثراللغة مدُّ  -173
(به زبان ھلندی)، اثر  ۱۸۶۳دم آن تا سال  تاریخ اسلام از سپیده -174

 دزی، چاپ لیدن.
تاریخ مسلمانان در اروپا تا فتح مرابطین (به زبان اسپانیایی)، اثر  -175

 دزی، چاپ مادرید.
176- Dictionnaire detaille des noms des vetements chez les 

Arabes.اثر دزی، چاپ اروپا ، 
دکتر حسینعلی ھروی،  ۀاثر دزی، ترجم مسلمانان، ۀفرھنگ البس -177

 چاپ تھران.
الطیب فی غصن الأندلس الرطیب، اثر ابوالعباس مقرّی  نفخ -178

 (تلمسانی)، به اھتمام دزی.
والمغرب، اثر ابن عذاری الأندلس   البیان المعرب فی أخبار ملوک -179

 مراکشی، به اھتمام دزی.
180- Clossaire des mots Espagnols et portugais derives de 

l’Arabe.اثر دزی با ھمکاری انگلمان، چاپ اروپا ، 
181- Islam a historical sosvey.اثر ھامیلتون گیب، چاپ اروپا ، 
 تھران.منوچھر امیری، چاپ  ۀاسلام، بررسی تاریخی، اثر گیب، ترجم -182
183- Arabie literature, an Introduction.اثر گیب، چاپ اروپا ، 
دکتر یعقوب آژند، چاپ  ۀدرآمدی بر ادبیات عرب، اثر گیب، ترجم -184

 تھران.
185- Studies incontemporary Arabic literature.اثر گیب، چاپ اروپا ، 
 دکتر یعقوب آژند، چاپ تھران. ۀادبیات نوین عرب، اثر گیب، ترجم -186
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 نگاری در اسلام، اثر دکتر یعقوب آژند، چاپ تھران. تاریخ -187
188- Studies on civilization of Islam.اثر گیب، چاپ اروپا ، 
189- Modern Trens in Islam.اثر گیب، چاپ اروپا ، 
190- The Arab Conguests in central Asia.اثر گیب، چاپ اروپا ، 
 پا.گیب (به زبان انگلیسی)، چاپ ارو ۀبطوطه، ترجم ابن ۀسفرنام -191
مختصر اسلام، اثر گیب با ھمکاری کرامرز (به زبان  ۀدانشنام -192

 انگلیسی)، چاپ اروپا.
 الکامل فی التاریخ، اثر ابن اثیر، چاپ بیروت. -193
 تاریخ الیعقوبی، اثر یعقوبی، چاپ بیروت. -194
 المغنی، اثر ابن قدامه، چاپ بیروت. -195
سیروس ایزدی،  ۀتصوّف و ادبیات تصوّف، اثر یوگنی برتلس، ترجم -196

 چاپ تھران.
سیروس ایزدی، چاپ  ۀھایش، اثر برتلس، ترجم فردوسی و سروده -197

 تھران.
 فردوسی، چاپ تھران. ۀشاھنامه، سرود -198
 فردوسی، چاپ تھران. ۀیوسف و زلیخا، سرود -199
ھای خواجه عبدالله انصاری، اثر خواجه عبدالله، به اھتمام  چکامه -200
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